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 زبان:ـ 1_1

زبان يا در نشانه های صوتی يا در نشانه های نوشتاری تظاهر می کند. زبان اگر در      

نشانه های صوتی آشکارشود، زبان گفتاری و اگر در نشانه های نوشتاری )خطی( آشکار 

شود، زبان نوشتاری ناميده می شود. علاوه بر اين ها، البته زبان اشارات و حرکات نيز 

انه های صوتی واقعيت زبان است و نه اين نشانه های خطی. بلکه وجود دارد، اما نه آن نش

زبان را طرح نظام وراه يا دستگاه ارتباطی پيچيده ای با ساختمانی انتزاعی می توان فرض 

کرد که در آن دو تظاهر می کند و با نوعی رفتار اجتماعی همراه است؛ نتيجتا زبان پديده ی 

آن بسيار دشوار است. رفتار زبانی به صورت  نطقیپيچيده ای است و از آن رو تعريف م

 ننوعی فعاليت عضوی از انسان صادر می شود.

 زبان فارسی:ـ 1-2

زبان فارسی از خانواده ی زبان های ايرانی، وزبان های ايرانی از خانواده ی زبان های      

د و اروپايی" "هند و ايرانی" است. زبان های هند و ايرانی نيز از شاخه ی زبان های " هن

است. زبان های هند و اروپايی يکی از خانواده های مهم زبان بشری است که شاخه های 

گوناگون آن در سراسر اروپا و قسمت پهناوری از آسيا و آمريکا و اقيانوسيه و آفريقای 

 جنوبی پراکنده شده است.

و واحدی داشته باشد و از آنجا که زبان، پديده ای اجتماعی است و نمی تواند صورت ثابت    

همواره به تبع دگرگونی ها و تحولات اجتماعی، دستخوش تغييراتی می گردد، در هر دوره 

ای از تاريخ ويژگی هايی پيدا می کند که شکل آن را از زبان دوره ی پيش متمايز می کند. از 

ورت اين رو می توان در بررسی تاريخی هر زبان، مسير تحولات آن را از کهن ترين ص

 دنبال کرد و تغييرات و تحولات وقوانين حاکم بر آن تحولات را در طول تاريخ تعيين نمود.

زبان فارسی مانند ديگر زبان های ايزانی، از قديمترين صورت بازمانده ی آن تا فارسی     

دری سه دوره ی تحولی باستان، ميانه و جديد را پشت سر گذاشته است و زبان فارسی 

ه ی طبيعی و صورت تحول يافته ی يکی از گونه های زبان فارسی ميانه است و امروز دنبال

 زبان فارسی ميانه، خود صورت تحول يافته ی زبان فارسی باستان است.

زبان فارسی که به آن فارسی دری نيز می گويد، زبان رسمی، اداری،علمی و ادبی ايران     

ل قدمت دارد. آشکار است که فارسی دوره ی اسلامی است و بيش از هزار و دويست سا

دری نيز در عمر دراز خود تحولاتی داشته است، اما اين تحولات تا آن اندازه نيست که ما 
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امروزه سروده های شاعران قرن سوم و قرن بعد را به هيچ وجه نفهميم و زبان فارسی 

 امروز را زبانی به کلی جدا و متمايز از زبان رودکی و فردوسی بدانيم.

تحول زبان باعث شده است که گونه ها، گويش ها، و لهجه های متفاوتی پيدا کند. گونه به    

آن شکل زبان کی گوييم که در موقعيت خاص گفته می شود: وقتی تشريف آورديد به شما 

عرض خواهم کرد، وقتی که آمديد به شما می گويم، وقتی آمدی به تو می گويم. اين سه 

لق دارد؛ اما در موقعيت های خاص گفته می شود. اين عبارت ها، عبارت به يک زبان تع

گونه های متفاوت از يک زبان هستند. لهجه به اشکالی از زبان گفته می شود که در تلقظ، 

عبارت های بالا را اگر يک کرمانی و يک تهرانی و يک  اندکی با هم تفاوت دارند؛ مثلا

اوت خواهند بود؛ به اين شکل ها لهجه می گويند. اصفهانی بر زبان بياورد، اندکی با هم تف

گويش آن شکل از زبان است که علاوه بر تلفظ بعضی از کلمات ونيز ساخت دستوری جمله 

نيز تفاوت کند؛ با اين همه برای گويشوران ديگر قابل فهم باشد. اگر شما به راديو تهران و 

کنيد، اين تفاوت را احساس خواهيد گوش  –وقتی که به فارسی برنامه دارند  –راديو کابل 

 کرد. فارسی افغانستان گويشی از زبان فارسی است.

 خط فارسی:ـ 1-3

در دوران اسلامی، برای نوشتن زبان فارسی خط عربی به کار گرفته شده است که از     

نظر منشأ با خطوط ايرانی دوره ی ميانه تفاوت چندانی ندارد؛ زيرا اين خط نيز همچون 

يزانی از زمره ی خطوط سامی محسوب می شود و عناصری که در تکامل خطوط خطوط ا

سامی مؤثر بوده در خط عربی نيز به چشم می خورد. نشانه هايی که امروزه برای نشلن 

ب  عبارت است از: اء -يعنی الفبای زبان فارسی -دادن آواهای زبان فارسی به کار می رود

ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن ه و ی. به هر کدام پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر زژ س ش ص ض ط 

 از اين نشانه ها حرف می گويند.

 می شود، مثلا هـ ، ه ، ـهـ ، ـه.هر کدام از اين نشانه ها به دو يا چند صورت نوشته   

 

 

 

 واج:ـ 1-4
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نشانه های مذکور، آواهای زبان فارسی را نشان می دهد. مر کدام ار آواهای زبان       

را واج می گويند. واج عبارت است از کوچکترين واحد صوتی  -و هر زبان دیگر -  فارسی

که می تواند تغييری در معنا ايجاد مند. مثلا در واژه های "ليز" و " ريز" جزء اول با اينکه 

از جهت آوايی به هم نزديک است باز قابل تشخيص و متمايز است و جايه جايی آن ها، در 

می آورد. همچنين است جزء آخر در واژه های " تاب" و "تاپ". ب و معنا تغيير به وجود 

 پ از هم قابل تمايز است.

واج ها به دو دسته تقسيم می شود: واج های صامت يا همخوان وواج های مصوت     

 يا واکه. )صدادار(

 واجگاه:ـ 1-5

لثه، کام، نای و ..  واجگاه به دستگاه توليد واج ها گفته می شود و شامل لب ها، دندان ها،   

دندانی است. زيرا از بر خورد نوک زبان با دندان های پيشين  -است. مثلا واج "د" زبامی

 ايجاد می گردد. در آواشناسی سنتی به واجگاه " مخرج" می گويند.

 قواعد واجی:ـ 1-6

قرار واج هايی که واجگاه نزديک به هم دارند، معمولا نمی توانند بی فاصله در کنار هم   

گيرند، مثلا واجگاه ل ، ر/وب ،پ/ و چ، ش به هم نزديک است؛ به همين دليل بی فاصله با 

آن ها هجا ساخته نمی شود؛ مگر اينکه فاصله ای مانند يک مصوت در ميان آن ها قرار گيرد 

در ميان ب و پ قرار گرفته است. اين قاعده را   eکه مصوت  beparچنانکه در بپر که 

 ی می گويند.قاعده ی واج

 هجا:ـ 1-7

از ترکيب واج ها، هجا به وجود می آيد. هجا کوچکترين مجموعه ی واجی است که از   

ترکيب چند واج حاصل می شود و می توان آن را در يک دم زدن بی فاصله و قطع، ادا کرد. 

و  پيل"، "دور"هجا گاهی کوتاه است مانند "سر" ، "گل" و "پر" و گاهی بلند است مانند "

 "کاشت".

 

 صامت:ـ 1-8
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گفته می شود که در ادای آن ها جريان هوا پس از گروه از آواهای گفتاری صامت به آن     

گذشتن از نای گلو، در نقطه ای ميان گلو و لب، ناگهان بر اثر مانعی متوقف می شود و با 

فشار از تنگنايی می گذرد يا از خط ميانه ی دهليز دهان منحرف می شود، و يا يکی از 

اره ی صامت ها در زبان فارسی اعضای گفتار بر تر از گلو را به اهتزاز درمی آورد. شم

 است که عبارتند از: 23لهجه ی مرکزی 

 ء ب پ ت ج چ خ ذ ر ز ژ س ش ف ق ک گ ل م ن و هـ ی.

حرف( به کار می بريم. مثلا ز ذ ض  ꓿)برای نشان دادن برخی از صامت ها، چند نشانه     

ی بريم. مجموع واج صامت به کار مظ چهار نشانه ی متفاوت است که برای نشان دادن يک 

حرف ها( بيرا که برای نشان دادن واج عای صامت به کار می بريم، در جدول  ꓿)نشانه ها 

 زير، به ترتيب معمول، همراه با نام هايی که هر کدام دارند، می آوريم:

 نشانه  

 حرف ها()

 نشانه ی

 آوایی

 نام یا نام هایی که هر کدام از حرف ها دارند

 ا    

 ء    

 ب    

 پ    

 ت    

 ث    

 ج    

 چ    

 ح    

 خ    

 د     

 ذ     

 ر     

 ز     

 ژ     

 س     

 ش     

 ص      

 ض    

 ط     

     - 
     ? 

     b 

       P        

T        

0        

J        

ḉ        

h       

x       

d       

z       

r       

z      

s      

     ṥ 

s      

z 

t 

z 

 الف

 همزه

 ب، با،باء،بی

 پ، بای فارسی، پی

 

 ت، تا، تای منقوطه، تی

 ث، ثا، ثاء، ثی

 ج، جیم

 چ، جیم فارسی

 

 ح، حا، حاء، حای حٌطی

 خ، خا، خاء، خی

 د، دال

 ذ، ذال

 ر، را، راء، رای مهمله، ری

 ز، زا، زاء، زای معجمه، زای اخت الراء

 ژ،ژی، زای فارسی

 س، سین، سین مهمله

 ش، شین، شین معجمه

 صاد

 ضاد

 ، طاء، طای دسته دار، طای مؤلف، طينطا



10 
 

 ظ     

 ع     

 غ     

 ف     

 ق     

 ک     

 گ     

 ل     

 م      

 ن     

 و     

 هـ     

 ی     

? 

ꙋ 

F 

ɠ 

K 

g 

I 

m 

n 

v 

y 

 ظا، ظاء، ظای دسته دار، ظای مؤلف، ظين

 عين، عين مهمله

 غين، غين معجمه

 ف، فا، فاء، فی

 ق، قاف

 ک، کاف، کاف عربی

 گ، گاف، کاف فارسب، کاف دو سرکجه

 ل، لام

 م، ميم

 ن، نون

 

 و، واو

 

 ه، هـ دو چشم، ها، هاء، های هوز، های مختفی

 

يای مثناه تحتانب )وقتی که به صورت نوشته می  ی، يا، ياء،

 شود(

 

 

 مقوله های دستوری: جمله، فعل، اسم:ـ 1-9

با جمله هاست که سخن می گوييم. جمله، مجموعه ای منطقی و نظام يافته از واژه هاست     

که انديشه ها، خواست ها، عواطف و احساس های ما را نشان می دهد. دستور زبان، اين 

روابط منطقی و نظام يافته را بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه آنچه ما می خواهيم 

کنيم در ساده ترين صورت خود ارتباطی است که ميان دو امر بر قرار در قالب جمله بيان 

می شود. مثلا وقتی که می خواهيم ميا " عمل رفتن" و" مردی که ار را می شناسيم" 

 ارتباطی بر قرار سازيم، می گوييم:

 مرد رفت.

 را به " شيشه" نسبت می دهيم، می گوييم: همچنين وقتی که " عمل شکستن"

 شيشه شکست

هر کدام از اين ها يک جمله است. در اين جمله خا عمل اسناد يا نسبت با جزئی انجام می      

گيرد که در آخر جمله جای دارد و نسبت به کسی چيزی داده شده که در آغاز جمله جای 

 دارد. اغلب جمله های فارسی در ساده ترين صورت خود، چنين وضعی دارند:
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 مرد رفت.

 شيشه شکست.

 ييد.گياه رو

 باد وزيد.

 فرش بافته شد.

 دزد محکوم شد.

در اين جمله ها دو دسته واژه وجود دارد: واژه هايی که در آغاز جمله قرار دارند و     

نسبتی به آن ها داده شده؛ وواژه های که به دسته ی نخستين، اسناد داده شده اند. در اينجا دو 

می آيد: کلمه ای که در محل اسناد است، مقوله از مقوله های دستور زبان فارسی به دست 

فعل ناميده می شود و کلمه تی که بدان اسناد می دهيم يعنی مسند اليه است اسم نام دارد. اسم، 

کلمه ای است که بدون اينکه جانشين کلمه ی ديگری شود مورد اسناد قرار می گيرد و مسند 

 د.اليه واقع می شود؛ يعنی چيزی به او اسناد داده می شو

 ضمیر:ـ 1-10

 می توان به جای آوردن اسم، واژه ای آورد که جانشين اسم شود. مثلا به جای     

 مرد رفت.             

 می توان گفت:   

 او رفت           

 وبه جای  

 شيشه شکست.          

 می توان گفت:

 اين شکست    
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ۀن جانشينی کرده اند. واژه ای که  "او" و "اين" در اين جمله ها به جای اسم نشسته اند و از

جانشين اسم می شود و با آوردن آن، ديگر خود اسم را نمی آوريم ضمير ناميده می شود. 

 ضمير مقوله ی ديگری از انواع کلمه هاست.

 صفت:ـ 1-11

 می توان وابسته ای برای اسم آورد و با آن خصوصيتی به اسم نسبت داد؛ مثلا چنين گفت:    

 فت.مرد داتا ر

 شيشه ی نازک شکست.

"دانا" خصوصيتی به مفهوم "مرد" می افزايد. همچنانکه "نازک" خصوصيتی  را در باره ی 

" شيشه" بيان می کند. "دانا" و "نازک" مقوله ی ديگری از انواع کلمه است. اين واژه ها را 

دهد و صفت می ناميم. صفت کلمه ای است وابسته به اسم که خصوصيتی به اسم مسبت می 

 مفهوم آن را مقيد می کند.

 قید:ـ 1-12

 در جمله ی     

 مرد دانا رفت.          

 می توان گفت:

 مرد دانا تند رفت.          

"تند" وابسته به فعل است و نشان می دهد که "عمل رفتن" چگونه اتفاق افتاده است. "تند"   

در اينجا مقوله ی ديگری از کلمه هاست که آن را قيد می ناميم. قيد واژه ای است که 

خصوصيتی به مفهوم فعل می افزايد يا به عبارت ديگر معنی آن را محدود و مقيد می سازد 

، صفت ها، فعل ها و ضميرها نيز در جمله به صورت قيد به کار می روند؛ بعضی از اسم ها

همچنين واژه ای که به صفت يا مسند يا يک قيد ديگر يا مصدر و يا به مفهوم جمله وابسته 

 باشد وآن ها را مقيد کند نيز قيد ناميده می شود:

 ده("شيشه ی بسيار نازک شکست") در اين جمله "بسيار" قيد برای صفت آم

 "شيشه بسيار نازک است" )در اين جمله "بسيار" قيد برای مسند آمده(
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 "مرد دانا بسيار تند رفت") در اين جمله " بسيار" قيد برای قيد آمده(

" تند برخاستن و رفتن علی مرا به تعجب انداخت" )در اين جمله "تند" قيد برای مصدر 

 .آمده(

 نقش نما )حرف(، شبه جمله 1-13

بر مقوله های اسم، فعل، ضمير، صفت وقيد، دو مقوله ی ديگر نيز در زبان ديده می  علاوه

 شود:

 الف( در جمله ی 

 مرد با کودک رفت.       

"با" "کودک" را به "مرد" ارتباط می دهد و آن دو را همراه می کند، " با" از مقوله ای است 

 اگونی در جمله به عهده می گيرند.که آن را حرف يا نقش نما می ناميم. حرف ها وظايف گون

 ب( در جمله ی 

 کاش باران بيايد.        

"کاش" واژه ای است که مفهوم جمله از آن به دست می آيد و بار عاطفی دارد. مثلا مفهوم 

 اين جمله ها از " کاش" مستفاد می شود:

 آرزو می کنم ... خواست من اين است که ...       

جمله از آن ها به دست می آيد و اغلب عاطفه ای را بيان می کنند شبه واژه هايی که مفهوم 

 جمله يا صوت نام دارند.

اسم، فعل، ضمير، صفت، قيد، حرف و شبه جمله، مقوله های هفتگانه ی زبان است. آن ها را 

 انواع کلمات يا طبقات دستوری يا اقسام هفتگانه ی کلمه نيز می گويند.

 

 ، قید، متممژه ها: نهاد، مفعولنقش گروه ها و وا 1-14

در جمله، گروه ها با فعل در ارتباطند و هر گروهی در ساختمان کلام نقشی به عهده دارد.    

 مثلا در جمله 
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  دانش آموزان کلاس پنجم    تمرين های رياضی خود را    با قلم های خودکار     خيلی سريع   نوشتند.

1 2 3 4 5 

مسند اليه[ است؛ يعنی فعل به آن اسناد داده شده است. گروه دوم مفعول  ꓿]گروه اول نهاد     

است، يعنی فعل بر آن واقع شده است: گروه سوم متمم است، يعنی به معنی فعل چيزی می 

افزايد و ۀن را تمام و کامل می کند. گروه چهارم قيد است و نشان می دهد که فعل چگونه 

 اتفاق افتاده است.

که گروه فعلی به آن اسناد داده می شود، گروه نهادی يا نهاد يا مسند اليه می  گروهی را    

 .گويند، يا می گويند، نقش نهادی دارد؛ مانند گروه "دانش آموزان کلاس پنجم"

گروهی را گروه فعلی بر آن واقع می شود، گروه مفعولی يا مفعولی می گويند، يا می     

 روه " تمرين های رياضی خود".گويند نقش مفعولی دارد؛ مانند گ

گروهی که چگونگی وقوع فعل را مشخص می کند، گروه قيدی يا قيد ناميده می شود يا     

 می گويند نقش قيدی دارد؛ مانند گروه" خيلی سريع".

گروهی را که با حرف اضافه همراه است ومعنی فعل را تمام می کند، گروه متممی يا      

 د نقش متممی دارد، مانند گروه "قلم های خودکار".متمم می گويند يا گوين

 مسند:ـ 1-15

 برخی از فعل ها معنی کاملی ندارند؛ مانند "ام" ، "بود" و "شد" در جمله های زير:    

 رضا منم )من ام(.           

 ديروز شنبه بود.            

 هوا سرد شد.             

 

در اين جمله ها "ام"، "بود" و "شد" معنی کاملی ندارد؛ سه کلمه ی "من"، " شنبه" و       

"سرد" معنی آن ها را کامل کرده است. به عبارت ديگر فعل های "ام"، "بود" و "شد"؛ 

"من" ، "شنبه" و "سرد" را به نهاد )يعنی رضا، ديروز و هوا( اسناد داده است؛ اين قبيل 
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اسنادی يا ربطی می گويند و کلمه هايی که به وسيله ی آن ها به نهاد نسبت  فعل ها را فعل

 داده می شوند مسند نام دارند يا می گويند نقش مسندی دلرند.

 تمیز:ـ 1-16

مفهوم برخی از فعل ها با وجود مفعول يا متمم يا هر دو تمام نمی شود و به وابسته ی      

ود را تمام کند و ابهامی را که در جمله وجود دارد ديگری نياز پيدا می کند تا مفهوم خ

 برطرف سازد. مثلا در اين جمله ها:

 من او را شايسته می دانم.       

 همه او را در مدرسه بابک صدا می کنند.       

 "کاملا روشن" گروه مسندی و "شايسته ی اين کار" گروه تميزی است.

 منادا:ـ 1-17

 علامت يا همراه با علاوتی مورد خطاب قرار گيرد: اسم می تواند در جمله بدون

 حسن! بيا.       

 ای خدا! خودت رحم کن.       

در اين جمله ها حسن و خدا مورد خطاب و ندا قرار گرفته اند. اين واژه ها را منادا و نقش     

 رود: به صورت گروهی به کارآن ها را نقش ندايی يا منادايی گويند. منادا نيز می تواند 

 ای خدای بزرگ! خودت رحم کن.         

 صفت، مضاف الیه، بدل، معطوف، تأکید 1-18

در هر گروه، نقش اصلی را فقط يک واژه )يا تکواژ( به عهده دارد، که آن را واژه ی      

 هسته ی گروه می ناميم، بقيه ی واژه ها )يا تکواژها( وابسته های آن هستند.

 در جمله های زیر، بعضی از وابسته ها نشان داده شده است:      

 مرد دانا آمد. دانا وابسته به نهاد و صفت آن است.

 مداد علی تراشيده شد. علی وابسته به نهاد و مضاف اليه آن است.
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 ست.اآن  ابو علی سينا شيخ الرئيس در همان درگذشت. شيخ الرئيس وابسته به نهاد و بدل از

 انا را ديدم. دانا وابسته به مفعول و صفت آن است.مرد د

دل بل و ابو علی سينا شيخ الرئيس را به اصفهان دعوت کردند. شيخ الرئيس وابسته به مفعو

 از آن است.

 به مرد دانا گفتم... دانا وابسته به متمم و صفت آن است.

 به مداد علی علامت زدم. علی وابسته به متمم و مضاف اليه آن است.

 است. ز آنابه ابوعلی سينا شيخ الرئيس نامه ای نوشتند. شيخ الرئيس وابسته به متمم و بدل 

ن آآن مرد، علی برادر بزرگ حسين است. علی مسند است و برادر وابسته به علی و بدل 

 بزرگ صفت بدل و حسين مضاف اليه بدل است.

 رگ صفت آن است.اين سرزمين را خراسان بزرگ می ناميدند. خراسان تميز و بز

هان جن و آای خدا، آفريننده ی جهان! تو بر همه چيز آگاهی! خدا منادا و آفريننده بدل از 

 مضاف اليه بدل است.

 علی و حسين آمدند. حسين وابسته به نهاد و معطوف به آن است.

 حالم امروز خوب خوب است. "خوب" اول وابسته به مسند و تأکيد آن است.

ه، ف اليمتمم، مسند، تميز، منادا؛ نقش های اصلی هستند. قيد، صفت، مضانهاد، مفعول،    

ه" يا ابستبدل، معطو و تأکيد وابسته های نقش های اصلی هستند. به وابسته ها، " نقش های و

 "زير نقش" می گويند.

وابسته های نقش های اصلی عبارتند از: مميزها مانند رأس در ترکيب ده رأس اسب،    

انند اسب سفيد تند رو، قيد صفت مانند هوای بسيار گرم، مضاف اليه مانند صفت صفت م

 1مانند کتاب پسر بزرگترکتاب تاريخ ايران، صفت مضاف اليه 

 

      

                                                           
 15-1هـ.ش، ص 1390، انتشارات فاطمی، چاپ اول،  2ـ حسن انوری ، حسن احمدی گیوی: دستور زبان فارسی  1
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 بخش دوم

 اســـــــــــم
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 ـ تعریف، جامد و مشتق1

چيزی و با مفهومی به کار می رود؛ اسم، کلمه ای است که برای ناميدن شخصی يا حيوانی يا 

و آن، تنها کلمه ای است که می تواند مستقلا و نه به جانشينی از طرف کلمه ای ديگر، در 

متمم و منادا واقع شود و نيز پسوند جمع وی نکره بگيرد؛  جمله نهاد ) مسند اليه(، مفعول،

 :1مانند مسعود، گوسفند، باغ، پاييزدر جمله های زير

 آمد .مسعود          

 زيباست.باغ          

 غم انگيز است.پاییز          

د، يستناسم ها با اينکه ويژگی های مشترک فراوانی با هم دارند، ولی از هر جهت يکسان ن

ص يا ، خابلکه از ديدهای گوناگون، تقسيمات گوناگونی دارند. اسم ها معمولا جامد يا مشتق

 د.( ان، ذات يا معنی، معرفه ) شناس( يا نکره )ناشناسعام، جمع يا مفرد، ساده يا مرکب

 جامد و مشتق:ـ

 .مشتق، جامداسم را لحاظ بودن يا نبودن بن فعل در ساخت آن دوگونه می شمارند:    

د و اسمی را گويند که با بن ماضی يا مضارع فعل يا مضارع فعل فارسی ساخته شومشتق، 

 باشد؛ مانند ناله، گفتار، دانش دوستی، آتشی کنان: فعليا يکی از اجزای آن، بن 

 نال )بن مضارع ناليدن( + ـه ←ناله         

 گفت ) بن ماضی گفتن( + ـار← گفتار         

 ش + دوست + ای ـ  دان ) بن مضارع دانستن( + ←  دوستی دانش         

 آتشی + کن ) بن مضارع فعل کردن ( + ـان←  کنان آتشی         

                                                           
کلمات، ضمیر و صفت نیز چنانکه خواهیم دید، نهاد جمله می شوند، ولی آن به جانبشیتی از اسم است نه به خودی خود؛ . از اقسام هفتگانه ی 1

 مانند ضمیر "او" و دو صفت " کوچک" و "بزرگ" در مثال های زیر:
 امروز غایب بود. او مریض است علی
 در عقب. ها بزرگدر جلو،  ها کوچکبه ترتیب قد در کلاس نشسته اند:  ها بچه
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، اسمی است که در ساختمان آن، بن فعل فارسی نباشد؛ مانند: گلاب، دستور، رخساره، جامد

 کتاب.

 تمرین و پرسش

 در عبارت زير، اسم ها را مشخص کنيد:□ 

ملک الشعراء بهار، ستايشگر بزرگ آزادی است و از شاعران بزرگ ايران هيچ کس به 

 رايگانه اميد ملک و ملت می شمرد.خوبی او از آزادی سخن نگفته است. بهار، آزادی 

ده اسم جامد و ده اسم مشتق در جمله بياورد؛ مانند "علی: و "گردش" در جمله ی زير، که □ 

 تق است: اولی جامد و دومی مش

 "علی" به "گردش" رفته است.

 در اسم های زير، جامد و مشتق را مشخص کنيد:□ 

 خيرخواهی، آزادگی، رگبار، جويبار، افسردگی.گلزار، دلدار، ديوار، باغبان، دانشکده، 

 پاسخ درست پرسش های چهار پاسخی زير را مشخص کنيد:□ 

 در جمله ی زير، چند اسم وجود دارد؟    

 هر مدرسه ای که باز می گردد، در زندانی بسته می شود.    

 الف( چهار اسم           ب( پنج اسم         پ( سه اسم        ت( دو اسم

 ز چهار اسم "علم"، "بينش"، "شاسخار"، " رفتار" ، کدام جامد و کدام مشتقند؟ا

 الف( علم و رفتار، جامد و بقيه مشتقند.

 ب( شاخسار، جامد و بقيه مشتقند.

 پ( علم، جامد و بقيه مشتقند.

 ت( علم و شاخسار، جامد و بقيه مشتقند.

 خاص و عام -2
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شد نس باخاص دلالت کند و يا شامل همه ی افراد همجاسم از اين جهت که بر فرد يا افرادی 

 دوگونه است:

 

 اسم خاص ـ اسم عام

، بريزاسمی است که بر فرد يا افرادی مخصوص و معين دلالت کند؛ مانند احمد، تاسم خاص،

 مديترانه:

 ، نام مرد يا پسری است.احمد                  

 نام شهری معين است. تبریز، 

 ريايی معين است.، نام دمدیترانه 

نند ؛ مادر مقابل اسم خاص، اسم عام، اسمی را گويند که شامل همه ی افراد همجنس باشد   

اتی مرد، شهر، دريا که شامل همه ی مردان و شهرها و درياهاست؛ از اين قبيل است کلم

 چون: کتاب، کشور، دختر، پسر، مادر، اسب و...

 -اسم های خاص چهار دسته اند:□ 

 ه.فاطمه، نادر تورج، ايرج، سعيد، سعيده،اسم خاص انسان ها:  -1

 .1رخش، عقاب، شبديزاسم خاص حیوان ها:  -2

رها، روستاها، رودها، کوه ها، قاره ها، کشورها، شهاعم از  اسم خاص مکان ها: -3

د، الی آبعمانند هندوستان، رشت، جزیره ها، دریاها، اقیانوس ها، کرات آسمانی و جز آن ها 

 سپيد رود، البرز، ماداگاسکار، اتلانتيک، زهره، مريخ و...

قرآن، اوستا، حجر الاسود، دريای نور، اسم کتاب ها و اشیایی که بیش از یکی نیستند:  -4

 .2کوه نور

 تمرین و پرسش

                                                           
 ـ به ترتیب، نام اسب های رستم، عباس بن علی )ع( و خسروپرویز است. 1

 
 ـ نام دو الماس درشت و گرانقیمت. 2
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 از ميان اسم های زير، خاص و عام را معين کنيد:□ 

خرمشهر، کتاب، تورات، احمد آباد، کرج، محمود، خواهر،  کتابخانه، دستمال، دهکده،

 فرنگيس، فريده، دختر، ناصر، اردبيل، الوند، جاجرود، خيابان.

 در قطعه ی زير، اسم های خاص و عام را مشخص کنيد:□ 

سنايی در ميان شاعران کهن از آن هاست که مانند مولوی، ناصر خسرو، عطار، پيام خاص 

م او دعوت به درون بينی و گريز از ظاهر پرستی است و هدف او وهدف معين دارد. پيا

 جستجوی راه حق، و نشان دادن آن به بندگان ره گم کرده ی خداست.

 پاسخ درست پرسش های چهار پاسخی زير را مشخص کنيد:□ 

 کدام يک از تعريف های زير درست است؟   

 الف( اسم خاص هميشه يک فرد يا يک چيز است.

 ، گاهی يک فرد است و کاهی دو يا سه فرد.ب( اسم خاص

 پ( اسم خاص به چند فرد مخصوص دلالت دارد.

 ت( اسم خاص بر يک فرد يا فرد مخصوص، و اسم عام بر همه ی افراد همجنس شامل است. 

 "تهران" و "بخشندگی" به ترتيب چگونه اسم هايی هستند؟

 الف( جامد و خاص ـ مشتق و عام 

 ق و خاص ب( جامد و خاص ـ مشت

 پ( مشتق و خاص ـ جامد و عام 

 ت( مشتق و خاص ـ مشتق و عام

 شناس و ناشناس ) معرفه و نکره ( -3

 (ناشناس) نکره(، شناس) معرفهاسم از حيث آشنايی مخاطب يا خواننده با آن دو گونه است: 

؛ گویند شناسيا  معرفهاسم اگر نزد مخاطب يا خواننده، شناخته و آشنا باشد، آن را 

 :"احمد" و "قرآن" در جمله ی زير:مانند
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 احمد قرآن می خواند.

؛ گویند ناشناسيا  نکرهاما اگر اسم برای مخاطب يا خواننده آشنا و شناخته نباشد، آن را 

 مانند: "کتاب" و " مرد" در جمله زير:

 مردی کتابی می خواند.           

چه کسی کدام متاب را می خواند، ولی در  در جمله ی نخستين، خواننده يا مخاطب می داند    

 مثال دوم نه شخص خواننده برايش شناخته است ونه کتاب.

اسم های معرفه در فارسی علامتی ندارند و بی علامتی، خود علامت معرفه يا شناس □ 

 بودن اسم است؛ با اين همه می توان اسم های زير را مهم ترين اقسام معرفه ناميد:

 شيراز، محمد، همدان، اصفهان، خورشيد. ی خاص، چون:همه ی اسم ها -1

 )اين، آن، چنين، چنان، همين، همان(:موصوف صفت های اشاره  -2

 اين کتاب، آن اتاق، چنين کار، چنان روز، همين موضوع، همان قلم.    

 اسم جنس، یعنی اسمی که شامل افراد یک جنس است: -3

 است.گاو بزرگتر از  شتر     

 است.دوست بهترين  کتاب،     

 مفعول، وقتی که همراه "را" باشد: -4

 را آوردم. ) يعنی آن کتاب معين را( کتاب     

 را برادر. )يعنی آن قلم معين را(قلم      

اسمی که مضاف یکی از اسم های معرفه یا ضمیر های شخصی و مشترک و اشاره  -5

 باشد:

 ، شهر آبان.دوست من، خانه ی نادر، کتاب چهار مقاله

 با قرینه ی لفظی و معنوی: -6

 کتاب از دستم افتاد.    
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 در باز شد.     

 اسم های نکره یا ناشناس به صورت های زیر می آیند:□ 

 در آخر اسم:  "ی" -1

 بادی وزید و لانه ی مرغی خراب کرد            بشکست بامکی و فرو ریخت بر سری     

 (پروین اعتصامی )                                                                                            

 "یک" در اول اسم: -2

نه تنها يک تشابه بين چشم های او و انسان وجود داشت، بلکه يک نوع تساوی ديده می    

 شد.

 هدایت )سگ ولگرد(                                                                                        

 "یک" در اول و "ی" در آخر اسم: -3

 آقا چوپان ما گله اش را همان پس و پناه ها يک جايی ... خواباند.   

 (9و القلم، ص آل احمد) نون                                                                                    

 اسم های شناس )معرفه(

 مثال اقسام شناس ردیف

 محمد، تبريز، رخش، قرآن اسم های خـــــــــاص       1

 مطلب، چنان دفتر، همين مداد، آن قلماين  موصوف صفت های اشاره 2

 نيازمندند. آببه  گياهو  حيوانو  انسان اسم های جنــــــس        3

 را برادر. قلمرا بياور.  کتاب باشد را"مفعول که همراه" 4

 شيراز راهاو،  نامه یاحمد،  خانه ی اسم مضاف به يکی از معرفه ها 5

تکاليف خود را انجام می  کلاسدر  شاگردان با قرينه ی لفظی و معنوی 6

 دهند.

 

 

 



24 
 

 

 اسم های ناشناس )نکره(

 جمله ی مثالی مثال  اقسام ناشناس و نشانه های آن ردیف

پسری در کلاس شعری  پسری، شعری "ی" در آخر اسم 1

 خواند.

يک روز به جنگل رفته  يک روز "يک" در اول اسم 2

 بوديم. پلنگی ديديم.

"يک" در اول و "ی" در آخر  3

 اسم

ظالم سرانجام يک روزی به  يک روزی

 کيفر اعمال خويش می رسد.

 

 تمرین و پرسش

 در ابيات زير، اسم های شناس را مشخص کنيد: □

 روزی گذشت پادشهی از گذرگهی     فرياد شوق بر سر هر کوی و بام خاست  

 آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است     و ان پادشا که مال رعيت خورد گداست  

 ته و اسم های نکره چند تا و کدامند؟در بيت زير، چند اسم به کار رف□ 

 يکی طفل دندان برآورده بود     پدر سر به فکرت فرو برده بود   

 (سعدی)         

 برای هر يک از اقسام نکره مثالی در جمله بياورد.□ 

 برای هر يک از انواع معرفه مثالی در جمله بياورد.□ 

 پاسخ درست پرسش های چهار پاسخی زير را مشخص کنيد:□

ز، از مردی يک قاليچه خريد." چند اسم شناس و چند اسم در جمله ی " صمد در بازار اهوا  

 ناشناس وجود دارد؟

 الف( چهار شناس و يک ناشناس

 ب( سه شناس و يک ناشناس
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 پ( سه شناس و دو ناشناس

 ت( دو شناس و دو ناشناس

 " گلستان" در جمله ی " گلستان سعدی، داستان های دل انگيزی دارد." چگونه اسمی است؟

 الف( جامد و خاص و شناس 

 ب( جامد و عام و شناس

 پ( مشتق و خاص وشناس

 ت( مشتق و عام و ناشناس

 مفرد و جمع، اسم جمع -4

 اسم از حيث شماره بر سه قسم است:

 مفرد، جمع، اسم جمع.

گويند و اگر بيشتر از يکی را  مفرداسم اگر بر يک فرد يا چيز و يا مفهوم دلالت کند آن را   

 ناميده می شود. جمعبرساند، 

اسم های مفرد علامت ندارند، ولی اسم های جمع در فارسی با افزودن يکی از نشانه های    

 ان و ها ساخته می شوند:

 کتاب ها← کتاب       پسران← پسر

 درس ها← درس دختران← دختر 

 دست ها← دست دوستان← دوست

 ها در فارسی با ـها و گروهی با ـان و برخی با هر دو جمع بسته می شوند:گروهی از اسم 

 ـ سنگ ها، کوه هاف هوش ها1

 ـ زنان، مردان، گوسفندان2

 ـ درخت ها و درختان، نيلوفرها و نيلوفران3
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 اسم های معنی معمولا با ـها جمع بسته می شوند:

 ، خوبی ها، بدی ها:هوش ها، عقل ها، گفتارها← هوش، عقل، گفتارف خوبی، بدی

 در همه ی اين داستان ها قهرمانان شاعر، سرشت ها و نهادهای مناسب دارند.

 (171زرین کوب)با کاروان حله، ص                                                                             

 اسم جمادات را نيز معمولا با ـها جمع می بندند:

 قلم ها، کاغذ ها، گچ ها، ميزها:← ميزقلم، کاغذ، گچ، 

غرب.. بعد کم کم دريافت که شرق سوای کالاهای مادی و آنچه موزه ها و کارخانه ها را راه 

 می برد، از معنويات هم کالای فراوان دارد.

 (206ال احمد)غرب زدگی، ص         

 اسم انسان ها و جانوران را معمولا با ـان جمع می بندند:

 وانان، زنان، مردان، شتران، اسبان، مرغان:کودکان، ج

 ... مرگش ]مرگ رستم[ ... همه ی خويشان و نزديکانش را در بر می پيرد.

 (99اسلامی ندوشن)داستان داستان ها، ص                                                                       

 نبود.قصه های گبران... حتی نزد دوستانش پسنديده 

 (173زرین کوب )با کاروان حله، ص 

 اسم رستی ها را با هر دو نشانه جمع می بندند:

 یادآوری:

ـ امروزه بدون توجه به قاعده های ياد شده و ديگر قواعد، در زبان محاوره، وبه پيروی از 1

با  آن در زبان نوشتار، بيشتر اسم ها و همچنين صفت هايی را که جانشين اسم شده اند معمولا

 ها جمع می بندند:

 مردها و زن ها، دخترها و پسرها، گربه ها و سگ ها، مرغ ها و جوجه ها:
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 ... به عجله رسيدند.معلم ها

 (93ص ال احمد)مدیر مدرسه،                                                                                    

 اسب ها نشان بزنيم.داشتيم که بر  داغگاه هاوقتی ... 

 (119ص ال احمد) غرب زدگی،    

 پاشيدند شنيدم. کبوتر هاصدای دانه ای را که بر 

 (50حجازی )اندیشه، ص       

ـ سهولت تلفظ، و روانی و کشش و آهنگ کلمه نيز در جمع بستن با ـها يا ـان بی تأثير 2

دستور زبان، ارزش و کاربرد نيست؛ چنانکه از دو کلمه ی "آقا" و "خانم" که از نظر 

 يکسانی دارند، اولی با ـان و دومی با ها جمع بسته می شود:

 آمدند. آقایان

 رفتند. ها خانم

ـ به آخر برخی از اسم های خاص، نشانه ی جمه ـها می افزايند و آن وقتی است که منظور، 3

 بيان امثال و انواع باشد:

 برخاسته اند. عطارهاو  ها خیام، ها فردوسیاز خاک پاک خراسان، 

 يعنی فردوسی و خيام و عطار و همانند آن ها. يا افرادی چون فردوسی و خيام و عطار.

ـ اسم ها و نيز صفت هايی که جانشين اسم می شوند، اگر به مصوت"ی" يا "ـ و" ختم شده 4

 باشند، معمولا هنگام جمع بستن با ـان بين آن کلمه ها و ـان، حرف ی می افزايند:

 آشنايان، گدايان، نابينايان، سخنگويان، خوبرويان و...

 وبندرت در کلمات مختوم با "ـ و"، اين ياء افزوده نمی شود: گيسوان، هندوان

ـ اسم ها و صفت هايی که به های بيان حرکت ختم شده اند، هنگام جمع بستن به جای ـان به 5

 آخر آن ها گان اضافه می شود:
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 آزگان، پيچارگان، آوارگان، فهميدگان:← ، فهميدهآزاد، پيچاره، آواره

 هنوز سالخوردگان ايران، داستان ...  را از نبرده بودند.

 (103اسلامی ندوشن) داستان داستان ها، ص                                                          

 تگان.... مسأله ی بزرگ ديگر، خيل فرنگ رفتگان است يا از امريکا برگش

 (187ال احمد)غرب زدگی،ص       

بر اسم هايی که با نشانه های جمع فارسی يا عربی جمع بسته می شوند و  اسم جمع ـ علاوه

نيز جمع مکسر عربی که نشانه ی خاصی ندارد، پاره ای از اسم های فارسی و عربی هستند 

که علامت جمع ندارند؛ اما بر بيشتر از يکی و حتی گاهی بر گروهی بيشماری دلالت می 

اين گونه کلمه ها را که به صورت مفرد، و در معنی کنند و خود جمع نيز بسته می شوند؛ 

جمعند، اسم جمع می نامند؛ مانند گروه، دسته، مردم، طايفه، قبيله، لشکر و سپاه، که جمع آن 

 ꓿)طوايف(، قبيله ها  ꓿)ها به ترتيب عبارتند از: گروه ها، دسته ها، مردمان، طايفه ها 

 قبايل(، لشکرها، سپاه ها.

تن نيست، بلکه عده ی زيادی است و همچنين است کلمات مردم، گروه،  منظور از سپاه يک

 طايفه و ...

 تمرین و پرسش

 اسم های زير را با توجه به قواعد متن درس با "ها" يا "ـان" جمع ببنديد:□ 

 خانه، مرغ، حسد، عشق، دوست، عالم، معلم، گياه، فرش.

"ـان" و ده تا اسم را با "ها" جمع ببنديد و در با توجه به قواعد متن درس، ده تا اسم را با □ 

 جمله بياوريد.

 تعطيل شد. ها کلاسرفتند.  شاگردانمثال: 

از ميان اسم های مهرگان، بيابان، پرده ها، اژدها، خفتگان، سايه بان، عزيزان، نردبان، □ 

 خونبها، جوی ها، بازرگان، برهنگان، مفردها وجمع ها را مشخص کنيد.

 پرسش های چهار پاسخی زير را مشخص کنيد: پاسخ درست□ 

 "داستان" چه نوع اسمی است؟
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 ب( جامد و عام و معرفه ومفرد                       الف( جامد و عام و نکره ومفرد

 ت( جامد و خاص و معرفه و مفرد                      پ( مشتق و عام و معرفه و جمع

 ست؟از جمله های زير، کدام يک درست تر ا

 الف( همه ی اسم ها را می توان با "ـان" جمع بست.

 ب( همه ی اسم ها با "ـ ها" جمع بسته می شوند

پ( برخی از اسم ها را با "ـ ها" و برخی را با "ـ ـان" و برخی ديگر را با هر دو علامت 

 جمع می بندند.

 ت( برخی از اسم ها را با "ـ ها" و برخی را با "ـ ـان" جمع می بندند.

 "مردم" چگونه کلمه ای است؟

 ب( اسم مفرد، جامد، عام الف( اسم جمع، جامد، عام

 ت( اسم جمع، مشتق، عام پ( اسم خاص، جامد، مفرد

 ساده و مرکب -5

 اسم را از حيث ساختمان به ساده و مرکب تقسيم می کنند:

کرد، به اسم گاهی دارای يک تکواژ است و نمی توان آن را به دو بخش يا بيشتر تقسيم     

عبارت ديگر در اصل، از دو بخش يا بيشتر ترکيب نشده است، در اين صورت آن را ساده يا 

بسيط گويند؛ مانند قلم، خدا، سر، کتاب؛ وگاهی از دو بخش يا بيشتر ترکيب يافته است؛ در 

 ن را مرکب نامند؛ چون:اين صورت، آ

 قلمدان، خدا پرستی، سرباز خانه، کتابشناسی:

 قلم+ دان← قلمدان

 خدا + پرست +ی← خداپرستی

 سر + باز + خانه← سربازخانه

 کتاب + شناس + ی← کتابشناسی
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 انواع اسم های مرکب ـ اسم های مرکب، بيشتر از اجزای زير ساخته می شوند:□ 

 دانشسرا، شتر گاو و پلنگـ از دو چند اسم: مادرزن، 1

 ـ از دو فعل همجنس مثبت و منفی: کشمکش، داروندار، هست و نيست2

 بده بستان، بيابرو ـ از ساخت امر يک يا دو فعل: بکش بکش،3

 ـ از بن مضارع دو فعل: سوزگداز، پرس و جو، تکاپو4

 ـ از بن ماضی دو فعل: دادوستد، زدوخورد، نشست و برخاست5

شست و شوی(، گفتگو، رفت و  ꓿)فعلی با بن مضارع يک فعل: شستشو ـ از بن ماضی 6

 روب

 ـ از بن ماضی فعلی با بن مضارع فعل ديگر: زدوبند، خريدوفروش، جست و خيز7

د، ارکرکـ از بن ماضی فعلی به اضافه ی جزء يا اجزايی ديگر: پيشرفت، ساختمان، گفتار، 8

 درآمد، سررسيد، دلباختگی.

خنده،  فعلی به اضافه ی جزء يا اجزايی ديگر: دلسوزی، دل پچه، سازمان،ـ از بن مضارع 9

 دانش، ورانداز، بادکنک، رو رو وک

 ـ از صفت و اسم: سپيد رود، چهار پا، سع تار10

 ـ از صفت و پسوند: خوبی، گرما، زرک، هفته، هشتی11

 ستـ از اسم و پسوند )يا پيشوند(: لاله زار، سنگلاخ، اتاقک، گوشه، ورد12

 ـ از تکرار اسم صوت: هن و هن، ور و ور، بع بع ، جيک جيک13

 : اخم و تخم، پول و پله، رخت و پخت، چيز و ميز.1ـ از اسم و اتباع14

 

 یادآوری

                                                           
ـ اتباع، در لغت یعنی به معنی " در بی کسی رفتن" و "پیروی کردن" است و در اصطلاح دستور لفظی است مهمل و بیمعنی یا فاقد معنی روشن  1

اسم یا صفت می آید، برای تأکید و کسترش معنی آن ها یا بیان نوعی مفهوم جنس و قسم؛ مانند) تخم، پله، پخت، میز( در  که معمولا به دنبال
 ترکیب های بالا.
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 برخی ، اسم را از حيث ساختار سه دسته می شمارند و واژه هايی که يکی از وندها    

 نامند به صورت زير:پيشوند، ميانوند، پسوند( را دارند مشتق می )

 ـ ساده: کتاب، دست1

 ـ مرکب: کتابخانه،  دست آس2

 ـ مشتق: مرزبان، دبيرستان3

 تمرین و پرسش

 ده اسم مرکب بنويسيد که در ساخت آن ها بن ماضی به کار رفته باشد.□ 

 ده اسم مرکب بنويسيد که در آن ها بن مضارع به کار رفته باشد.□ 

 ز پسوند ترکيب يافته باشند.ده اسم مرکب بنويسيد که ا□ 

 ده اسم مرکب بنويسيد که از بن ماضی دو فعل ترکيب يافته باشند□ 

 ده اسم مرکب بنويسيد که از دو اسم يا بيشتر ترکيب شده باشد□ 

 اجزای تشکيل دهنده ی کلمات مرکب زير را مشخص و جدا کنيد:□ 

دست به سينه، روياروی،  سروستان، خوابگاه، استانداری، بيدادگری، خوش آمد گويی،

دلمردگی، پيشينيان، حق ناشناسی، دل از دست دادن، از سر گرفتن، سردر آوردن، دل 

 برکندن.

 ستان← سرو← مثال: سروستان

 از الفاظ زير، اسم مرکب بسازيد:□ 

بست، گير، دل، پا، بازار، بار، خوش،  کتاب، قلم، خود، آش،چلو، رو، نشست، سه، سفيد،

 شاد، غم،خواب.

 مثال: کتابخانه، قلمدان، خودنويس.

 اقسام اسم را از حيث ساختار با ذکر مثال نام ببريد.□ 

 پاسخ درست پرسش های چهار پاسخی زير را مشخص کنيد:□ 
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 "دلدادگی" چگونه اسمی است؟

 ب( مشتق، عام، مفرد، مرکب الف( جامد، عام، مفرد، مرکب

 مفرد، سادهت( جامد، عام،  پ( مشتق، خاص، مفرد، مرکب

 "بهرام" چگونه اسمی است؟

 ب( جامد، عام، مفرد، معرفه، ساده  الف( جامد، خاص، معرفه، مفرد، ساده

 ت( جامد ، خاص، نکره، مفرد، ساده  پ( مشتق، خاص، معرفه، مفرد، مرکب

 ـ ذات و معنی6

کنند؛  اسم را از حيث داشتن يا نداشتن وجود خارجی و مستقل به ذات و معنی تقسيم می    

پاره ای از اسم ها به طور مستقل در خارج از ذهن وحود دارند و می توان آن ها را ديد يا 

 اين گونه اسم ها را اسم ذات می نامند.حس و لمس؛ مانند مداد، کاغذ، خانه، دختر، پسر و... 

در مقابل اسم های ذات، اسم های ديگری هستند که خود به خود و مستقلا در خارج از     

ذهن وجود ندارند و پيدا نمی شوند؛ بلکه وجود آن ها وابسته به وجود شخص يا چيز ديگری 

است و تا وجود ديگری نباشد، نمی توان آن ها را دريافت؛ اين گونه اسم ها را اسم معنی می 

 گويند؛ مانند هوش، دانش، ادب، زيبايی، انساندوستی، بزرگی، کوچکی و...

 دانش، ادب، انساندوستی در وجود او هستی پذيرد. بايد انسانی باشد تا هوش،

 وجود زيبايی، بزرگی و کوچکی نيز انسان يا حيوان يا چيزی را لازم دارد.

که بر زمان دلالت دارند همگی اسم معنی هستند:  مصدرها و اسم مصدرها و اسم هایی □ 

 گفتن، ديدن، پرستيدن، گفتار، ديدار، پرستش، فردا، صبح

 تمرین و پرسش

 ده اسم ذات در جمله بياوريد.□ 

 ده اسم معنی در جمله بياوريد.□ 

 در بيت زير، اسم های ذات و معنی را مشخص کنيد:□ 

 گر در صف رزم، جامه بر تن پوشيم     آزادی را به بندگی نفروشيم 
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 ملک الشعراء بهار          

 در ميان اسم های زير ذات و معنی را مشخص کنيد:□ 

تيشه، انديشه، پيشه، بال، سال، شال، يال، يار، خار، صبر، ابر، علم، حلم،  شيشه، بيشه،

 زور، مور، غم، شهر.

 پاسخ درست پرسش های چهار پاسخی زير را مشخص کنيد:□ 

 " غمخواری" چگونه اسمی است؟

 ب( مشتق، عام، مفرد، مرکب، معنی الف( جامد، خاص، مفرد، مرکب، معنی

 ت( جامد، عام، مفرد، مرکب، معنی ذات پ( مشتق، عام، مفرد، مرکب،

 "دزفول" چگونه اسمی است؟

 الف( مشتق، خاص، معرفه، مفرد، مرکب، ذات

 ب( جامد، عام، معرفه، مفرد، ساده، ذات

 پ( جامد، خاص، نکره، مفرد، ساده، ذات

 ت( جامد، خاص، معرفه، مفرد، ساده، ذات

 ـ نام آوا )اسم صوت(، اسم مصغر7

وا ـ لفظی است مرکب که معمولا از صداهای طبيعی گرفته می شود و اسم صوت يا نام آ

بيانگر صداهايی از قبيل صوت خاص انسان يا حيوان، صوت خواندن و راندن جانوران و 

 صوت به هم خوردن چيزی به چيزی است:

 قاه قاه، من و من، بع بع، قارقار، کيش کيش، شارت و شورت، چلپ و چلوپ، ...   

 هفته ی تمام مثل سگ بود عصبانی، پر سروصدا و شارت وشورت.اما ناظم يک 

 (100ال احمد ) مدیر مدرسه، ص                                                              
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اسمی است که مفهوم خردی و کوچکی را می رساند؛ نشانه ی تصغير در ـ  1مصغر□ 

ند باغچه، دخترک، کتابچه و افزوده می شود؛ مانفارسی "چه" و "ـَ ک" است که به آخر اسم 

 مرغک.

 باغچه، يعنی باغ کوچک، دخترک، يعنی دختر کوچک و...

يارو،  در آخر برخی از اسم های مصغر به جای "چه" و" ـَ ک" پسوند "ـو" ديده می شود:□ 

سره، پ پسرو؛ و در آخر پاره ای از اسم ها در برخی از لهجه ها، های بيان حرکت می آيد:

 دختره، اسبه.

ه و ـ در زبان کوچه و بازارگاهی به آخر" مرد" و " زن" هر دو نشانه ی تصغير ـ ک     

 افزوده می شود: 

 مردکه! زنکه! و آن، نشانه ی تحقير و دشنام است.

 تمرین و پرسش

 از ميان ترکيبات زير نام آواها را مشخص کنيد:□ 

چ و جيک جيک، تيک تاک، دادوستد، جستجو، مارترق و توروق، گفتگو، دادوبيداد، عرعر، 

 مورچ، شالاپ شولوپ، ساز و آواز.

 از ميان کلمات زير، اسم های مصغر را مشخص کنيد:□ 

عروسک، آهک، کلک، طاقچه، حوضچه، بچه، گوچه، تيمچه، آلوچه، گوجه، بيلچهظف 

 اتاقک، فلک. چلچه، آرک، درک،

 پنج اسم صوت بنوسيد.□ 

 بنوسيد.پنج اسم مصغر □ 

 پاسخ درست پرسش های چهار پاسخی زير را مشخص کنيد:□ 

 "داد و فریاد، شارشار، شهرک"، به ترتیب چگونه کلماتی هستند؟

 الف( صفت مرکب، اسم واتباع، اسم مصغر

                                                           
 مصغر، یعنی تصغیر شده، کوچک شده. ←ـ تصغیر، یعنی کوچک کردن  1
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 ب( اسم مرکب، اسم صوت، اسم مضغر

 پ( اسم واتباع، اسم مصغر، اسم صوت

 ت( اسم ذات، اسم صوت، اسم مصغر

 سرا، شهر، دریا، آدم چیست؟ مصغر کلمات

 ب( سراک، شهرک، درياچه، آدمک  الف( سراچه، شهرک، درياچه، آدمک

 ت( سراچه، شهرک، درياک، آدمک پ( سراچه، شهرچه، درياک، آدمچه

 ـ مصدر، اسم مصدر8

در بخش اسم بايد نامی از مصدر به بيان آورد؛ زيرا با اينکه مفهوم انجام گرفتن کار را می 

به سبب نداشتن زمان و شخص و شمار، اسم است نه فعل؛ اما از سوی ديگر به جهت رساند، 

 و پيوندهايی که با فعل و بن ماضی و مضارع دارد، در بخش فعل به تفصيل آمده است.

 بخش فعل←  

مصدر بريده يا مرخم ـ گاهی بن ماضی برخی از افعال در معنی مصدری يا اسم مصدری □ 

ياد کرده  بریده مصدريا  مرخم مصدربه کار می رود، که بيشتر دستورنويسان از آن را به نام 

 اند:

 دادن و ستدن.← دادوستد                                                    ديدن.← ديد 

 صلاح ديدن.← صلاحديد                            بازديدن.←يد بازد

 نشستن.← نشست                                      

اما بيشتر دستوردانان و زبان شناسان معاصر، آن را بن ماضی می دانند و دليل می آورند که 

 علاوه بر بن ماضی، بن مضارع نيز گاهی اين مفهوم را می رساند:

 برخاستن(. ꓿)خاستن ← خيز                                     سوختن. ← زسو

 توانستن.← توان                                    

 از اين رو آن را نوعی اسم مصدر می دانند.
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 اقسام اسم مرکب←اسم مصدر ← و                                                                             

اسم مصدر ـ علاوه بر مصدر، اسم های نيز در فارسی هستند که با اينکه نشانه های □ 

مصدری ندارند، ولی حاصل معنی و مفهوم مصدر را می رسانند؛ مانند دانش، ستايش، 

 ديدار، خنده، آزادی، آزادگی:

 ديدن و...← ستودن.   ديدار← دانستن.   ستايش ← دانش

 اين گونه واژه ها را اسم مصدر يا حاصل مصدر می نامند.

 اقسام اسم مصدر ـ معروفترين بن اقسام و نشانه های اسم مصدر عبارتند از:

 :در آخر بن مضارع ش ـ  ـ 1

 موزش، پرورش، نکوهش، کاوش، تراوش.خواهش، کاهش، جوشش، کوشش، بينش، آ

 در آخر بن مضارع: شت ـ  ـ 2

 برُشت، کُنشِت، خورشت.

 در آخر بن ماضی: ـارـ 3

 رفتار، گفتار، کردار، نوشتار، جُستار، کُشتار.

 بيان حرکت در آخر بن مضارع: هایـ 4

 خنده، گريه، مويه، بوسه، انديشه.

 در آخر صفت و گاهی اسم و بندرت کلمات ديگر: یـ 5

نزديکی، دوری، خوبی، روشنی، تاريکی، بزرگی، کوچکی، شاگردی، استادی، مادری،    

 پدری، منی، مايی.

 افزوده می گردد: گیبه آخر آن،  یاگر کلمه به های بيان حرکت ختم شود به جای     

 رانندگی.← ی.                  راننده ورزيدگ← تشنگی.           ورزيده← تشنه       

 

 ـ ـار در آخر بن مضارع برخی از فعل های مرکب و بندرت در آخر فعل ساده و يا اسم:6
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 آتشی کنان، عقدکنان، يخبندان، راه بندان، شيرينی خوران، گذران، چراغان.

 انواع و نشانه های اسم مصدر

 نشانه ها و اجزای ردیف

 تشکیل دهنده ی اصلی

 مثال       تقسیمات فرعی

 اجزای تشکیل دهنده

 مثال       

 اسم مصدرها

 خواهش خواه + ـِ + ش ـ در آخر بن مضارع شـِ  1

 خورشت خور + ـِ + شت ـ در آخر بن مضارع شتـِ  2

 ـ های بيان حرکت در 3

 آخر بن مضارع

 انديشه انديش + ـه ـ

 رفتار رفت + ـار ـ در آخر بن ماضی ـار 4

 ـ در آخر صفت1 ی 5

 ـ در آخر اسم2

 خوب + ی

 پدر + ی

 خوبی

 پدری

ـدرآخربن مضارع 1 ان 6

 فعل مرکب.

ـ در آخر بن مضارع 2

 فعل ساده.

 ـ در آخر اسم.3

حنا + بند ) حنابند( 

 +ان

 گذر + ان

 

 چراغ + ان

 حنابندان

 

 گذران

 

 

 چراغان

 ـ در آخر صفت1 ـِ يت 7

 ـ در آخر اسم2

  + يتمأمور + ـِ 

 ظرف + ـِ + يت

 مأموريت

 ظرفيت

 ـ به تنهايی1 بن ماضی فعلی 8

ـ با بن ماضی فعلی 2

 ديگر

 ـ با جزئی ديگر3

 ساخت

 رفت + و+ آمد

 

 پيش + رفت

 ساخت

 رفت و أمد

 

 پيشرفت

 ـ يک فعل به تنهايی1 بن مضارع 9

 ـ با تکرار 2

ـ با بن مضارع فعل 3

 ديگر

 گريز

 کش + ـا + کش

 گير + و + دار 

 گريز

 کشاکش

 گيرودار

ـ با بن مضارع همان 1 بن ماضی فعلی 10

 فعل

ـ با بن مضارع فعل 2

 ديگر

جست+و+جو 

(꓿)جست + جو 

 خريد + و+ فروش

 جست و جو)جستجو(

 

 خريدوفروش

زای + مان، ساخت+  با پسوند مان بن ماضی يا مضارع 11

 مان

 زايمان، ساختمان

 ـ از تکرار يک فعل1 ساخت امر 12

 فعل جداگانهـ از دو 2

 ب + زن+ ب+ زن

 ب + زن + ب+کوب

 بزن بزن

 بزن بکوب

 

 در آخر بعضی از اسم ها و صفت های عربی: یتـ 7

فاعليت، مفعوليت، مأموريت، مسؤوليت، ممنوعيت، جاهليت، قاطعيت، فعاليت، معافيت،     

 ضديت، آدميت، اسلاميت، انسانيت، مرکزيت، عربيت، طرفيت، قابليت.
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محاوره و به پيروی از آن در نگارش، اين پسوند را به آخر بعضی از اسم ها و گاهی در 

صفت ها و ضميرهای فارسی يا کلمات غير عربی که در فارسی مصطلح است نيز می 

 افزايند:

خواهانيت، آشناييت، دو روبيت، خريت، خوبيت، منيت، دوييت، بلديت، برتريت،        

 بربريت، فرعو

 يت ندارد.تندروی خوب      

 فلان کس هميشه منيت می کند.     

 اما اين گونه کلمات در نوشته های ادبی و سنگين به کار نمی رود.

 ـ بن ماضی فعل به تنهايی يا همراه کلمه يا جزء ديگر:8

 ساخت، رسيد، برآورد، بازخريد، پيشرفت، عقب گرد، رفت و آمد، نشست و برخاست.  

 ل جداگانه:ـ بن مضارع يک فعل يا دو فع9

 گريز، پندار، ورانداز، فروگذار، گيرودار، جنب و جوش، تکاپو، کشاکش. 

 ـ بن ماضی يک فعل با بن مضارع همان فعل يا فعلی ديگر:10

گفت وگو( ، دوخت و دوز، سوخت و سوز، رفت و  ꓿)، گفتگوی جستجو( ꓿جست و جو)

 روب، ريخت و پاش، خريدوفروش، جست و خيز.

 ضارع فعل به اضافه ی پسوند ـان:ـ بن ماضی يا م11

 ساختمان، سازمان، زايمان

 بخش فعل) بن ماضی ـ بن مضارع(←                                                                          

 ساخت امر يک فعل يا ترکيب ساخت امر دو فعل جداگانه: ـ از تکرار12

 بکوب)بزن و بکوب(، بگير ببند)بگيروببند(.بزن بزن، بکش بکش، بده بستان، بزن 

 تمرین و پرسش

 پنج اسم مصدر بنوسيد که از بن مضارع و "ـِ ش" ترکيب يافته باشد.□ 
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 پنج اسم مصدر بنوسيد که از صفت و " ـ ی" ترکيب شده باشد.□ 

 پنج اسم مصدر بنوسيد که از اسم و " ـ ی" ترکيب شده باشد.□ 

  با " ـ گی" ترکيب شده باشد. پنج اسم مصدر بنوسيد که □ 

 در آن ها بن مضارع فعل به کار رفته باشد. پنج اسم مصدر بنوسيد که□ 

 در نوشته و اشعار زير، اسم مصدرها را با نوع هر يک مشخص کنيد: □

سرانجام بيماری سل، ود )بهار( را از پای درآورد؛ در حالی که هنوز در ستايش آزادی، و 

 مخصوصا در ستايش صلح، نغمه ها بر لب داشت. 

 بزرگی سراسر به گفتار نيست                     دو صد گفته چون نيم کردار نيست

 ذشته بر آن می خندمخنده ی تلخ من از گريه غم انگيزتر است       کارم از گريه گ

 از میان اسم های زیر، اسم مصدرها را با نوع هر یک مشخص کنید:□ 

افزايش، آرايش، طالش، رويش، لانه، ناله، دانه، بهانه، ديوانه، پويه، جويبار، ديوانگی، 

، خانگی، آزادگی، وارستگی، خوشخويی، خشکسالی، بد حالی، روش، بيماری، کتاب شناسی

 بندان، گريه کنان،شرط بندان.دزدگی، گريان، حنا

 از کلمات و الفاظ زیر، اسم مصدر بسازید:□ 

بيزار، کوش، خوشحال، بدآموز، رفت، پذير، خسته، درخش، تيزهوش، بردار، پيدا، برهنه، 

 کرد، آواره.

 پاسخ درست پرسش های چهار پاسخی زیر را مشخص کنید:□ 

 "پيروزی، شکست، گريز" چگونه کلماتی هستند؟

 هر سه اسم مصدرندالف( 

 ب( اولی و سومی اسم مصدر، دومی اسم ذات

 پ( اولی اسم مصدر، دومی و سومی اسم مرکب

 ت( اولی و دومی اسم مصدر، سومی اسم مرکب
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 کدام يک از کلمات " دلخوشی، خواستار، گفتار و پايه" اسم مصدرند؟

 الف( اولی و دومی

 ب( دومی و سومی 

 پ( سومی و چهارمی

 ومیت( اولی و س

 در جمله ی زير کدام کلمات اسم مصدرند؟

 کار و کوشش، خوشبختی و پيروزی در پی دارد.

 کار و کوشش الف(

 ب( خوشبختی و پيروزی

 پ( کوشش و خوشبختی و پيروزی

 ت( کار و کوشش و پيروزی

 مترادف، متشابه، متضاد -9

 کلمه ها از حيث مناسبت و ارتباط  با هم، سه گونه اند:

 لفظ، جدا، ولی از حيث معنی يکی هستند:ـ از حيث 1

علم و دانش، نور و روشنايی، خانه و سرا، جامه و لباس، صبر و شکيبايی، صلح و     

 آتشی، دشت و بيابان، خوب و نيک، غم و اندوه، غمگين و اندوهناک و...

 اين گونه کلمه ها را مترادف گويند.

 ند:ـ از حيث معنی، جدا، ولی از جهت لفظ يکی هست2

 خوار و خار، خويش و خيش، خواستن و خاستن، ثواب و صواب، علم و الم و...   

 اين گونه کلمه ها را متشابه گويند.

 نه تنها از جهت لفظ يا معنی يکی نيستند، بلکه از حيث معنی ضد هم نيز هستند: -3
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کوچک دانش و نادانی، روشنايی و تاريکی، صلح و جنگ، روشن و تاريک، خوب و بد،    

 و بزرگ و...

 اين گونه کلمه ها را متضاد می گويند.

 تمرین و پرسش

 از ميان کلمات زير، مترادف ها و متضادها را دو به دو مشخص کنيد:□ 

جنگ، سرد، زحمت، خرد، سخت، ژاله، خوشبختی، سفيد، دانا، نبرد، نادان، نرم، گرم، 

ستمگر، بدخواه، نادان، رنج، مرض، بيداری، بدبختی، شب، روز، سياه، بيماری، سالم، 

 خواب، عقل، شبنم، تندرست، ظالم، خيرخواه.

 ده کلمه بنويسيد که دو به دو با هم متضاد باشند□ 

 ده کلمه بنويسيد که دو به دو با هم مترادف باشند.□ 

 پاسخ درست پرسش های چهار پاسخی زير را مشخص کنيد:□ 

 "ده" با "روستا" چه مناسبتی دارد؟

 ب( متشابهند   الف( متضاند

 ت( هيچ کدام پ( مترادفند

 "نيرومندی" با "ناتوانی" چه مناسبتی دارد؟

 ب( متشابهند الف( مترادفند

 ت( هر دو جامدند پ( متضاند

 " محبت" با "مهر" چه مناسبتی دارد؟

 ب( متضاند الف( مترادفند

 ت( مصدر و اسم مصدرند پ( متشابهند

 نقش ها، نقش نهادی -10
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رتند عبا همان گونه که در آغاز کتاب ديديم، اسم در جمله، نقش های گوناگون می پذيرد، که

 از:

 نقش تميزی -6 ـ نقش نهادی1

 ـ نقش قيدی7 ـ نقش مسندی2

 ـ نقش صفتی )وصفی(8 ـ نقش مفعولی3

 ـ نقش اضافی) مضاف اليهی(9 ـ نقش متممی4

 ـ نقش بدلی10 ـ نقش ندايی) منادايی(5

ای دهگانه ی بالا بعضی اصلی و بعضی غير اصلی است. نقش اصلی آن است از نقش ه□ 

يزی و ، تمکه مستقيما با فعل جمله در ارتباط باشد. نقش نهادی، نقش مفعولی، متممی، مسندی

ط ندايی نقش های اصلی هستند. نقش غير اصلی نقشی است که مستقيما با فعل در ارتبا

 دلی،ی وابسته است. نقش های صفتی، مضاف اليهی و بنيست؛ بلکه به يکی از نقش های اصل

 نقش های غير اصلی هستند.

 صفت و ضمير نيز نقش های مختلف اسم را در جمله می پذيرند.□ 

 فصل صفت و ضمیر←               

ـ  اسم وقتی نهاد يا مسند اليه است که امری يا چيزی را به آن اسناد يعنی نسبت 1نقش نهادی

 عبارت ساده تر، در باره ی آن، خبر داده شود.دهند؛ به 

شد. در ه بااسم هم به تنهايی و هم با همراهی وابسته هايی ) گروه اسمی( می تواند نهاد جمل

 :جمله های زير، کتاب، بهار، گل، نهاد جمله واقع شده اند، يعنی نقش نهادی دارند

 کتاب بهترين دوست است.

 بهار خرم فرا رسيد.

 باست.گل شقايق زي

نهاد جداـ نهاد پيوسته، نهاد، تنها اسم يا کلمه ی جانشين اسم ) ضمير ـ صفت( نيست که در 

 آغاز جمله می آيد؛ شناسه ی فعل نيز، نهاد است:
                                                           

 فاعلی می نامیدند.ـ نقش نهادی را در دستوری های پیشین، حالت مسندالیهی یا اسنادی یا  1
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 دانشجويان به کلاس آمدند و نشستند.

در مثال بالا دانشجويان، نهاد جدا برای فعل" آمدند" است و شناسه ی " ـَ ند" در آخر دو    

 عل " آمدند" و " نشستند"، نهاد پيوسته ی آن دو فعل است.ف

پس می توانيم بگوييم: اسم يا کلمه ی جانشين آن که در جمله، نقش نهادی به عهده می    

 گيرند، نهاد جدا، وشناسه ی آخر فعل، نهاد پيوسته است.

 اسم در نقش نهادی ممکن است يکی از شش صورت زير را داشته باشد:

ه فعل بيايد و فاعل جمله باشد، به عبارت ديگر، انجام دادن کاری را به طور مثبت الف( همرا

 يا منفی به او نسبت دهيم.

ب( پذيرنده ی کاری باشد، که در اين صورت همراه فعل مجهول است و در اصل، مفعول 

 بوده است:

 درس خوانده شد.

 ماه ديده نشد.

ديگر، پذيرفتن صفت و حالتی را به صورت پ( دارنده ی صفت و حالتی باشد، به عبارت 

 مثبت و يا منفی به او نسبت دهيم:

 احمد مودب است.

 محمد مريض نيست.

ت( پذيرنده ی صفت و حالتی باشد، به عبارت ديگر، پذيرفتن صفت و حالتی را به صورت 

 مثبت و يا منفی به او نسبت دهيم:

 مسعود بيمار شد.

 محمود غايب نشده است.

هستی را به نسبت دهيم يا از او سلب کنيم، آن وقتی است که نهاد، همراه فعل ( وجود و ث

اسنادی " بودن" يا "استن" باشد و آن دو فعل نيز در مفهوم فعل تام، يعنی وجود داشتن و 

 موجود بودن به کار رفته باشندک
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 اينجا پول است.

 کتاب روی ميز نبود.

 و فعل های " است" و "نبود" هر دو فعل تامند:  پول" و " کتاب" نهادنددر مثال های بالا "

 است، يعنی وجود دارد. موجود است.

 نبود، يعنی وجود نداشت. موجود نبود.

 اما مردی هم بود که اين دغدغه در خاطرش راه يافت  

 (122زرین کوب)با کاروان حله، ص                                                                          

دارا بودن يعنی مالکيت را به آن نسبت می دهيم و در اين صورت، نهاد، همراه فعل ج( 

 "داشتن" است:

 سعيد کتاب دارد.

نوع آن، فاعل است و پنج نوع ديگر فاعل چنانکه ملاحظه می شود از انواع نهاد فقط يک □ 

 نيست؛ پس می توان گفت: هر فاعلی نهاد است، ولی هر نهادی فاعل نيست.

نهاد معمولا اسم است همان گونه که ديديم، ولی گاهی ضمير يا صفت نيز به جانشينی از □ 

 اسم، نهاد واقع می شوند:

 او آمـــــــــــد

 دانشمند آمـــــــــــد

 ش ضمیر و صفتبخ←     

 

 

 

 جدول زیر، صورت های ششگانه ی نهاد را همراه با مثال نشان می دهد:          

 جمــــــــــله         نهـــــــــــاد         نــــــوع نهـــــــــاد                ردیف

 نيامد.( ناصرآمد.)  ناصر ناصر است. فاعل(کننده ی کار ) 1
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 کشته نشد( نادرکشته شد.)  نادر نادر اصل، مفعول( است. پذيرنده ی کار )در 2

 باصفا نيست.(باغ با صفاست.) باغ باغ دارنده ی صفت و حالتی است. 3

 مريض شد.( ساممريض شد.) سام سام پذيرنده ی صفت و حالتی است. 4

، روی ميز است.) کتاب، روی کتاب کتاب وجود و هستی را به آن نسبت دهند. 5

 نيست.(ميز 

 کتاب ندارد. سعيد کتاب دارد. سعيد سعید مالکيت را به آن نسبت دهند. 6

 

 تمرین و پرسش

 اسم چند نقش می پذيرد و آن ها کدامند؟□ 

 ده جمله بنويسيد که در آن ها اسم به تنهايی نهاد جمله باشد. □

 ده جمله بنويسيد که در آ ن ها اسم با همراهی وابسته هايی نهاد جمله باشد. □

 ده جمله بنويسيد که در آ ن ها نهاد، فاعل جمله باشد. □

 برای هر يک از پنج صورت ديگر نهاد نيز پنج جمله بياوريد. □

 پاسخ درست پرسش های چهار پاسخی زير را مشخص کنيد. □

 آيينه ی روزگار" نهاد کدام است؟است در مصراع " کتاب 

 ب( روزگار الف( آيينه

 ج( نهادی و جود ندارد پ( کتاب

 کدام يک از جمله های زير درست است؟

 ب( همه ی نهاد ها فاعلند الف( همه ی فاعل ها نهاند

 ( فاعل غير از نهاد استت پ( هر فاعلی نهاد نيست

 

 

 در جمله ی زير، نهاد را مشخص کنيد:

 باستان، اسب سواری، هنری بزرگ بوددر ايران 
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 ايران ب( الف( اسب سواری

 ت( هنر پ( باستان

 دو نهاد مصراع " بهار آمد و شد جهان چون بهشت" به ترتيب چه صورتی دارند؟

 الف( فاعل و پذيرنده ی حالت

 ب( هر دو فاعل

 پ( هر دو پذيرنده ی حالت

 ت( فاعل و دارنده ی صفت

 ـ مطابقت فعل با نهاد11

اگر نهاد جاندار باشد، فعل را در جمع و مفرد بودن با آن مطابقت می دهند، يعنی برای نهاد 

 مفرد، فعل مفرد و برای نهاد جمع، فعل جمع می آورند:

 هما آمد.

 هما و بابک آمدند.

 دانش آموز وارد شد.

 دانش آموزان وارد شدند.

 ع می توان آورد:اگر نهاد جمع غير جاندار باشد، فعل را هم مفرد و هم جم

 شاخه ها شکست.

 شاخه ها شکستند.

 روزها گذشت.

 روزها گذشتند.

 با اين همه در جاهايی که اشتباهی پيش نمی آيد، اغلب فعل را مفرد می آورند:

 دندان های سگ و گربه به باريک و نوک تيز است.
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 بر اثر وزش باد درها به هم خورد و شيشه ها شکست.

 رها          شود سهل پيش تو دشوارهاگرت پايداری است در کا

اگر نهاد جمع و اسم معنی يا اسم زمان باشد مانند روزها، سال ها، هفته ها معمولا فعل را □ 

 مفرد می آورند:

 سال ها گذشت، ولی وعده ها انجام نيافت.

روزهايی که در مدرسه به تحصيل مشغوليد مهم ترين و گرانبهاترين قسمت زندگی شما به 

 شمار می آيد:

 دشواری ها گذشت و پيروزی ها نزديک است.

 سال ها می گذرد شنبه به نوروز افتد.

 روزهای سياه کوتاه است.

 اگر نهاد اسم جمع باشد معمولا فعل آن را هم جمع و هم مفرد می توان آورد:□ 

 جمعيت متفرق شد ꓿جمعيت متفرق شدند  

 خلق منتظر است ꓿خلق منتظرند 

 گروهی با نظر من موافق بود ꓿من موافق بودند گروهی با نظر

 اما برخی از اسم های جمع فقط با فعل مفرد می آيند:

 گله مشغول چرا شد

 قافله گذشت

 کاروان رفت

از اين قبيل است برخی از جمع های مکسر عربی که گويی در فارسی، مفهوم جمع بودشان 

مفرد می آيند؛ مانند اخلاق، عواقب، کمرنگ شده است. اين جمع مکسرها نيز هميشه با فعل 

 تکاليف و روابط در جمله های زير:

 اخلاق او خواب است.
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 عواقب اين کار خطرناک است.

 تکاليف ما دشوار است.

 روابط حسن با محسن بهم خورده است.

و از اين دست است جمع مکسری چون: احوال، مداخل، مخارج، وظايف، آثار، مناقشات، 

 وارادات، تقسيمات و تحصيلات و...عمليات، صادرات، 

 همه برخی و بعضی هميشه فعل جمع می گيرند:

 همه آمدند.

 برخی معتقدند که... بعضی از پچه ها ورزش را دوست ندارند.

وقتی نام دو کس می آيد گاهی يکی از آن دو و گاهی هر دو فاعل يا نهادند؛ آنجا که يکی □ 

 جا که هر دو نهادند فعل جمع می آيد:نهاد است بايد فعل را مفرد آورد و آن

 ـ ابراهيم مانند اسماعيل باادب است.                  ابراهيم با اسماعيل خوب کار می کند.1

 ـ ابراهيم واسماعيل با ادبند.                           ابراهيم و اسماعيل خوب کار کی کنند.2

فعل مفرد آمده؛ اما در دو جمله ی بعدی چون در جمله های نخست، نهاد ابراهيم است و با 

 ابراهيم و اسماعيل هر دو نهادند فعلشان جمع آمده است.

 تمرین و پرسش

 پنج جمله بسازيد که در آن ها نهاد، جمع غير جاندار باشد.□ 

 پنج جمله بنويسيد که در آن ها نهاد و فعل از حيث مفرد و جمع برابر باشند. □

 ه در آن ها نهاد وفعل از حيث مفرد وجمع برابر نباشد.پنج جمله بنويسيد ک □

 پاسخ درست پرسش چهار پاسخی زير را مشخص کنيد □

 نهاد دو جمله ی زير کدام است؟ و کدام يک از آن ها فاعل هم هست؟

 کاروان از سفر بازگشت. جمعيت متفرق شدند.

 جمعيت: هر دو نهاد و فاعلالف( کاروان: نهاد و فاعل ـ جمعيت: نهاد      ب( کاروان و 
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 ت( کاروان: نهاد و فاعل ـ متفرق: نهاد پ( کاروان: نهاد ـ جمعيت: نهاد و فاعل

 ، متممینقش مسندی، مفعولی -12

ه های در جمل ـ اسم گاهی در جمله نقش مسند دارد. مانند" استان" و " برادر" مسندی نقش

 زير:

 خراسان، استان است.

 کاظم، برادر من است.

اسمی که همراه فعل گذرا می آيد و کار بر آن ، واقع می شود و  ،1مفعولـ  مفعولی نقش

 معنی جمله را تمام می کند؛ مانند "سعيد" و "کتاب" در جمله های زير:

 سعيد را ديدم.

 کتابی خريدم.

 در زبان فارسی امروز، مفعول به چهار صورت زير می آيد:

 مفعول، شناس باشد:ـ همراه "را" و آن، در صورتی است که 1

 علی را ديدم.

 باغ را خريدم. )يعنی آن باغ معين را(

 ـ همرا "ی" و آن، وقتی است که مفعول، ناشناس باشد:2

 مردی ديدم.

 مردی و باغی که مخاطب يا خواننده با آن ها آشنا نيست( باغی خريدم. )

 :ـ بدون "را" و "ی"، و در اين صورت، مفعول بيشتر بيان جنس می کند3

 حميد کتاب خريده است.

 مجيد داستان می خواند.

                                                           
یده ـ در دستورهای پیشین، مفعول را مفعول بیواسطه و با مفعول صریح می نامیدند، در مقابل متمم که مفعول بواسطه و با مفعول غیر صریح نام 1

 می شد.
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 يعنی آنچه حميد خريده کتاب است نه قلم يا جنسب ديگر.

 آنچه مجيد می خواند داستان است نه نامه يا چيزی ديگر.

 ـ با "را" و "ی" :4

 اتوبوس مردی را در خيابان زير گرفت.

 من کتابی را که می خرم می خوانم.

ز اينکه يک زن.. داستانی را که اکنون خواهيد شنيد برای شما نقل لابد تعجب خواهيد کرد ا

 می کند.

 (58قاضی )ماجرای یک پیشوای شهید، ص                                                                    

 یاد آوری:

 مفعول نيز مانند نهاد ممکن است ضمير يا صفت جانشين اسم باشد:

 او را ديدم. دانشمندی را ديدم.← که را ديدی؟         

ـ متمم يا متمم فعل، اسمی است که همراه يکی از حروف اضافه می آيد و  متممی نقش

، مدرسه، کلاس، خودکار، دفتر در توضيحی در باره ی فعل به جمله می افزايد؛ مانند خانه، 

 جمله های زير:

 ـ معصوم از خانه به مدرسه رفت.1

 ـ منصور مشق هايش را در کلاس با خودکار در دفترش نوشت.2

 گويند. متممی نقشنقش کلماتی مانند خانه، مدرسه، کلاس و.. را در جمله، 

متمم، برخلاف مفعول، تنها با فعل گذرا نمی آيد، بلکه با فعل های ناگذر نيز می آيد، □ 

 2مراهند و در جمله ی شماره یمتمم ها با فعل ناگذر "رفت" ه 1چنانکه در جمله شماره ی 

 با فعل گذرای "نوشت":

چنانکه از شاهنامه برمی آيد فردوسی ... در وطن دوستی ... سری پرشور داشت. به قهرمان 

 و دلاوران کهن عشق می ورزيد و از آن ها که به ايران گزند رسانيده بودند نفرت داشت.

 (16زرین کوب )با کاروان حله، ص 
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 فعل ناگذر و گذرا← و                                                                                   

 متمم نيز مانند نهاد و مفعول گاهی ضمير يا صفت است نه اسم:□ 

 علی از من کتابی گرفته است.

 شما را گرفتم. آدرسمن از راننده ای 

 تمرین و پرسش

 که در آن ها مسند، اسم باشد.پنج جمله بنويسيد □ 

 پنج جمله بنويسيد که مفعول در آن ها ضمير باشد□ 

 پنج جمله بنويسيد که مفعول در آن ها صفت جانشين اسم باشد.□ 

 پنج جمله بنويسيد که در آن ها متمم همراه فعل ناگذر بيايد.□ 

 پنج جمله بنويسيد که در آن متمم همراه فعل گذرا بيايد.□ 

 يک از انواع چهارگانه ی مفعول پنج جمله بنويسيد. برای هر□ 

 ـ نقش منادای13

نقش منادايی )ندايی( ـ اسم اگر در جمله مورد ندا و خطاب قرار گيرد، منادا ناميده می شود  

نامند. کلمات خدا، کارساز، يار و صادق در مثال های  نداییيا  منادای نقشو نقش آن اسم را 

 زير، نقش ندايی دارند:

 ای کارساز بندگان! ای خدا!

 يارا بهشت، صحبت ياران همدم است.

 صادق! درست را بخوان.

شناخته می  جمله ساختو نيز از  صدا آهنگ تغییردر زبان فارسی امروز معمولا با  منادا

 شود و نشانه ای خاص ندارد:

 احمد! بيا.

 محمود! بنشين.
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 برادر! خوش آمدی. صفا آوردی.

 ادب به صورت های زير ديده می شود:اما در زبان شعر و 

 ای و با آهنگ مخصوص ندا: ـ بدون هيچ نشانه1

 ! مگر از خرمن اقبال بزرگان        يک خوشه ببخشند که ما تخم نکشتيمسعدی

 سعدی             

 ! بزن که کار جهان شد به کام مامطرب! به نور باده برافوز جام ما            ساقی

 حافظ             

 ـ با "ای" در اول اسم:2

 ای ديو سپيد پای در بند!       گنبد گيتی! ای دماوند!

 ملک الشعراء بهار                                                                                                  

 ـ با "الف" در آخر اسم:3

 وست      هر کجا هست خدايا! به سلامت دارشآن سفر کرده که صد قافله ی دل همره ا  

 حافظ         

 اسم های خاص عربی ديگر: با "يا" در اول کلمه ی "رب" و برخی ازـ 4

 

 و استر می کنندکاين همه ناز از غلام ترک ولتان را با خر خودشان نشان    يارب اين نود  

 حافظ 

 يا حسين مظلوم! ...

 ملک ايران! بزی جاودان...ـ يا "ايا" در اول اسم: ايا 5

 ضمير و صفت نيز به جانشينی از اسم می توانند در جمله نقش ندايی بپذيرند.□ 

 فصل ضمیر و صفت←                                                                                          
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 جاگسترده است...ای دانای رازها! وای آگاه از نيازها! ای آن که خوان کرمت همه 

 تمرین و پرسش

 پنج جمله بنويسيد که در آن ها منادا بدون نشانه بيايد.□ 

 پنج جمله بنويسيد که در آن ها منادا همراه "ای" باشد.□ 

 باشد.پنج جمله يا بيت بنويسيد که در آن ها منادا با "الف" همراه □ 

 ـ نقش مضاف الیهی14

به کلمه ی بعد از خود اضافه می شود؛ کلمه ی دوم يا صفت است مانند  1اسم گاهی با کسره

مهربان و خوب در ترکيب پدر مهربان و شاگرد خوب؛ که در اين صورت آن دو را 

 موصوف و صفت می نامند.

 بخش صفت ←                                                                                                

 س؛ کهيا کلمه ی دوم، اسم است مانند نسرين و کلاس در ترکيب پدر نسرين و شاگرد کلاو 

آن،  ره ددر بااسم يا کلمه ی دوم، کلمه ی نخستين را به گونه ای وابسته ی خود می سازد و 

 توضيح می دهد و آن را برای خواننده يا شنونده روشن تر می سازد:

 شاگرد رفت. -3 ـ پدر آمـــــــــد.1

 شاگرد کلاس رفت. -4 ـ پدر نسرين آمـــــد .2

نظر مخاطب يا خواننده نمی داند کدام پدر و چه شاگردی مورد1در جمله ی شماره ی     

پدر با  2رسد؛ پدر که؟ کدام شاگرد؟ ولی در جمله های شماره ی است، از اين رو حق دارد بپ

اقی سش بکسره به نسرين نسبت داده شده و شاگرد به کلاس؛ وبه اين ترتيب، جای ابهام و بر

 نمانده است.

همچنين است ترکيباتی چون لباس بيژن، کتاب درس، دست بهمن، دست نياز، شهر آبادان،     

و نسبت کلمه ی نخستين به کلمه ی ر هر يک يه نحوی وابستگی کوه البرز، لب لعل، که د

                                                           
 ـ اگر مضاف الیه سه ضمیر پیوسته ی اضافی مفرد باشد به جای کسره، فتحه به کار می رود. 1
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دوم بيان شده، به عبارت ديگر، کلمه ی دوم در باره ی کلمه ی اول به گونه ای توضيحی داده 

 .1است

افزودن اسم را با کسره به اسم ديگر که به آن نسبت داده می شود، اضافع نامند. کلمه ی     

، و نقش 2نخستين را که حرف آخر آن مکسور است مضاف، و کلمه ی دوم را مضاف اليه

 گويند. الیهی مضافمضاف اليه را نقش اضافی يا 

 مير يااسم نيست، بلکه گاهی ضمضاف اليه نيز مانند فاعل و مفعول و متمم و... هميشه □ 

 صفتی است که به جانشينی از اسم می آيد:

 کتاب دانشمند← کتاب او← کتاب علی 

 اقسام اضافه

 بارتاز ترکيب مضاف با مضاف اليه هميشه مفهوم همانند و يکسان به دست نمی آيد؛ به ع

 بلکه ميانديگر، مضاف اليه هميشه يک نوع مفهوم و معنی خاص به مضاف نمی افزايد؛ 

يان بمضاف و مضاف اليه روابط گوناگون و متفاوتی از قبيل مالکيت، اختصاص، همانندی، 

يان نوع و جنس بر قرار است؛ از اين رو اضافه از حيث مفهوم ها و پيوند های موجود م

 مضاف و مضاف اليه اقسامی پيدا می کند.

 مشهورترين انواع اضافه عبارتند از: 

 

، که در آن، ميان مضاف و مضاف اليه، رابطه ی مالک و ملک ) صاحب ملکی ی اضافهـ 1

مال و مال، دارنده و دارايی( بر قرار است، يعنی معمولا مضاف اليه، مالک و دارنده ی 

؛ باغی که صاحب آن ، فرهاد 3مضاف است؛ مانند باغ فرهاد، قلم مهرداد، کتابخانه مقداد

 ت.است. قلمی که دارنده ی آن، مهرداد اس

 کتابخانه ای که به مقداد تعلق دارد.

                                                           
 ه، برعکس ، مضاف الیه به مضاف نسبت داده می شود؛ مانند سروقد، صاحب خانه.ـ گاهی در اضاف 1
ـ اضافه در اینجا به معنی نسبت دادن است و مضاف در زبان عربی، اسم مفعول آن است؛ پس: مضاف، یعنی نسبت داده شده، و مضاف الیه،  2

 یعنی نسبت داده شده به آن.
ک، خداوند باشد که خود به معنی مالک هستند، اضافه را ملکی می شمارند نه تخصیصی؛ که برخلاف ـ اگر مضاف، کلمه ی مانند صاحب، مال 3

 ترتیب یاد شده، مالک به ملک اضافه شده است: صاحب خانه با خوشرویی در را باز کرد.
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، که در آن، مضاف، مخصوص مضاف اليه است: کلاس درس، ميز تخصیصی ی اضافهـ 2

 مطالعه، لباس ورزش، شيشه ی اتاق، اتاق خواب.

، فرق بين اضافه ی ملکی و تخصيصی آن است که در اضافه ی ملکی معمولا مضاف اليه□ 

مضاف تصرف کند، ولی در اضافه ی تخصيصی د و در انسان است و می تواند مالک باش

ه بی کچنين نيست: کتاب علی؛ يعنی کتابی که مالک آن علی است، اما کتاب درس، يعنی کتا

 مخصوص درس است.

ه ی ، که در آن مضاف اسم عام و مضاف اليه ، نام مضاف است و در بار اضافه توضیحیـ3

مضاف توضيحی می دهد و نوع آن را مشخص می سازد: کشور ايران ، شهر گرمان، 

 دريای عمان، کوه سبلان، کتاب گلستان.

که در آن مضاف اليه، جنس مضاف را بيان می کند: لباس پشم،  ،1اضافه بیانی یا جنسیـ4

 ساعت طلا، انگشتری نقره، راه آهن.جام زر، 

 لباس پشم، يعنی که جنس آن پشم است.             

 زر ، يعنی جامی که جنس آن زر است و...جام              

 ؛اشدبکه در آن ميان مضاف و مضاف اليه، رابطه ی شباهت و همانند ی  اضافه تشبیهی، ـ5

اف ، مضانند روی ماه و لب لعل، يا بر عکسيعنی يا مضاف را به مضاف اليه تشبيه کنند؛ م

 اليه را به مضاف همانند سازند؛ مانند ماه روی و لعل لب.

انکه به کار می رود؛ چنکه در آن، مضاف در غير معنی حقيقی خود  اضافه ی استعاری، ـ6

 " دست" در جمله ی زير به معنی حوادث به کار رفته است:

 دست روزگار مرا از دامان مادر جدا ساخت.              

فرق ميان اضافه ی تشبيهی و استعاری آن است که در اضافه ی تشبيهی مشبه و مشبه به □ 

که همان مضاف و مضاف اليه هستند، هر دو می آيند: قدسرو؛ در حالی که در اضافه ی 

لوازم و متعلقات آن، چيزی ذکر می استعاری، معمولا مشبه می آيد و به جای مشبه به از 

شود؛ چنانکه در ترکيب دست روزگار، روزگار به انسان تشبيه شده، يعنی مشبه است و آن 

                                                           
ند و گفته اند که در این اضافه مضاف الیه ـ برخی از دستور نویسان اضافه ی توضیحی و بیانی را یکی شمرده و آن را اضافه ی بیانی نامیده ا 1

 جنس ونوع مضاف را بیان می کند و آن درست نیست.
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ذکر گرديده، اما انسان که مشبه به است نيامده و به جای آن، دست که از متعلقات آن است 

 ذکر شده است.

معنی و رابطه ی مقارنت و که در آن، ميان مضاف و مضاف اليه،  اضافه اقترانی،ـ7

 همراهی باشد:

 يعنی دستی که همراه ادب بود. ←دست ادب بر سينه نهاد و به او سلام کرد

صل فرق ميان اضافه ی استعاری و اقترانی آن است که: اولا: در اضافه ی استعاری ا□ 

رفين طاز  استعاره بر پايه ی تشبيه استوار است؛ زيرا استعاره در واقع تشبيهی است که يکی

ند؛ ارده کآن ذکر نشود. چنانکه ديديم در ترکيب )دست روزگار(، روزگار را به انسان تشبيه 

 انی،در صورتی که در اضافه ی اقترانی تشبيهی در ميان نيست. ثانيا: در اضافه ی اقتر

د: مضاف اليه معمولا اسم معنی است و مفهوم يکی از عواطف و حالات درونی انسان دار

 ، چشم احترام، نگاه خشم، زبان محبت و...دست ادب

 من به ديده ی احترام در او می نگرم.        

 در صورتی که در اضافه ی استعاری چنين نيست.

؛ شود که در آن، اسم فرزند بر اسم پدر يا مادر افزوده میاضافه ی بنوت ) فرزندی(، ـ8

 يعنی مضاف، فرزند مضاف اليه است:

 :ريم، محمد زکريا، يعقوب ليثرستم زال، عيسای م   

 از دانشمندان نامی ايران است. یازکر محمد    

 .1، يعنی محمد پسر زکريازکریا محمد

 

 

 تمرین و پرسش

برای هر يک از اضافه های ملکی، تخصيصی، بيانی و توضيحی پنج مثال در جمله □ 

 بياوريد.

                                                           
 103ـ 61هـ.ش،  ص 1390،انتشارات فاطمی،  چاپ اول، 1ـ حسن احمدی گیوی، حسن انوری: دستور زبان فارسی  1



57 
 

 مثال در جمله يا شعر بياوريد.برای هر يک اضافه های تشبيهی و استعاری و اقترانی پنج □ 

 فرق اضافه ی بيانی و توضيحی چيست؟□ 

 فرق اضافه ی تخصيصی و بنوت را با ذکر مثال بنويسيد.□ 

 منظور را نقش اضافی، نقش مضاف اليه است يا مضاف؟ و چرا؟□ 
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فعل در جمله، جايگاه اسناد را اشغال می کند، يعنی يا خود به نهاد اسناد داده می شود يا    

کلمه ای را به نهاد اسناد می دهد و به تنهايی يا به کمک وابسته هايی، در آن واحد اغلب يه 

 چهار مفهوم دلالت می کند:

 بخش سوم

 فعــــــــل

 فعــــــــــــل
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 ـ مفهوم شخص    1

 افراد يا جمع(  ـ مفهوم شمار)2

 مان    مفهوم ز -3 

 يکی از مفهوم های زير به صورت مثبت يا منفی:  -4

 الف( انجام دادن يا انجام گرفتن کاری:

 سعيد کتاب را برد )نبرد(.               شيشه شکست )نشکست(.     

 ب( واقع شدن کار بر کسی يا چيزی:

 علی کشته شد )نشد(.     

 پ( پذيرفتن حالتی يا صفتی:

 محسن بيمار شد )نشد(.                          شد(.هوا سرد شد )ن      

 گناهکار محکوم شد )نشد(.               هيزم خرد شد )نشد(.     

 ت( اسناد، يعنی نسبت دادن صفتی يا حالتی بر کسی يا چيزی:

 محسن بيمار است) نيست(.                هوا گرم بود )نبود(.     

 ث( وجود داشتن:

 چيزی هست.                           در اتاق کسی نيست.آنجا      

 ج( مالکيت و دارا بودن چيزی:

 من کتاب دارم.                              پروين کيف داشت.     

در "رفتند" وقتی فعلی به کار می رود، هر چهار مفهوم را در آن واحد می رساند؛ مثلا     

خص غايب که فعل و کننده ی کار است، جمع )نه يکی بودن( اين چهار مفهوم وجود دارد: ش

 فاعل، مفهوم زمان گذشته و عمل " رفتن".

 ویژگی های فعل
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 فعل پنج ويژگی دارد.

 وجه -5ـ معلوم و مجهول     4گذر )لازم و متعدی(     -3ـ زمان         2ـ شخص       1

 شخص

فعل را گوينده يا به خود نسبت می دهد، چنانکه در "رفتم" يل به مخاطب، چنانکه در "رفتی" 

يا  گویندهيا  شخص اوليا به کسی يا چيزی ديگر، چنانکه در "رفت". در حالت اول فعل را 

يا  شخص سومو در حالت سوم،  مخاطبيا  شنوندهيا  شخص دوم، در حالت دوم، متکلم

 .یندگو غایبيا  کس دیگر

 شمار ) جمع و مفرد(

فعل يا جمع است يا مفرد، يعنی يا به چند کس يا چند چيز نسبت داده می شود يا به يک تن و 

را مفرد می گويند: رفتم، می  به يک چيز در صورت اول فعل را جمع و در صورت دوم فعل

 روی؛ رفتيم، می رويد.

 صرف فعل

است مفرد يا جمع باشد؛ از اين رو از هر چون سه شخص داريم و هر کدام از آن ها ممکن 

فعلی شش ساخت يا صيغه وجود دارد. وقتی که صورت های ششگانه ی فعلی را به ترتيب ) 

اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد، اول شخص جمع، دوم شخص جمع، 

رفتم، سوم شخص جمع( بر زبان می آوريم يا می نويسيم، می گوييم آن را صرف کرده ايم: 

 رفتی، رفت، رفتيد، رفتند.

 بن فعل

در هر ساختی از فعل، بخشی يا جزئی هست که مفهوم کار يا حالت يا وجود و يا اسناد از آن 

 معلوم می شود. اين جزء بن می گويند. در ساخت های زير:

 خورده ام، می  می خورم، می خوری، می خورد، می خوريم، می خوريد، می خورند،    

 ای، می خوردم، می خورديم، خورده باشيد، خواهی خورد. خورده می

کاری که انجام گرفته "خوردن" است که در زمان های مختلف به اشخاص مختلف نسبت داده 

شده است. با اينکه ساختمان آن ها متفاوتند در اجزای با هم مشترکند، چنانکه ساخت های 

 زير:
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 وريد، بخورند.می خورم، می خوری، می خورد، بخ            

 در جزء "خور" و ساخت های زير:

 رد.خورده ام، خورده ای، می خوردم، می خورديم، خورده باشيد و خواهی خو           

قوع در جزء " خورد" مشترکند. دسته اول که در جزء "خور" مشترکند، اغلب برای بيان و

ی اصل " و " خورد" مفهومفعل در زمان حال به کار می روند . از اين دو جزء يعنی " خور

بن  فعل به دست می آيد. اين جزءها را "بن" های فعل می گوييم. هر فعلی دو بن دارد:

مضارع که ساخت های زمان حال و امر از آن ساخته می شود و بن ماضی که ساخت های 

در بن ماضی هر فعلی مساوی است با مصزمان های گذشته و آينده از آن ساخته می شود. 

 "ـَ ن"، و بن مضارع مساوی است با فعل امر بدون جزء پيشين "ب". از بن های بدون

يز ری ندوگانه ی فعل علاوه بر افعال زمان های حال و گذشته و آينده و امر، مشتقات ديگ

 ساخته می شود.

 شناســــــه

مفهوم شخص )يعنی اول شخص يا گوينده يا متکلم، دوم شخص يا شنونده يا مخاطب و سوم 

شخص يا ديگر کس يا غايب( و نيز مفهوم افراد و جمع را اجزای مشخص می کنند که آن ها 

 ؛ شناسه ها، در جدول زير مشخص شده است:1را شناسه می نامند

 

 

 

 

 مثال از بن ماضی مثال از بن مضارع شنـــــــــــاسه جمع و افراد شخـــــــــص

 رفتم ) رفت + ــــَ م( ــــَ م(روم )رو +  ــــَ م مفرد اول شخص)گوينده(

 رفتی ) رفت + ــــ ی( روی ) رو + ـــــ ی( ــــ ی مفرد دوم شخص )مخاطب(

 رفت ) شناسه ندارد( رود )رو + ـــــَ د( ــــَ د مفرد سوم شخص )غايب(

 رفتيم ) رفت + ــــ يم ( رويم )رو + ــــــ يم( ـــــ يم جمع اول شخص)گوينده(

 رفتيد ) رفت + ـــ يد( رويد ) رو + ــــ يد( ــــ يد جمع )مخاطب(دوم شخص 

 رفتند ) رفت + ــــَ ند( روند ) رو + ـــــَ ند( ــــَ ند جمع سوم شخص )غايب(

 
                                                           

 ر پیوسته ی مفعولی و اضافی.ـ در دسور های پیشین، شناسه را ضمیر پیوسته ی فعلی می نامیدند در مقابل ضمی 1
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 ساده ترین ساخت های فعل

ه از بن و شنلسه، ساده ترين ساخت های فعل ساخته می شود، که در جدول پيش دو نموناز 

 بينيم.آن ها را می 

 ز بندر ستون چهارم، "روم، روی، رود، رويم، رويد، روند"؛ ساده ترين ساخت های فعل ا

يم، مضارع است که آن را مضارع ساده می نامند. در ستون پنجم "رفتم، رفتی، رفت، رفت

 ذشتهکيا  مطلق ماضیرفتيد، رفتند"؛ ساده ترين ساخت های فعل از بن ماضی است که آن را 

 امند.می ن ساده ی

 زمان فعل

 حال(، ماضی) گذشتهزمان فعل از ساخت آن مفهوم می شود. زمان اصلی فعل، سه تاست: 

لت ور دلادر ضمن آنکه به يکی از سه زمان مزب(؛ اما علاوه بر آن هر فعلی مستقبل) وآینده

 می کند، مورد استعمال خاصی از جهت زمانی دارد؛ چنانکه در جمله های زير:

 .رفت به مىرسهسعيد 

 .سعيد به مىرسه رفته است

 سعيد به مدرسه رفته بود.

 سعيد به مدرسه می رفت.

می  فعل ها همگی بر زمان گذشته دلالت می کنند، اما هر يک در مورد خاصی به کار    

صلی رود. وقتی که در دستور زبان فارسی از زمان فعل صحبت می کنيم، علاوه بر زمان ا

 ار میمورد استعمال خاص، يعنی ساختی را که در آن مورد به کيعنی گذشته، حال، آينده؛ 

هيم: داسخ پرود نيز در نظر داريم. وقتی که پرسيده می شود: "رفته بود" چه زمانی است بايد 

 ماضی بعيد.

 مصدر

وقتی که بن ماضی فعلی با پسوند "ـــَ ن" ترکيب شود، مفهوم اصلی را ــ بی آنکه مفهوم های 

خوردن،  ꓿مار را در بر داشته باشد ــ می رساند، مانند "خورد" + ـــَ ن زمان و شخص و ش
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در "خوردن" نه مفهوم زمان هست، نه شخص و نه مفرد و جمع. " خوردن" و کلمه هايی 

 .1مانند آن را مصدر می نامند. مصدر يکی از اقسام اسم )اسم معنی و مشتق( است

 اجزای پیشین فعل

خته ی ساغير از ساده ترين ساخت های فعل، بقيه ی ساخت ها علاوه بر بن و شناسه، با اجزا

بـ، نـ، )م( می ناميم. اجزای پيشين فعل عبارتند از: می، فعل پیشین جزءمی شود که آن ها را 

 در فعل منفی.

 هومف" معنی استمرار و تکرار و جز آن فعل می دهند، چنانکه در "می خوردم" همان ممی"

ارد "خوردن" هست به اضافه ی استمرار )مثلا در اين جمله: من غذا می خوردم که علی و

 ا فعل راو ي شد.( يا تکرار )مثلا در اين جمله: سال گذشته من هر روز به کتابخانه می رفتم.(

يدم.( دمی  التزامی می کند، )مثلا در اين عبارت: ای کاش برادرم از مسافرت می آمد و او را

ن بخورم و با از ب← " مضارع ساده را به مضارع التزامی تبديل می کند، ب + خورم"ب

 بخور.← مضارع، فعل امر می سازد: ب + خور

 ساختمان فعل

ی فعل را در زبان فارسی، از جهت ساختمان، به شش گروه می توان تقسيم کرد: فعل ها

 کب، عبارت های فعلی،ساده، فعل های پيشوندی، فعل های مرکب، فعل های پيشوندی مر

 فعل های ناگذر يک شخصه.

 فعل های ساده

 فعل های ساده فعل هايی اند که بن مضارع آن يک تکواژ است. مانند:

 آفريدن، آلودن، افتادن، بافتن، بودن، پوشيدن، دانستن، شدن و ...   

 

ه ند کهايی افعل های جعلی را نيز جزء فعل های ساده شمار می آوريم. فعل های جعلی فعل 

ه از ست کابن فعلی ندارند، به عبارت ديگر بن در اين فعل ها کلمه ای فارسی يا غير فارسی 

 آن، فعل و مصدر ساخته شده است:

                                                           
و  ـ در کتاب های دستور برای تعمیم، به تسامح نسبت فعل به مصدر داده می شود؛ چنانکه ما نیز اغلب گفته ایم فعل های آفریدن، آلودن و... 1

 مرادمان ساخت های گوناگون فعلی است.
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 بلعيدن، تلگرافيدن، چربيدن، رقصيدن، طلبيدن، قبولاندن، کوچيدن.    

 *برخی از فعل های ساده، به چند صورت به کار می روند؛

بيدن، رفتن و روفتن و روبيدن، شنيدن و شنفتن و شنودن، گسستن و گسيختن و زادن و زا     

 گسليدن.

از برخی فعل های لازم می توان با افزودن "ـاندن" يا "ـانيدن" به آخر بن مضارع آن مصدر 

 متعدی )گذرا( ساخت:

 رماندن.← گنجانيدن، رميدن← گنجيدن 

 آوريم.اين فعل های گذرا را نيز ساده به شمار می 

 فعل های پیشوندی

فعل های پيشوندی فعل های اند که از يک پيشوند و يک فعل ساده ساخته شده اند. مهمترين 

 پيشوندهايی که فعل و مصدر پيشوندی می سازند عبارتند از:

 بر، در، فرو، فرا، باز، وا، ور:

 بر: برداشتن، برگشتن، برچيدن.

 در: درافتادن، درآميختن، درگذشتن.

 فرو رفتن، فرو نشاندن، فروخوردن.فرو: 

 فرا: فراگرفتن، فرارسيدن، فراخواندن.

 باز: بازداشتن، بازآوردن، بازگشتن.

 وا: وارفتن، واخوردن، واداشتن.

 ور: وررفتن، ورآمدن، ورشکستن.

 فعل های پیشوندی مرکب

کنند. معنی فعل های پيشوندی گاهی با کلمه ای ترکيب می شوند و معنی واحدی را بيان می 

 مزبور نسبت به معنی لغوی کلمه های سازنده غالبا مجازی است؛ مانند:
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زد  تسليم شد(، سر باز ꓿فهميد(، تن در داد) ꓿)خاموش شد(، سردرآورد  ꓿)دم در کشيد 

(꓿.)خودداری کرد 

 فعل های مرکب

ساده  فعل فعل های مرکب فعل هايی هستند که از يک کلمه، که آن را فعليار می نامند، با يک

" نند:که همکرد ناميده می شود، ساخته می شوند و مجموعا معنی واحدی را می رسانند؛ ما

اگر  آرايش کردن، تأسف خوردن." فعليار در اين قبيل فعل ها نقش نحوی در جمله ندارد.

نی فعليار، نقش مشخصی داشته باشد و از مجموع فعليار و صرفی يعنی فعل ساده، دو مع

ه" "خان مجموع آن دو را نمی توان فعل مرکب ناميد؛ مانند: " خانه ساختم"، کهحاصل شود، 

 مفعول "ساختم" است و مجموع آن دو، فعل مرکب نيست. با اين همه در کتاب های لغت

جازی ای مبسياری از ترکيبات فعلی به ويژه ترکيباتی که جزء صرفی يا فعليار يا هر دو معن

 .استدارد، فعل مرکب دانسته شده 

در فعل های مرکب فعليار معمولا اسم يا صفت است. بن فعل و اسم مصدر و مصدرهای 

 عربی را نيز اسم می شماريم:

 يادگرفت، زمين خورد، گول زد. اسم، مانند:

 لخت کرد، پديد آورد، پراکنده ساخت. صفت، مانند:

 پرداخت کرد، گير کرد، درو کرد. بن فعل، مانند

 آرايش کرد، ناله کرد، ورزش کرد. اسم مصدر، مانند:

 مصدر عربی مانند: تحصيل کرد، تدريس نمود، استعفا کرد.

مصدرهای ساده مانند: کرد، آورد، ساخت، خورد و جز آن ها را که فعل مرکب می سازند، 

 می گويند. 1"همکرد"

 عبارت های فعلی

معنی فعل واحدی  عبارت فعلی به دسته ای از کلمات اطلاق می شود که از مجموع آن ها

حاصل می شود و غالبا معادل با مفهوم يک فعل ساده يا يک فعل مرکب است. عبارت های 

فعلی بيش از دو کلمه هستند که نخستين کلمه ی ترکيب، حرف اضافه است و مجموع عبارت 

                                                           
 268، ص2ـ ناتل خانلری: دکتر پرویز، تاریخ زبان فارسی، ج 1
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در+ آمدن( که يکی از )از + پای +  ꓿نيز معمولا معنی مجازی دارد، مانند از پای درآمدن 

ها حرف اضافه است: )از(  و در مجموع آن ها نه معنی "پای" منظور است نه معنی آن 

"آمدن" يا " در آمدن" و مجموع اين چهار کلمه يک معنی مجازی دارد ک معادل "افتادن" 

 و چون: 1است

يان ه پابر پا کردن، به کار گرفتن، از چشم افتادن، از سر گرفتن، به سر بردن، ب       

 آمدن،....

 مشتقات فعل

 مراد از مشتقات فعل، کليه ی ساخت هايی است که از بن ماضی و بن مضارع ساخته می

 شوند، اعم از فعل و اسم و صفت.

 ساخته می شوند، عبارتند از: ماضی بنکه با  فعلی ساختهای معرفترین

ی ماضی مطلق )ساده(، ماضی استمراری، ماضی نقلی، ماضی بعيد، ماضی ابعد، ماضی نقل

 ستمر، ماضی مستمر )ملموس(، ماضی ملموس نقلی، ماضی التزامی.م

 ساخته می شوند، عبارتند از: مضارع بنکه با  فعلی های ساخت

 مضارع ساده، مضارع التزامی، مضارع اخباری، مضارع مستمر) ملموس(، امر.

 ساخت های اسمی و وصفی با بن ماضی

ی و برخی کلمه های ديگر، ساخت های اسممعمولا بن ماضی با پسوندها و پيشوندها و با 

 وصفی زير را می سازند:

 ـ بن ماضی + ـار1

 اين ساخت در سه مفهوم به کار می رود:

 الف( صفت فاعلی:

 خريدار← خريد + ار

 نمودار )در معنی نشان دهنده، نمايانگر(←نمود + ار

                                                           
 314،ص 2خانلری: تاریخ زبان فارسی، جـ  1
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 ب( صفت مفعولی:

 گرفتار← گرفت + ـار 

 نشان داده شده، آشکار( در معنینمودار )← نمود + ـار 

 پ( اسم )اسم مصدر("

 گفتار← گفت + ـار 

 ديدار← ديد + ـار 

 کشتار ) در معنی کشتن(← کشت + ـار 

 ـ بن ماضی + ه )ـه(2

 اين ساخت در سه مفهوم به کار می رود:

 الف( صفت مفعولی:

 خورده← خورد + ه 

 پخته← پخت + ه 

 ب( صفت فاعلی )صفت فاعلی گذشته(:

 رفته← ه رفت + ـ

 کذشته← گذشت + ـه 

 پ( اسم آلت:

 ديده )به معنی چشم(← ديد + ه 

ـ بن ماضی + گار، که صفت فاعلی و لياقت می سازد و برخی از آن ها در مفهوم اسمی به 3

 کار می رود:

 آفريدگار← آفريد + گار 

 رستگار← رست + گار 
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 ماندگار← ماند + گار 

 سازد:ـ بن ماضی + گر، که صفت فاعلی می 4

 ريختگر← ريخت + گر 

 کشتگر← کشت + گر 

 ـ بن ماضی + کار، که صفت فاعلی می سازد:5

 کشتکار← کشت + کار 

 بن ماضی + ـَ ن، که مصدر می سازد: -6

 خوردن← خورد + ـَ ن

 ـ بن ماضی + بان، که اسم و صفت می سازد:7

 ديدبان← ديد + بان 

 زد:ـ بن ماضی + مان، که اسم و اسم مصدر می سا8

 1ساختمان← ساخت + مان 

 گفتمان← گفت + مان 

 ـ پيشوند + بن ماضی، که اسم و مصدر می سازد:9

 برآورد )اسم مصدر(← بر + آورد 

 در آمد ) اسم (← در + آمد 

 اسم يا کلمه ی ديگر + بن ماضی، که اسم و اسم مصدر کمی سازد:ـ 10

 سر رسيد ) اسم (← سر + رسيد 

 اسم مصدر (سرکوفت ) ← سر + کوفت 

 ـ بن ماضی + و + بن ماضی ) از دو فعل جداگانه(، که اسم مصدر می سازد:11
                                                           

 اسم ذات( نیز به کار می رود.0ـ ساختمان به معنی بنا و عمارت  1
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 دادوستد←  زدوخورد، داد+ و+ ستد ←زد + و+ خورد 

 ـ بن ماضی]+ و[ بن مضارع ) از همان فعل (، که اسم مرکب می سازد:12

 گفتگو ) گفت و گو(←  گفت + گو

 جست جو ) جست و جو(← جست + جو  

 ماضی + و + بن مضارع ) از فعل ديگر (، که اسم مصدر می سازد: ـ بن13

 خورد و خواب← خورد + و+ خواب 

 ريخت و پاش← ريخت + و+ پاش 

 ـبن ماضی به تنهايی به صورت اسم مصدر:14

 ساخت، دوخت، ريخت

 دو فعل ماضی يکی مثبت و ديگری منفی، که اسم مرکب يا صفت مرکب می سازد: -15

 بيامد، نديدبديد. بودونبود، آمد

 ساخت های اسمی و وصفی با بن مضارع

بن مضارع با پسوندها و با اجزای ديگر، معمولا ساخت های اسمی و وصفی زير را می 

 سازند:

 ـ بن مضارع + ـَ نده، که صفت فاعلی می سازد:1

 رونده← رو + ـَ نده

 آراينده← + ـَ نده آرا ( ꓿)آرای + 

فاعلی می سازد. اين نوع صفت فاعلی از آنجا که پايداری و ـ بن مضارع + ـا، که صفت 2

 ثبوت صفت را می رساند، صفت مشبهه نيز ناميده می شود:

 دانا← دان + ـا

 توانا← توان + ـا
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اگر بن مضارع به ـا يا او ختم شود، ميان بن مضارع و ـا حرف صامت "ی"  در اين ساخت

 افزوده می شود:

 پايا← پا + ی + ـا

 جويا← اجو + ی ـ

 اين ساخت در معنی صفت مفعولی و صفت لياقت نيز به کار رفته است:

 خواندنی؛ صفت لياقت(.رسته و خلاص شده؛ صفت مفعولی(، خوانا ) قابل خواندن، ꓿)رها 

ـ بن مضارع + گار، که صفت فاعلی می سازد و برخی از آن ها در مفهوم اسمی به کار 3

 می رود:

 آمرزگار← آمرز + گار 

 سازگار← + گار  ساز

 ـ بن مضارع + ـان، که در دو مفهوم به کار می رود:4

 الف( صفت فاعلی ) صفت حاليه(:

 خواهان← خواه + ـان  

 لرز + ـان لرزان

 ب( اسم مصدر، که غالبا در ترکيب با کلمه های ديگر به کار می رود:

 عقدکنان← عقد + کن + ـان 

 خرماپزان← خرما + پز + ان 

 حنابندان← ان  حنا + بند +

 بدون ترکيب با کلمات ديگر نيز به کار می رود"گذران".

 ـ بن مضارع+ گر، که صفت فاعلی می سازد:5

 توانگر← توان + گر
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 آشوبگر← آشوب + گر

 ـ بن مضارع + ــِ ش ؛ که اسم مصدر می سازد:6

 پذيرش← پذير + ـِ ش 

 خيزش← خيز + ــِ ش 

آ يا او ختم شود، ميان بن مضارع و ـــِ ش، حرف  در اين ترکيب نيز اگر، بن مضارع به

 صامت "ی" افزوده می شود:

 آزمايش← آزما + ی + ــِ ش 

 گويش ←گو + + ــِ ش 

 ـ بن مضارع + ه )ـه(، که اسم آلت يا اسم مصدر می سازد:7

 الف( اسم آلت:

 آويزه← آويز + ه 

 تابه← تاب + ـه 

 گيره← گير + ه 

 ب( اسم مصدر:

 پذيره← پذير + ه 

 ناله← نال + ـه 

در اين ساخت نيز آکر بن مضارع به مصوت ختم شود، ميان مصوت و "ـه" حرف صامت 

 "ی" افزوده می شود:

 پيرايه← پيرا + ی + ـه 

 پويه← پو + ی + ـه 

 پ( صفت مفعولی هم می سازد:
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 رنجه ) رنجيده(← رنج + ـه 

 ـ بن مضارع + مان، که اسم مصدر و اسم می سازد:8

 زايمان← + مان  زای

 سازمان← ساز + مان 

 ـ بن مضارع + ـاک، که اسم می سازد:9

 خوراک← خور + ـاک

 پوشاک← پوش + ـاک 

 کاواک )يعنی کاويده(← وگاهی صفت مفعولی مانند: کاو + اک 

 می سازد:ـ بن مضارع + ناک که صفت 10

 انديشناک← انديش + ناک 

 سوزناک← سوز + ناک 

 که صفت می سازد: ـ بن مضارع + وار،11

 سازوار←ساز + وار 

 ـ بن مضارع + و + بن مضارع ) از دو فعل جداگانه(، که اسم می سازد:12

 سوزوگداز← سوز + و + گداز 

 افت وخيز← افت + و+ خيز 

 + بن مضارع همان فعل يا فعل ديگر، که اسم می سازد:ا ـ بن مضارع+ ـ13

 کشاکش←کش  کش + ـا +

 بن مضارع ) ازهمان فعل(، که اسم می سازد: ـ بن ماضی + )و( +14

 شستوشو(꓿شست وشو  ꓿)← شست + شو 

 ـ بن ماضی + و + بن مضارع )از دو فعل جداگانه(، که اسم مصدر می سازد:15
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 ريخت وپاش← ريخت + و + پاش 

 ـ بن مضارع + ـار ، که صفت فاعلی می سازد:16

 پرستار← پرست + ـار 

 صورت اسم به کار می رود: ـ بن مضارع به تنهايی به17

 پرهيز، تراش، جوش، فريب، شتاب، گزين، 

 برخی از اين کلمه ها با "کار" ترکيب می شود و به صورت صفت فاعلی به کار می رود:

 پرهيزکار← پرهيز + کار 

 تراشکار← تراش + کار 

 ـ بن مضارع "کردن" با پسوند "ک" گروهای اسمی و وصفی می سازد:18

 بادکنک، يتيم شادکنکدل خوش کنک، 

ـ از بن مضارع در ترکيب با کلمه های ديگر ) اسم، صفت و جز آن ها(، انواع کلمه های 19

 زير ساخته می شود:

 الف( اسم مرکب و اسم مصدر مرکب و صفت مفعولی:

 رونويس، پای بوس، دسترس

 ب( صفت شغلی:

 حسابدار. آتش نشان، آمارشناس، ارزياب، هواشناس،

 پ( اسم آلت:

 آميرسنج، بادسنج، پيش بند، سينه بند، فشارسنج، گلگير.

 ت( اسم مکان:

 بارانداز، خاکريز، آبريز، آبخيز.

 ث( صفت فاعلی:
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 گوشه گير، خودخواه، شادی بخش.

 ج( صفت مفعولی:

 دست آموز، ناشناس،دلگير، پايمال، دست افشار، نيم نيز، نيم سوز.

اول با جزء دوم دارد، اقسام متعددی دارد که  *اين ترکيبات از جهت رابطه ی نحوی که جزء

 به بعضی از مهم ترين آن ها در اينجا اشاره می شود:

الف( ترکيباتی کهجزء غير فعلی در حکم مفعول برای جزء فعلی )بن فعل( است. مانند 

 جواهر ساز )آنکه جواهر می سازد(، ميوه فروش)آنکه ميوه می فروشد(.

لی در حکم فاعل جزء فعلی )بن فعل( است، مانند دلخواه )دل ب( ترکيباتی که جزء غير فع

 می خواهد(، خورد رو )خود می رود(

تبصره: دسته ای از اين ترکيبات، معنای مکانی دارند: نفت خيز ) جايی که از آن نفت می 

زلزله خيز) جايی که در آن زلزله می خيزد(، ماشين رو )جايی که در آن ماشين می  خيزد(،

 رود(.

( ترکيباتی که جزء غير فعلی در حکم قيد مکان و قيد زمان برای جزء فعلی )بن فعل( پ

 است: آبزی )زندگی کننده در آب(، سحر خيز )خيزنده در سحرگاه(.

ت( ترکيباتی که جزء غير فعلی در حکم متمم برای جزء فعلی )بن فعل( است: لبريز) ريزنده 

 از لب(، دست فروش )فروشنده با دست(.

وه بر آنچه گفته شد، بن مضارع به صورت ساخت فعلی )غالبا در ساخت امری( در علا

ترکيب، اسم مرکب يا صفت مرکب می سازد. مانند: بزن بزن، بدوبدو، کشمکش ونيز در 

ترکيب با پيشوند يا پيسوند يا کلمه های ديگر مانند: ورانداز، دل شوره، دل پيچه و در ساخت 

 اسرار مگو( به کار می رود: ꓿)مگو نهی، به صورت صفت مانند: 

 

 هر چه راپورتچی در شهر بود پيش او آمده اند و همه ی اسرار مگو را به او گفته اند

 (24دهخدا) مقالات، چرند و پرند، ص                                                                            
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بن مضارع مختوم به ــَ نده و صفت مفعولی  ساخت های مزبور،جز صفت فاعلی مشتق از

ـه( به طور قياسی ساخته نمی شوند و در برخی موارد،  ꓿)مشتق از بن ماضی مختوم به ه 

 نمونه ها محدود به همان هايی است که ذکر سده است .

 زمان های فعل

 زمان تقویمی ) نجومی ( و زمان دستوری

زمان تقويمی همان زمان اصلی است. يعنی گذز انات و لحظه ها که درک می کنيم و به طور 

کلی به گذشته، حال، آينده تقسيم می شود، اما مراد از زمان دستوری، نامی است که فعل ها با 

گذشته ی ساده می نامند. ماضی مطلق، نام  ꓿آن ناميده شده اند. مثلا "رفتم" را ماضی مطلق 

ل است؛ اما دليل آن نيست که اين فعل هميشه بر گذشته دلالت کند. اين فعل گای بر حال اين فع

يا آينده دلالت می کند، مثلا در حال خارج شدن از کلاس )در حالی که هنوز خارج نشده ايد( 

می گوييد: " بچه ها خدا حافظ من رفتم" يعنی می روم يا خواهم رفت. "رفتم" در اين جمله  

آينده دلالت می کند. زمان دستوری "رفتم" ماضی است ولی زمان تقويمی آن حال  به حال يا

 يا آينده است.

 همچنين در جمله های زير، ساخت های ماضی به زمان گذشته دلالت نمی کند:

 . ) اشاره به حال(گفتم می دانستم میاصرار لازم نيست، اگر 

تو بودم می رفتم. ) اشاره به حال يا تو هر طوری می خواهی تصميم بگير، ولی من  به جای 

 آينده( دلم می خواست الان پيش ما بود. ) اشاره به حال(

 رفت کوه. )اشاره به آينده(برنامه ی او معلوم نيست، شايد فردا 

با اين همه بايد دانست که ميان زمان دستوری يعنی نام فعل های با زمان تقويمی يا نجومی 

فتم و ساخت های نظير "رفتم" را از آن جهت ماضی ناميده اند طبعا رابطه ای هست. مثلا ر

 که در بيشتر موارد بر زمان گذشته دلالت می کند.

علاوه بر آنچه گفته شد، برای بيان وقوع فعل در هر يک از سه زمان اصلی، ساخت های 

با  متعددی با مورد استعمال خاص وجود دارد؛ مثلا " ديدن سعيد، علی را" در زمان گذشته

 ساخت های زير می تواند بيان گردد:

 سعيد علی را ديد
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 سعيد علی را ديده است

 سعيد علی را ديده بوده است

 سعيد علی را می ديد

 سعيد علی را می ديده است

"ديد"، "ديده است". "ديده بوده است"، "می ديد" و " می ديده است" همه، وقوع فعل را در 

که ر يک را در مورد خاصی به کار می بريم. فعل هايی زمان گذشته نشان می دهند، ليکن ه

زمان گذشته را نشان می دهند، ماضی ناميده می شوند. انواع معروف "ماضی" در زبان 

 فارسی به قرار زير است:

ماضی ساده، ماضی نقلی، ماضی استمرای، ماضی نقلی مستمر، ماضی بعيد، ماضی ابعد، 

 ماضی ملموس نقلی.ماضی التزامی، ماضی مستمر)ملموس(، 

 ماضی ساده ) ماضی مطلق، گذشته ی ساده(

درست می شود و  ها شناسهبا افزودن  ماضی بنماضی ساده )جز در سوم شخص مفرد( از 

 سوم شخص مفرد آن، همان بن ماضی است؛ يعنی شناسه ندارد:

 خوردم← اول شخص مفرد: خورد )بن ماضی( + ــَ م ) شناسه ی اول شخص مفرد( 

 خوری← شخص مفرد: خورد )بن ماضی( + ــ ی ) شناسه ی دوم شخص مفرد( دوم 

 سوم شخص مفرد: خورد )بن ماضی( ) بدون شناسه(

 خورديم← اول شخص جمع: خورد )بن ماضی( + ــ يم ) شناسه ی اول شخص جمع( 

 خوريد← دوم شخص جمع: خورد )بن ماضی( + ــ يد ) شناسه ی دوم شخص جمع( 

 خورند← رد )بن ماضی( + ــَ ند ) شناسه ی سوم شخص جمع(سوم شخص جمع: خو

 مهمترین موارد استعمال ماضی ساده )ماضی مطلق(

بيان وقوع فعل در زمان گذشته به طور مطلق، يعنی بی توجه به دوری و نزديکی زمان يا ـ 1

 تکرار و استمرار و ملازمت آن به مفهوم هايی چون ترديد و آرزو جز آن ها، مانند:

 ن سينا در همدان درگذشت. )گذشته ی دور(اب
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 لحظه ای پيش او را ديدم. ) گذشته ی بسيار نزديک(

 ـ بيان وقوع فعل در حال يا آينده:2

 (.روم ساعت چهار در مدرسه منتظرت هستم، اگر نيامدی، من رفتم) يعنی اگر نيابی، من می

 خواهد برود(.بچه ها، من رفتم) در حالی که گوينده هنوز نرفته است و می 

 ـ به جای ماضی استمرای در فعل های " بودن" و " داشتن":3

 هر روز اين درد را داشتم ولی طبيبی نبود که به او مراجعه کنم.

 سال ها بود که او را نديده بودم.

 در آن حالی که داشت ممکن بود گردن يک کدامشان را بکشند.

 (38حمد ) مدیر مدرسه، صال ا                                                                               

                                                                                                                                    يک فراش ديگر از اداره ی فرهنگ خواستم که هر روز منتظر ورودش بوديم.

 (40ص ال احمد )مدیر مدرسه،                                                                       

ری ديگ در اين مثال ها اگر به جای فعل های "داشتم"، "بود"، "داشت" و "بوديم" فعل های

 بگذاريم بايد ماضی استمرای باشد:

 بيبی نبود که به او مراجعه کنم.]داشتم / می کشيدم[ ولی طهر روز اين درد را 

 سال ها ]بود/ می گذشت[ که او را نديده بودم.

 ـ در ماضی مستمر از مصدر " داشتن" به عنوان فعل کمکی:4

 داشتم می رفتم، داشتی می رفتی...

 در ماضی بعيد از مصدر "بودن" به عنوان فعل کمکی:ـ 5

 رفته بودم، رفته بودی...

 ماضی نقلی
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بن ماضی به اضافه ه }ـه{( و فعل های کمکی ام،  ꓿)ساخت صفت مفعولی ماضی نقلی از 

 ساخته می شود: 1ای، است، ايم، ايم، اند

 رفته ام← : رفت + ـه + ام اول شخص مفرد

 رفته ای← شخص مفرد: رفت + ـه + ای دوم

 رفته است← شخص مفرد: رفت + ـه + است سوم

 رفته ايم← شخص جمع: رفت + ـه + ايم اول

 رفته ايد← شخص جمع: رفت + ـه + ايد دوم

 رفته اند← شخص جمع: رفت + ـه + اند سوم

 مهمترین موارد استعمال ماضی نقلی

ه يب بـ در تقابل با ماضی مطلق فعل هايی چون شنيدن، فهميدن و فعل هايی که معانی قر1

 اين فعل ها دارند غالبا جايی که گوينده به وقوع فعل اشراف ندارد:

 ديدم

 فهميدم

 که نامه را نوشته و توی پاکت گذاشته است. متوجه شدم

 شنيدم

 ـ بيان فعلی که در زمان گذشته شروع شده و هنوز ادامه دارد:2

 همه در راه مانده اند.

 مسافران در راه توقف کرده اند

 آنچه هنوز مرا به صورت آينه ای نگه داشته است، استقامت روح من است.

 ماضی قريب نيز گفته اند.اين گونه فعل ها را 

                                                           
قدیم ـ ام، ای، است، ایم، اید، اند؛ به جای مضارع"بودن" به کار می رود. این فعل ها را از مصدر مفروض "استیدن" می دانند. در زبان فارسی  1

 (260، ص1استید، استند، از آن به کار می رفته است. )فرهنگ فارسی معین، جاستم، استی، است، استیم، 
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 ـ بيان فعلی که در گذشته اتفاق افتاده و اثر يا نتيجه ی آن تا حال باقی است:3

 سعيد به کتابخانه رفته ) و هنوز آنجاست(.

 در نظر داشته باشيد که نظر او چه مايه تأثير گذاشته است مثلا بر اراء...

 (68ال احمد )در خدمت و خیانت روشنفکران، ص                                                            

 بيان فعلی که وافع نشده )ساخت منفی( ولی انتظار يا احتمال واقع شدنش می رود:ـ4

 سعيد به مسافرت رفته و هنوز برنگشته است.

 قوانينی که  هنوز از طرف برگزيدگان مردم وضع نشده اند.

 (35ال احمد ) در خدمت و خیانت روشنفکران، ص                                                          

 ـ به جای ماضی التزامی5

 احتمالا سعيد به خانه رفته است. يعنی رفته باشد.

 ـ در ماضی ملموس )مستمر( نقلی از مصدر " داشتن" به عنوان فعل کمکی:6

 داشته می رفته است...

 بودن" به عنوان کمکی:ـ در ماضی ابعد از مصدر " 7

 رفته بوده ام...

 حذف فعل کمکی در ماضی نقلی

فعل کمکی را در ماضی نقلی می توان حذف کرد. حذف فعل کمکی گاهی بدون قرينه و 

 گتهی با وجود قرينه انجام می گيرد. در عبارت زير:

مقرر از آن عامل خراج در اهواز به اندازه ی هشت هزار هزار درهم زايد بر ميزان ماليات 

 ولايت وصول کرده و در خزانه گذاشته است.

به قرينه ی "است" در ماضی نقلی "گذاشته است"، "است" در ماضی نقلی "وصول کرده" 

 حذف شده است. در عبارت زير، قرينه در جمله ی اول است:
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 روشنفکر ايرانی دچار نوعی اغتشاش فکری شده است و در ايجاد ارتباط ميان دسته ها و  

 رسته های مختلف خود درمانده.

 (279ال احمد )در خدمت و خیانت روشنفکران، ص                                                           

صورت مثال برای حذف فعل کمکی بدون وجود قرينه که بيشتر در ساخت سوم شخص مفرد 

 می گيرد:

ر آسان کرده، چرا خودتان را... نمی برادران...! در صورتی که خدا کارها را اين طو

 رهانيد.

 (4دهخدا) مقالات، ص                                                                                         

 ماضی استمراری

ساختمان ماضی استمراری همان ساختمان ماضی ساده است که به آن جزء پيشين "می" 

 افزوده می شود:

 می خوديم← می + خورديم  می خوردم← خوردم  می +

 می خورديد← می + خورديد  می خوردی← می + خوردی 

 می خوردند← می + خوردند  می خورد← می + خورد 

 مهمترین موارد استعمال ماضی استمراری

 ـ بيان فعلی که در زمان گذشته، استمرار و ادامه داشته است:1

 رسيد از آنجا جاری شده بيرون می رفت. آب بعد از آنکه به اين حوض ها می

 (187مجتبی مینوی )تاریخ و فرهنگ، ص                                                                    

 

 ـ بيان فعلی که در زمان گذشته چند بار تکرار شده است:2

 

 و می رفتم...در اين مدت خودم برای ورقه ی انجام کار می نوشتم و امضا می کردم 
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 حقوقم را می گرفتم. 

 (67ال احمد )مدیر مدرسه، ص                                                                                   

 ـ بيان عادت گذشته:3

 پدرم سال ها سيگار می کشيد ولی آخر ترک کرد.

 شده باشد: ـ بيان فعلی که در زمان وقوع آن، فعل ذيگری نيز واقع4

 سعيد ناهار می خورد که می وارد شدم.

 همان طور که به طرف دفتر می رفتم رو به ناظم و معلم ها افزودم....

 (128ال احمد) مدیر مدرسه، ص   

 ـ به جای مضارع التزامی:5

 کاش دوباره می آمد و ديده ی ما را با جمال خود روشن می کرد.

 يعنی بيايد و روشن بکند.

فعل التزامی، همراه با بيان آرزو يا شرط و جز آن ها؛ در اين صورت معمولا  ـ به جای6

 ماضی ديگری پيش از آن آورده می شود:

 ديروز به ديدار علی رفتم. کاش سعيد هم می آمد. )همراه آرزو(

امروز صبح کارنامه ها را می داند، اگر تو هم می آمدی، کارنامه ات را می گرفتی. )شرط 

 و جزای شرط(

در مثال اول، فعلی که بيشتر آمده "رفتم" و در مثال دوم "می دادند" است. ماضی استمراری 

در اين کاربرد نوعی فعل التزامی است و البته به جای آن نمی توان " ماضی التزامی" 

که در آن به جای ماضی اسمتراری می توان مضارع التزامی  5گذاشت، برخلاف شماره ی 

 آورد.

 

 مستمرماضی نقلی 
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 اين ساخت همان ماضی نقلی است که در آغاز آن جزء پيشين "می" می آيد

 می خوده ايم← می + خورده ايم  می خورده ام← می + خورده ام 

 می خورده ايد← می + خورده ايد  می خورده ای← می + خورده ای 

 می خورده اند← می خورده است             می + خورده اند ← می + خورده است 

 موارد استعمال ماضی نقلی مستمر

ماضی نقلی مستمر در جايی به کار می رود که جمع ميان موارد استعمال ماضی نقلی و 

 ماضی استمراری مورد نظر باشد:

 حکما و فيلسوفان قديم مردمان مملکت را به چهار طبقه تقسيم می کرده اند.

 (467مجتبی مینوی) تاریخ و فرهنگ، ص                                                                   

 از ماضی استمراری( 2از ماضی نقلی و مورد  3يا  1) جمع ميان مورد 

ادبيان و هنرمندان... ميراث فرهنگی آن اجتماع را غنی تر می ساخته اند و آن را از نسلی به 

 گر می رسانده اند.نسل دي

 (7ال احمد) در خدمت و خیانت روشنفکران، ص                                                             

 ماضی بعید )دور(

ماضی بعيد از ساخت صفت مفعولی ) بن ماضی به اضافه ی ـه( و ماضی ساده ی "بودن" 

 ساخته می شود:

 خورده بوديم←   خورد + ه + بوديم     خورده بودم← خورد + ه + بودم 

 خورده بوديد← خورده بودی        خورد + ه + بوديد ← خورد + ه + بودی 

 خورده بودند← خورده بود            خورد + ه + بودند ← خورد + ه + بود 

 مهمترین موارد استعمال ماضی بعید

 ـ بيان فعلی که در گذشته ی دور اتفاق افتاده است:1



83 
 

ها پيش پيرمردی به اين روستا آمده بود. او مردم را به دور خود جمع  کرده بود و از  سال

 آنان خواسته بود تا ...

ـ بيان فعلی که پيشتر از فعل ديگری اتفاق افتاده باشد. فعلی را که بيشتر روی داده با ماضی 2

ماضی التزامی يا بعيد و فعلی را که به از آن روی داده با ماضی ساده، ماضی استمراری، 

 مضارع بيان می کنند. ماضی بعيد ممکن است پيش از فعل ديگر يا پس از آن در جمله بيايد:

 سيمين کارش را تمام کرده بود که سعيد آمد.

 وقتی که سعيد آمد سيمين کارش را تمام کرده بود.

د، سال ها طنين می افکنوقتی صدای وحشت انگيز کياهای الموت در طالقان و قزوين و جبال 

 می گذشت که صدای شاعر يمکان خاموشی گرفته بود.

 (81زرین کوب) با کاروان حله، ص                                                                              

مقارن نوروز جنگ با اصفهان آغاز شد. در تمام اين مدت شاه سلطان حسين کاری نکرده 

 بود.

 آغاز جنگ. يعنی قبل از

 در ماضی بعيد، فعل کمکی" بودن" اغلب با قرينه حذف می شود:

در حدود صد سال پيش نويسنده ای از مردم سويس در باره ی وضع ناگوار زخيمان يکی از 

جنگ ها کتاب کوچکی نوشته و در آن پيشنهاد کرده بود که از ميان مردم گروهايی داوطلب 

 ن ميدان های جنگ بشنابند.شوند تا به ياری زخميان و بيمارا

 ماضی ابعد )دورتر(

ماضی ابعد از صفت مفعولی )بن ماضی + ه ( و ماضی نقلی " بودن" ساخته می شود، 

ماضی نقلی را نيز، چنانکه در پيش گفتيم از صفت مفعولی به اضافه ی زمان حال " استيدن" 

 می سازند، از اين رو ماضی ابعد از پنج جزء ساخته می شود:

 خورده بوده ام← ورد + ه ( + )بود + ه( + ام ) خ

 خورده بوده ای← ) خورد + ه ( + )بود + ه( + ای 

 خورده بوده است← ) خورد + ه ( + )بود + ه( + است 
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 خورده بوده ايم← ) خورد + ه ( + )بود + ه( + ايم 

 خورده بوده ايد← ) خورد + ه ( + )بود + ه( + ايد 

 خورده بوده اند← ه( + اند ) خورد + ه ( + )بود + 

 مهمترین مورد استعمال ماضی ابعد

ماضی ابعد برای بيان وقوع فعلی که در گذشته ی دورتر اتفاق افتاده و به طريق نقل حکايت 

گفته می شود، به کار می رود و آن غالبا مقدم بر فعلی ديگر واقع می شود. فعل يا فعلی هايی 

 با ماضی نقلی يا نقلی مستمر بيان می شود:که بعد از آن رخ می دهد معمولا 

در کشتی زوجه ی استاد محمد علی ناخوش شده بوده )است( و آقا حاجی بابا حتی المقدور به 

 معالجه ی او می پرداخته است.

 (423مجتبی مینوی )تاریخ و فرهنگ، ص                                                              

ل "ناخوش شدن" )ناخوش شده بوده است( ابتدا روی داده و "پرداختن به معالجه" در اين مثا

 )به معالجه ی او می پرداخته است( پس از آن واقع شده است.

)گشتاسب( با آنکه روز سه بار وعدی و اگذاری سلطنت به پسر داده، هر بار آن را زير پا 

ش گرفته بوده، اکنون... او را به زوالگاه نهاده، و حال آنکه خود با زمينه چينی آن را از پدر

 زوال روانه کرده است.

 (103اسلامی ندوشن )داستان داستان ها، ص                                                               

در اين عبارت "گرفتن" } گرفته بوده، در اصل گرفته بوده است{ پيش از فعل های ديگر 

 .اتفاق افتاده است

حکايت کرد که چون از مدرسه به واسطه ی بيمار بودن اخراج شده بوده است، از آنجا که 

جوانی مستعد و کارکن بوده، من شخصا به کار او علاقه مند شده بوده ام، به مجرد اينکه 

 ماوقع را گفت، حادثه را به خاطر آوردم.

 (38مجتبی مینوی) مجله ی یغما، آبان                                                                        

در اين عبارت از آنجا که ماوقع از خاطر گوينده رفته است و مطلب را نقل قول می کند، 

در خاطرش ماضی ابعد به کار می برد. اگر گوينده مطلب را از زبان خود بيان می کرد و 
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بود، ديگر نيازی به ساخت ماضی ابعد نبود. در اين صورت نويسنده احتمالا چنين می 

 نوشت:

کن کار ی بيمار بودن اخراج شده بود، از آنجا که جوانی مستعد و چون از مدرسه به واسطه

 بود، من شخصا به کار او علاقه مند شدم...

 چنين می نوشت:و اگر نقل قول مستقيم انجام می گرفت، احتمالا 

نی جوا حکايت کرد که چون از مدرسه به واسطه ی بيمار بودن اخراج شده بودم، از آنجا که

قه و علامستعد و کارکن بودم، شما شخصا به کار من علاقه مند شديد )يا من شخصا به کار ا

 مند شدم(

 حذف می شود:

ازگشته بوده است. )حذف هر دو سياح به چنين رفته* و از آنجا دوباره به ژاپن ب             

جزء با قرينه( در راه يکی از مسافران دچار بيماری شده بوده* ... )حذف يک جزء بی 

 .1قرينه(

 ماضی التزامی

ساخته می  2ماضی التزامی از صفت مفعولی )بن ماضی + ه ( و مضارع ساده "باشيدن"

 شود:

   خورده باشم← )خورد + ه( + باشم 

 خورده باشی←  )خورد + ه( + باشی

 خورده باشد← )خورد + ه( + باشد

 خورده باشيم← )خورد + ه( + باشيم 

 

 خورده باشيد← )خورد + ه( + باشيد 

                                                           
 ـ در ماضی ابعد نیز مانند ماضی نقلی، حذف بی قرینه معمولا در ساخت سوم شحص مفرد است. 1
 ـ برخی، ساخت های باشم، باشی، باشد، باشیم، باشید، باشتد را مضارع "بودن" می دانسته اند. 2

، بن ارع: باششواهدی که از متون قدیم در لغت نامه ی دهخدا نقل شده، این ساخت ها از همین مصدر "باشیدن" است )بن مضدر حالی که طبق 
 ماضی: باشید(.
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 خورده باشند← )خورد + ه( + باشند 

 مهمترین موارد استعمال ماضی التزامی 

 ـ بيان وقوع فعل در گذشته همراه با شک و ترديد:1

 رفته باشند.درست نمی دانم شايد تا حال 

 دو ساعت تمام قدم زدم... شايد کفاره ای داده باشم.

 (70ال احمد) مدیر مدرسه، ص                                                                                   

 به نظر می رسد که )بهمن پسر اسفنديار( در اين زمان کمتر از بيست سال داشته باشد.

 (247اسلامی ندوشن) داستان داستان ها، ص                                                                  

 ـ بيان وقوع فعل در گذشته همراه با آرزو و تمنا و جز آن:2

 ای کاش تا حال آمده باشد.

 من دوست ندارم اين نقيصه در قلمرو سعدی وجود داشته باشد.

 (5دشتی )قلمرو سعدی، ص                    

 ـ بيان فعل همراه با شرط:3

اگر کسی نتوانسته باشد برای جامعه ای که در آن زندگی می کند سودمند باشد، نخواهد 

 توانست برای شخص خود نيز سودمند باشد.

 ـ بيان همراه با تشبيه:4

 درسته مثل اينکه سر کلف را به دستم داده باشد، پرسيدم: چند؟

 (85ال احمد )مدیر مدرسه، ص                                                                                   

 مثل اين است که چيزی را گم کرده باشيم.

 (6صادق هدایت )زنده به گور، ص                                                                               

 فعل بعد از ادات استثنا:ـ بيان 5
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 من چيزی به او نگفته ام مگر اينکه شما گفته باشيد.

 امروز... و بال جانت می گرديم مگر آنکه خواسته باشيد...

 (73جمال زاده ) شاهکارهای جاویدان، ص                                                                      

 لزوم يا صواب:ـ بيان فعل در مقام 6

 گوينده بايد طبعی توانا داشته باشد تا بتواند...

 خيال می کردم اختلاف ميانمان آن قدر هست که کاری به کار همديگر نداشته باشيم.

 (81ال احمد )مدیر مدرسه، ص                                                                                   

 پيرو به جای مضارع التزامی:ـ در جمله 7

روشنفکران، آن دسته از مردمند که زيستن راضی شان نمی کند بلکه می خواهند وجود خود 

 را توجيه کرده باشند.

 (83ال احمد )در خدمت و خیانت روشنفکران، ص                                                            

 تا مرد حرفی زده باشد.خيلی ساده آمده بود تا با دو 

 (90ال احمد )مدیر مدرسه، ص                                                                                 

 ـ به جای فعل امر از ساخت دوم شخص "داشتن":8

 اين را هم اطلاع داشته باشيد که فقط دو تا از معلم های ما متأهلند.

 (114ال احمد ) مدیر مدرسه،            

هرگاه دو يا چند ماضی التزامی به دنبال هم بيايد، معمولا فعل کمکی را فقط در آخرين 

 ماضی می آورند و از بقيه حذف می کنند:

 شايد تا کنون شاگردان به کلاس رفته و سرجای خود نشسته و درس را شروع کرده باشند.

 

 

  ماضی مستمر ) ملموس(
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اضی مستمر همان ماضی اسمتراری است که با ماضی ساده ی "داشتن" ساخته می شود و م

بر خلاف ماضی نقلی و بعيد و التزامی و جز آن ها، فعل کمکی در ماضی ملموس پيش از 

 فعل اصلی می آيد و هر دو فعل، يعنی هم فعل کمکی و هم فعل اصلی صرف می شوند:

 اضی استمراریم ماضی ساده ی "داشتن" شخـــــــص

 فعل اصلی

 ماضــــی مسمتر

 داشتم می خوردم می خوردم داشــــــتم اول شخص مفرد

 داشتی می خوردی می خوردی داشــــــتی دوم شخص مفرد

 داشت می خورد می خورد داشـــــت سوم شخص مفرد

 داشتيم می خورديم می خورديم داشتيــــم اول شخص جمع

 داشتيد می خورديد می خورديد داشتيــــد دوم شخص جمع

 داشتند می خوردند می خوردند داشتنــــــد سوم شخص جمع

 

 موارد استعمال ماضی مستمر ) ماضی ملموس(

ماضی مستمر يا ملموس فعل را در شرف اتفاق افتادن، يا در حال اتفاق افتادن در زمان 

 کاری ديگر نيز اتفاق بيفتد:گذشته نشان می دهد به طوری که در حال اتفاق افتادن آن، 

 داشتم ناهار می خوردم که علی وارد شد.

 "داشتم ... می خوردم" نشان می دهد که عمل " خوردن" در حال وقوع بوده است.

 داشتم می افتادم که دوستم مراکشيد.

"داشتم می افتادم" نشان می دهد که عمل " افتادن" در شرف اتفاق افتادن بوده، ولی اتفاق 

 اده است.نيفت

داشتم سوار تاکسی می شدم تا برگردم خانه که يک دفعه به صرافت افتادم که دست کم چرا 

 بپرسيدی چه بلايی به سرش آمده خواستم عقب گرد کنم.

 داشتيم ... بيرون می آمديم که ناگاه صدای جاروجنجال ديگری بلند شد.

 

 

 

 ماضی مستمر نقلی



89 
 

داشتن" و ماضی نقلی فعل اصلی ساخته می شود؛ اين ماضی مستمر نقلی از ماضی نقلی " 

 ساخت، فعل را در شرف اتفاق افتادن ييا در حال اتفاق افتادن به طريقه ی نقلی بيان می کند:

عصر مثل هر روز از مدرسه درآمده و با يک نفر ديگر از معلم ها داشته می رفته که ماشين 

 زيرش می گيرد.

     (86ال احمد) مدیر مدرسه، چاپ جیبی، ص                                                                    

ماضی مستمر و ماضی مستمر نقلی در آثار متقدمان نيامنده و استعمال آن خاص زبان 

محاوره است. اخيرا، از دوره ی مشروطه به اين طرف، نويسندگانی که به زبان محاوره می 

 آثار خود به کار می برند و ساخت منفی آن ها در زبان کاربرد ندارد.نويسند، آن ها را در 

 مضـــــــــارع

مضارع در زبان فارسی سه  دلالت کند. مضارع فعلی است که معمولا بر زمان حال يا آينده 

 گونه است:

 مضارع اخباری، مضارع التزامی، مضارع مستمر)ملموس(.

 مضــــــارع اخباری:

 بن مضارع و شناسه و با جزء پيشين "می" ساخته می شود:مضارع اخباری از 

                                                                             می خوريم← می + خوريم   می خورم← می + خورم 

                                                                                                                   می خوريد← می + خوريد                                     می خوری← می + خوری 

 می خورند← می + خورند                                      می خورد← می + خورد  

 مهمترین موارد استتعمال مضارع اخباری

 ـ بيان وقوع فعل در زمان حال:1

 روی؟ به کتابخانه می روم. چه کار می کنی؟ ظرف می شويم. کجا می

 ـ بيان افعالی که پيوسته در حال رخ دادن هستند )گذشته، حال، آينده(، مانند افعال طبيعی:2

 شب ها از پس روزها، روزها از پس شب ها می آيند.
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 گياهان می رويند، پرنگان تخم می گذارند. جانوران زاد وولد می کنند.

 ان افعالی که عادت و تکرار را می رساند:بيـ 3

هر روز به کتابخانه سری می زنم. هر روز با اتوبوس به خانه برمی گردم. هر ماه مبلغی از 

 حقوقم را صرف خريد کتاب می کنم. مسلمانان روزی پنج بار نماز می خوانند.

نوع کاربرد  ـ بيان شرط و جزای شرط: برای بيان شرط و جزای شرط در زمان حال چهار4

 وجود دارد:

 الف( شرط و جزای شرط هر دو با مضارع اخباری بيان می شود:

 اگر می آيی من هم می آيم.

 ب( شرط با مضارع التزامی، جزا با مضارع اخباری:

 اگر بيايی، من هم می آيم.

 پ( شرط با مضارع اخباری، جزا با مضارع التزامی:

 اگر می آيی من هم بيايم.

 ماضی ساده و جزا با مضارع اخباری:ت( شرط با 

 اگر شما به وعده تان عمل کرديد، من هم عمل می کنم.

 ـ بيان وقوع فعل در زمان آينده:5

 سه ماه ديگر دوباره به مدرسه برمی گرديم.

 ـ در نقل داستان يا خبر به جای ماضی:6

اويری... می نمودار اوج گاندی است... ملت وی را مقدس می داند. از او تص 1921سال 

سازند... کنگره ی ملی سرتا سر هندوستان اختيار مطلق به او می دهد و کليه ی اختيارات 

 خود را... به او وا می گذارد

   (150محمد قاضی )مهاتما گاندی، ص                                                                        

 ـ برای شروع نقل قول:7



91 
 

 گويند: روزی ملانصر الدين مردی را ديد که...می 

 نقل می کنند که...

 مضــــــــارع التزامی:

 مضارع التزامی از بن مضارع و شناسه و با جزء پيشين "ب" ساخته می شود:

 بخوريم← ب + خوريم  بخورم← ب + خورم 

 بخوريد← ب + خوريد  بخوری← ب + خوری 

 ندبخور← ب + خورند  بخورد← ب + خورد 

 مهمترین موارد استعمال مضارع التزامی

 ـ بيان وقوع فعل همراه با شک و ترديد:1

 شايد امروز سعيد به خانه ی ما بيايد.

 ـ بيان وقوع فعل همراه با آرزو و تمنا:2

 کاش امروز سعيد به خانه ی ما بيايد.

 ـ در شرط:3

 اگر تو بيايی من هم می آيم.

 ـ در جزای شرط:4

 من هم بيايم.اگر تو می آيی 

 ـ بعد از فعل ها و کلمه هايی که بر لزوم يا اراده يا توان و تمکن دلالت می کنند:5

 بايد برويم.

 می خوهم بروم.

 لازم است که بنويسد.

 گاهی فعل مضارع، بدون پيش جزءهای "می" و "ب" می آيد؛ "گويند" به جای "می گويند":
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 گويند مرا چو زاد مادر...

 د":و به جای "بگوين

 از دلدار بگذر... اگر گويند

 در اين صورت، آن مضارع ساده می نامند.

 مضارع ساده، از بن مضارع و شناسه ی آن ساخته می شود:

 خوريم← خور + ـــ يم خورم← خور + ـــَ م 

 خوريد← خور + ـــ يد خوری← خور + ـــ ی

 خورند← خور + ـــَ ند خورد← خور + ـــَ د 

مضارع ساده مانند فعل های مضارع ديگر، استقلال و استعمال عمومی ندارد؛ در متون نظم 

دستور تاريخی(؛ و )← و نثر قديم، گاهی به جای ساخت مضارع اخباری و التزامی آمده 

امروزه در برخی از فعل های مرکب و پيشوندی و نيز از مصدر "خواستن" و "داشتن" به 

 شرح زير به کار می رود:

 ـ در فعل های مرکب، به جای مضارع التزامی:1

پديده ی تمايز در سلول سبب می شود که موجود زنده در طول زندگی خود از نظر عمل و 

 ساختمان، مراحل مختلفی را طی نمايد.

 ـ در فعل های پيشوندی، به جای مضارع التزامی:2

 صبح روشن آن است که با دل پاک و مهربان از خواب برخيزيم.

 ـ در فعل مستقبل به عنوان فعل کمکی از "خواستن":3

 خواهم خورد، خواهی خورد، خواهد خورد، خواهيم خورد، خواهيد خورد، خواهند خورد

 ـ از فعل ساده ی " داشتن" به جای مضارع اخباری:4

 تو چه داری که ما نداريم.

 اخباری بايد باشد:در اين جمله اگر به جای "داشتن" فعل ديگر بگذاريم، از نوع مضارع 
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 تو چه می خواهی که ما نمی خواهيم.

کسانی که از کاغذ بازی ساده در فلان اداره گرفته تا تحقيق در فلان آزمايشگاه را به عهده 

 دارند و ...

 ـ در فعل مضارع مستمر به عنوان فعل کمکی از "داشتن"5

 دارم می روم.

 مضارع مستمر )مضارع ملموس(

( از مضارع اخباری به اضافه ی مضارع ساده ی فعل " داشتن" مضارع مستمر )ملموس

 ساخته می شود:

 داريم می خوريم← داريم + می خوريم            دارم می خورم← دارم + می خورم 

 داريد می خوريد   ← داری می خوری          داريد + می خوريد ← داری + می خوری 

 دارند می خورند← دارند + می خورند           دارد می خورد← دارد + می خورد 

چنانکه ملاحظه می شود، در مضارع مستمر نيز مانند ماضی مستمر، هم فعل کمکی و هم 

 فعل اصلی هر دو صرف می شوند و نيز ساخت منفی آن در زبان به کار نمی رود.

 مورد استعمال مضارع مستمر

گوينده بخواهد فعلی را که در شرف وقوع مضارع مستمر وقتی به کار می رود که نويسنده يا 

 يا در حال وقوع است بيان کند:

 دارم می روم. ) در حالی که هنوز گوينده به راه نيفتاده است.(

 دارم نامه می نويسم. ) در حال نوشتن نامه(

 گاهی ميان فعل کمکی و فعل اصلی فاصله می افتد:

 برهان می آورم.يک مرتبه به خود آمدم که دارم... برايش دليل و 

 نيز مضارع مستمر تداوم عمل را در زمان حال می رساند:

 سال هاست که درام روی اين کتاب کار می کنم.
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 آینــــــــــده )مستقبــــــل(

مستقبل از بن مضی فعل اصلی با مضارع ساده ی فعل " خواستن" ساخته می شود و فعل 

 کمکی در آغاز ساخت قرار می گيرد:

 خواهيم خورد← خواهيم + خورد  خواهم خورد← رد خواهم + خو

 خواهيد خورد← خواهيد + خورد  خواهی خورد← خواهی + خورد 

 خواهند خورد← خواهند + خورد  خواهد خورد← خواهد + خورد 

 مهمترین موارد استعمال آینده

 ـ برای بيان وقوع فعل در زمان آينده:1

 جمعه ی آينده به باغ خواهيم رفت.

 جمله های پيرو، برای بيان جزای شرط:ـ در 2

 اگر شما فردا به دانشکده برويد من هم خواهم رفت.

 امـــــــــر

امر فعلی است که با آن فرمانی می دهيم يا از کسی می خواهيم کاری را انجام دهد يا حالتی 

 را بپذيرد. 

جمع:"برو، برای فعل امر بيشتر دو ساخت به کار می رود: دوم شخص مفرد و دوم شخص 

برويد" که دوم شخص مفرد ساختی است اختصاصی امر و دوم شخص جمع مشترک ميان 

امر و مضارع التزامی يا ساده. دوم شخص مفرد همان بن مضارع لست که با جزء پيشين 

 "ب" به کار می رود و گاهی بدون "ب"؛ در دوم شخص جمع شناسه بدان افزوده می شود:

 ) بن مضارع(برو= ب )جزء پيشين( + رو 

 برويد= ب ) جزء پيشين( + رو ) بن مضارع( + ـــ يد ) شناسه ی دوم شخص جمع(

در برخی از دستورها برای متکلم و غايب و بخصوص برای غايب نيز امر قائل شده اند که  

با دو ساخت مخاطب، شش ساخت می شود که جز در دوم شخص مفرد با مضارع التزامی 

 تطبيق می کند:
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 رو، برود، برويم، برويد، برود.بروم، ب

 و در جمله های چون:

 علی و حسن بياييد اينجا.

 محسن برود کنار تخته سياه.

که به صورت فرمان بيان می شود، فعل را از وجه امری می گيرند. فعل امر بر خلاف وجه 

 اخباری و التزامی، پرسشی نمی شود.

 فعل دعـــــا

جود داشته است و آن چنان بوده که در ساخت سوم برای دعا سخت خاصی در زبان قديم و

 شخص مفرد مضارع ساده يا التزامی "ـا" پيش از شناسه می افزوده اند:

 آمرز + ا+ د = آمرزاد، بيامرزاد

 در زبان امروز نيز برخی ساخت دعا به کار می برند:

 هنوز طرز فکر... بر اين دانشکده ها مسلط است که خدايش بيامرزاد.

 ساخت دعا از "بودن" است:"باد" 

 ... و اين همه از اين قلم به دور بود و به دور باد.

به " باد" و منفی آن "مباد" گاهی "ا" می افزايند: بادا، مبادا. "مبادا" امروزه معمولا به 

 صورت صفت و قيد به کار می رود:

 برای روز مبادا چيزی نگه داريد! )صفت(

 ميان بگذاری! )قيد(مبادا اين ماجرا را با کسی در 

 

 معلوم و مجهول

 باشد فعل معلوم ناميده می شو؛ چون: که فاعلش معلومفعلی 

 سعيـد آمد
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 فعل گذرا را می توان به مفعول نسبت داد. مثلا در جمله ی زير:

 سعيد، حميد را در خيابان ديد.

 داد:می توان فاعل را نگفت و فعل را به صورت زير به مفعول يعنی به حميد نسبت 

 حميد در خيابان ديده شد.

در اين جمله "ديده شد" به مفعول نسبت داده شده يا به سخن ديگر نهاد جمله در اصل ، 

مفعول است نه فاعل. فعل "ديده شد" را که به مفعول نسبت داده شده، فعل مجهول می گويند. 

فعل گذرا ساخته  چون فقط فعل گذرا می تواند مفعول داشته باشد، پس فعل مجهول هميشه از

 می شود و در حکم فعل ناگذرا است.

از فعل ناگذر نمی توان فعل مجهول ساخت. مثلا نمی توان گفت :" رفته شد". فعل مجهول  

از صفت مفعولی فعل اصلی )بن ماضی + ه ( و ساخت های مختلف فعل کمکی " شدن" 

ـ مفعول 2ذف می کنيم. ـ نهاد را ح1ساخته می شود و روشن ساختن آن به شرح زير است: 

 حذف می کنيم. جمله را نهاد قرار می دهيم و اگر نشانه ی مفعول يعنی "را" در جمله باشد،

 ـ از فعل معين ) کمکی( "شدن"4ـ فعل جمله را به صورت صفت مفعولی در می آوريم. 3

 ) و در بعضی مواقع "گرديدن" و " گشتن"( ساخت مناسب با زمان فعل اصلی می سازيم. 

 ـ شناسه را از حيث شخص و شمار با نهاد جديد مطابقت می دهيم:5

 نويسنده کتاب را نوشت.

 کتاب نوشته شد.

 موارد استعمال فعل مجهول

 ـ وقتی که فاعل معلوم نباشد:1

 کيف دريده شد. )در حالی که نمی دانيم چه کسی کيف را دزيده است؟(

 ل مورد نظر او نيست:ـ وقتی که گوينده توجه به فعل دارد و فاعل فع2

 خيابان کنده شده است. )کنده شدن خيابان مورد توجه و نظر است، نه فاعل.( 

 ـ گوينده عمدا نخواهد نام فاعل را به ميان آورد يا اهميت فعل و مفعول مطرح باشد:3
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 علی کشته شد.

 ند و" و "گشتن" به جای "شدن" به عنوان فعل کمکی به کار می روگاهی فعل های "گرديدن

 فعل مجهول می سازند:

 ال احمد با آثارش شناخته گشت.

 نفی و اثبات در فعل

 ام گرفتنانج فعلی که بر انجام نگرفتن کار يا نداشتن حالتی دلالت می کند، يا به عبارت ديگر

ی توان مرا  کار و يا داشتن حالتی را نفی می کند، فعل نفی يا منفی نام دارد. همه ی فعل ها

، خوريمننشانه ی نفی "نـَ" است که بر سر فعل می آيد: نخورم، نخوری، نخورد، منفی کرد. 

 نخوريد، نخورند، نمی خورم، نمی خوری....

ر دخورم. بشايد ≠ مضارع التزامی را که منفی می کنند "بـ" از سر آن می افتد: شايد نخورم 

 د:ی آييشوند و فعل مفعل های مرکب و پيشوندی، نشانه ی نفی ميان فعليار فعل مرکب يا پ

 بر نمی دارد.≠ خبرنکرد                                  بر می دارد≠ خبر کرد

نمی  در ماضی استمراری و مضارع اخباری که تک واژ "می" دارند، "مـ" با کسره می آيد:

 ديد، نمی بيند.

ت. اس کهن نهی امر منفی را نهی می گويند. نشانه ی نهی "نـَ" يا "مـَ" است. "مـَ" شکل

 امروزه در لهجه ی مرکزی با "نـَ" فعل نهی می سازند:

 1بگو≠بگو    مگو≠ نگو 

 

 

 

 

 

                                                           
 76ـ 22،ص 1390ـ حسن انوری، حسن احمدی گیوی: دستور زبان فارسی، انتشارات فاطمی، چاپ اول، 1
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 به مجموع چند کلمه که در کنار هم، معنی و مفهوم خاصی را می رسانند، جمله می گويند.

 در باره ی جمله به موارد زير اشاره می کنيم:

 ساختمان جمله

 بخش چهــــــارم

 جمــــــــــله

 جمـــــــــله
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 چند ساخت کلی:

 با فعل های لازم ساخته می شوند.ـ جمله هايی که 1

 نهاد )گروه اسمی( + فعل

 مانند: حسين رافت.

 ـ جمله هايی که با فعل اسنادی ساخته می شوند.2

 نهماد )گروه اسمی( + مسند + فعل ) گروه فعلی(

 مانند: هوا خوب است.

 ـ جمله هايی که با فعل های متعدی ساخته می شوند.3

 فعل )گروه فعلی( نهاد ) گروه اسمی( + مفعول +

 مانند: تو کتاب خريدی.

 + متمم + فعل )گروه فعلی(ـ نهاد ) گروه اسمی( + حرف اضافه 4

 مانند: آنها از مدرسه آمدند.

 ـ اگر مفعول همراه " را" باشد ) مفعول شناخته(، قبل از متمم می آيد.5

 نهاد ) گروه اسمی( + مفعول شناخته )+را( + متمم + فعل )گروه فعلی( 

 مانند: حسين کتاب را به من داد.

 

 

 ـ اگر مفعول همراه "ی"، باشد )مفعول ناشناخته( بعد از متمم می آيد.6

 نهاد )گروه اسمی( + متمم + مفعول ناشناخته + فعل )گروه فعلی(

 مانند: من از سارا کتابی گرفتم.

 جای واجزای جمله
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 نهاد )گروه اسمی(: معمولا در اول جمله می آيد.

 )گروه فعلی(: هميشه در پايان جمله می آيد.فعل 

 مفعول: پس از فاعل و قبل از فعل می آيد.

 متمم: بعد از فاعل و قبل از فعل می آيد.

 قيد: معمولا اول جمله می آيد.

 نکته:

 اما قيدهای قيد های مکان مقدار، حالت، ترتيب و تاکيد معمولا پس از نهاد می آيند،

 نهاد هم می توانند بيايند. نفی و ترديد پيش اززمان، 

 

 نکته:

 هر کدام از بخش های اصلی يک جمله می تواند به شکل گروه استفاده شود. يعنی فاعل،

 مفعول، متمم يا فعل جمله به جای يک کلمه می تواند يک گروه باشد.

 

 آمدند. دانشجويان اين کلاسمانند: 

 گروه )اسمی( نهادی        

 را به دانشجويان داد. جديدکتاب های مانند: معلم 

 گروه مفعولی             

 هديه ای داد. چه های فقيرپمانند: پدر به 

 گروه متممی                 

 سر درنياورند.مانند: آنها از اين داستان 

 گروه فعلی                              
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 مطابقت فعل با نهاد

می کند، بنابراين در باره ی مطابقت فعل با نهاد بيان از آنجايی که نهاد با فعل ارتباط پيدا 

 نکته هايی ضروری است.

ـ اگر نهاد جاندار باشد، فعل در جمع و مفرد بودن با نهاد مطابقت می کند؛ يعنی برای نهاد 1

 مفرد، فعل مفرد و برای نهاد جمع، فعل جمع استفاده می شود.

 مانند: استاد آمد.

 استادان آمدند.

 اد، جمع و غير جاندار باشد، فعل می تواند هم مفرد وهم جمع استفاده شود.ـ اگر نه2

 مانند: شيشه ها شکست.

 شيشه ها شکستند.       

 ـ اگر نهاد جمع و اسم معنی يا قيد زمان باشد، معمولا فعل به صورت مفرد استفاده می شود.3

 مانند: هفته ها گذشت.

 سختی ها تمام شد.       

 اسم جمع باشد، معمولا فعل هم جمع می آيد و هم مفرد.ـ اگر نهاد 4

 مانند: عده ای با او رفتند.

 عده ای با او رفت.        

 

 نکته:

 معمولا استفاده از فعل با نهاد جمع بهتر است.

 

 انواع جمله از نظر معنی
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و  جمله ها از نظر معنی و حالت بيان به سع دسته تقسيم می شوند: جمله های خبری، پرسشی

 امری.

 جمله ی خبری

جمله ی خبری جمله ای است که خبری را در باره ی موضوعی می دهد. جمله های خبری 

 ترتيب جمله های 

 معمولی را دارند.

 نهاد + مفعول + فعل

 مانند: استاد کتاب را خواند.

 جمله ی امری

 جمله ای است که به مخاطب خود انجام دادن يا ندادن کاری را امر می کند.

 مانند: لطفا به موقع بياييد.

 از اينجا نرويد.       

 نکته:

 جمله های امری معمولا با عبارت های "لطفا" و " خواهش کردن" همراه هستند.

 مانند: لطفا به موقع بياييد.

 خواهش می کنم پنجره را ببنديد.       

 

 جمله ی پرسشی

 ان می شود.جمله ای است که در آن درباره ی چيزی يا کسی پرسشی بي

 مانند: ديروز چه کار کردی؟

 چند نوع جمله ی پرسشی و جود دارد:
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 ـ جمله ی پرسشی بله _ نخير / نه1

 الف( جمله ی پرسشی آهنگ دار

در اين جمله ها فقط آهنگ صدا عوض می شود. در اين نوع جمله ها، آهنگ صدا خيزان  

 است.

 مانند: تو ديشب در خانه بودی؟

 جواب مثبت: بله.

 نه واب منفی: نخير/ج

 نکته:

 در اين جمله ها می توانيم از پاسخ کامل هم استفاده کنيم.

 مانند: بله، ديشب در خانه بودم.

 نخير/ نه، ديشب در خانه نبودم.

 ب( جمله پرسشی رسمی با "آيا"

در اين جمله ها کلمه ی پرسشی "آيا" به اول جمله اضافه می شود و آهنگ جمله خيزان 

 است.

 مانند: آيا تو ديشب در خانه بودی؟

 جواب مانند نمونه ی بالا است؛ جواب هم می تواند کامل باشد، هم کوتاه.

 

 ـ جمله ی پرسشی با " مگر"2

 جواب مثبت "چرا" است و جواب منفی "نه".

 مانند: مگر ناهار نمی خوری؟

 جواب مثبت: چرا، می خورم.
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 جواب منفی: نه، نمی خورم.

 سشی همراه با کلمه ی پرسشیـ جمله های پر3

کلمه های پرسشی در زبان فارسی، صفت ها و ضمير های پرسشی هستند. اين صفت ها و 

 ضميرها می توانند در باره ی قيد، فاعل، مفعول، متمم و فعل بپرسند.

 مانند: 

 کی/ چه وقت به سينما رفتيد؟                   به سينما رفتيم.  ديروزقيد: 

 کی آمد؟ آمد.                  سارافاعل: 

 سارا چه چيزی/ چه برد؟                          را برد. کتاب: سارا مفعول

 تو از کی پرسيدی؟                                                 پرسيدی. سارامتمم: تو از 

 سارا چه کار کرد؟              فعل: سارا رفت.

 کنید:به نکات زیر توجه 

 *اگر کلمه ی پرسشی در باره ی فاعل و قيد بپرسد، در اول جمله نوشته می شود.

 *اگر کلمه ی پرسشی در باره ی مفعول و متمم بپرسد، در وسط جمله نوشته می شود.

*اگر کلمه ی پرسشی در باره ی فعل می پرسد، همراه کلمه ی پرسشی "چه" و "کار کردن" 

 نوشته می شود.

 

 

 ساده و مرکبجمله های 

جمله از نظر ساختمان به دو نوع ساده و مرکب تقسيم می شود: جمله ی ساده وجمله ی 

 مرکب.

 جمله ی ساده

 جمله ی ساده جمله ای است که در آن يک فعل وجود دارد.
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 مانند: هفته ی آينده به مسافرت می رويم.

 جمله ی مرکب

 وجود دارد. جمله ی مرکب جمله ای است که در آن بيشتر از دو فعل

جمله های ساده ای که جمله ی مرکب را می سازند، دو نوع هستند: جمله ی پايه و جمله ی 

 پيرو.

جمله ی پايه قسمتی از جمله ی مرکب است که هدف اصلی گوينده در آن است و جمله پيرو 

، قسمتی از جمله ی مرکب است که همراه جمله ی پايه می آيد و وابسته به جمله ی پايه است

 همچنين مفهوم هايی مانند شرط، ترتيب زمانی، علت و... را به جمله ی پايه اضافه می کند.

 نکته:

جمله ی پيرو معنی کاملی ندارد و همراه يکی از حروف ربط می آيد. همين طور فعل های 

 جمله ی پيرو می توانند به شکل مصدر هم بيايند، در اين صورت جمله ساده خواهد بود.

 ای زیر دقت کنید:به جمله ه

 نمونه: به خانه می روم تا استراحت کنم.) جمله مرکب(

 برای استراحت کردن به خانه می روم.) جمله ساده(

 جمله ی اول يک جمله ی مرکب است. دو قسمت پايه و پيرو آن عبارت اند از:

 جمله پايه: به خانه می روم.

 جمله پيرو: تا استراحت کنم.

 پيرو جمله با عبارت مصدری شروع شده است. و در جمله ی دوم، قسمت

 بخش پايه: به خانه می روم.

 بخش پيرو: برای استراحت کردن.

 جمله های هم پایه
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جمله های هم پايه ی مرکب، جمله های مستقلی هستند که به وسيله ی يک حرف ربط هم پايه 

 به هم مرتبط شده اند و هر کدام معنی کاملی دارند.

 ق من آمد و به من سلام کرد.مانند: او به اتا

در اين جمله هر دو جمله ی :" او به اتاق من آمد" و " به من سلام کرد" معنی کامل و 

 مستقلی دارند.

 تغییرات و حالت های مختلف جمله

بر اساس منظور و هدف گوينده، جمله تغييرات مختلفی را پيدا می کند. اين تغييرات عبارت 

 نقل قول.اند از: حذف در جمله و 

 حذف در جمله

گاهی در جمله بدون استفاده کردن از بخش هايی از جمله منظور و هدف را بيان می کنيم؛ 

در نتيجه بخش هايی از جمله به خصوص فعل حذف می شود. در جمله معمولا سه نوع است: 

 عرف اهل زبان، قرينه ی لفظی يا معنوی.

 الف( حذف بر اساس عرف اهل زبان

 ی که برای تعارف، دعا يا نفرين استفاده می شوند.ـ جمله هاي1

 مانند: صبح به خير، عيد شما مبارک، خيلی ممنون، قربان شما، مرگ بر دروغ گو، و...

 ـ جمله هايی که با ضمير پرسشی "کو" می آيند.2

 مانند: محمد کو؟

 

 ـ بعضی از جمله های تعجبی3

 چه عجب!

 ـ بعضی از جمله های پرسشی4

 چه خبر
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 در اصطلاحات و علامت های هشدار دهندهـ 5

 ورود ممنوع، خطر!

 ب( حذف به قرينه ی لفظی

در اين نوع حذف، گوينده بدون آوردن بخش های ديگر جمله منظور اصلی خود را می گويد. 

 .به نمونه های زير توجه کنيد

 نمونه: سؤال: اين کتاب کيست؟               جواب: محمد

ط می گويند: "محمد". يعنی او بخش های ديگر جمله مانند: "اين کتاب پاسخ دهنده ی سؤال فق

 محمد است" را حذف کرده است.

 نکته:

 حذف به قرينه ی لفظی در مورد فعل کمکی در زمان های گذشته ی نقلی، گذشته ی دور و 

 گذشته ی التزامی هم صورت می گيرد:

 نمونه: او از اينجا رفته و خانه ی جديدی خريده بود.

 جمله ی اصلی: او از اينجا رفته بود و خانه ی جديدی خريده بود.

 ج( حذف فعل به قرينه ی معنوی

گاهی در جمله بدون اين که اشاره ای به مطلب خاصی بکنيم، منظور و هدف اصلی خود را 

بيان می کنيم و فقط با گفتن کلمه يا جمله ای منظور خودمان را می گوييم. شنونده از معنی و 

 وم جمله يا عبارت، هدف اصلی گوينده را می فهمد.مفه

 

 نمونه: من هميشه در اين رستوران غذا می خورم، نه آن يکی.

 جمله اصلی: من هميشه در اين رستوران غذا می خورم، در آن يکی غذا نمی خورم.

در اين جمله، گوينده بدون تکرار و گفتن عبارت های جمله ی اول، منظور خودش را روشن 

 ه است.کرد
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 نقل قول مستقیم و غر مستقیم

گاهی لازم است صحبت هايی را که از ديگران می شنويم برای فرد ديگر دوباره تعريف 

کنيم. گاهی دقيقا آنچه فرد گوينده گفته است را می گوييم که به آن نقل قول مستقيم می گويند و 

"( می گذاريم. همچنين، گاهی جمله ی نقل شده را پس از دو نقطه بدون تغيير در گيومه )"  

خودمان از زبان فرد گوينده صحبت می کنيم. در اين صورت زمانی که صحب ها را با زبان 

 خودمان بازگو کنيم، از فرمول های نقل قول غير مستقيم استفاده می کنيم.

 او گفت: "من اين ساختمان را ساختم"                          مستقیم قول نقلنمونه: 

 او گفت که او اين ساختمان را ساخته است.                                                    

در نقل قول غير مستقيم بخش هايی از جمله عوض می شود که در ادامه به آنها اشاره می 

 کنيم:

 الف( بعضی زمان ها عوض می شوند.

 گذشته ی نقلی← ـ گذشته ی ساده 1

 شته ی دور نقلی گذ← ـ گذشته ی دور 2

 گذشته ی استمراری نقلی← ـ گذشته ی استمراری 3

در اين زمان، هر قسمت جدا عوض می شود؛ "داشتن"يه گذشته نقلی ← ـ گذشته ی ناتمام 4

 و قسمت استمراری فعل به گذشته ی استمراری نقلی.

 نکته:

امی و حال التزامی زمان های گذشته ی نقلی، حال اخباری، حال ناتمام، آينده، گذشته ی التز

 تغيير نمی کنند.

 نکته:

 فعل امر به حال التزامی تغيير می کند.

 ب( ضمیرها عوض می شوند.

 او← من 
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 من← تو  

 آنها← ما 

 ما← شما 

 نکته:

 ضميرهای "او" و "آنها" عوض نمی شوند.

 به نمونه های زیر توجه کنید

 ـ او گفت:" من ديشب به سينما رفتم".1

 ديشب به سينما رفته است.او گفت که او 

 ـ شما گفتيد:" تو ديروز به من تلفن کرده ای"؟2

 شما گفتيد که من ديروز به او تلفن کرده بوده ام؟

 ـ او گفت: ما هر روز به رستوران دانشگاه می رفتيم.3

 او گفت که آنها هر روز به رستوران دانشگاه می رفته اند.

 می خوانديد".ـ او گفت: "شما ديشب داشتيد روزنامه 4

 او گفت که ما ديشب داشته ايم روزنامه می خوانده ايم.

 ـ او گفت: شما تمرين هايتان را انجام بدهيد.5

 .او گفت که ما تمرين هايمان را انجام بدهيم

 

 تمرین:

 ید.م به نقل قول غیر مستقیم بر گردانالف( مانند نمونه جمله های زیر را از نقل قول مستقی

 گفت: "من امروز به سينما می روم".نمونه: سارا 

 سارا گفت که امروز به سينما می رود.         
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 ـ ابراهيم گفت:" من ديروز اين فيلم را ديدم".1

................................................................................................. 

 ای کار آموزی می روند".ـ او گفت:" امروز همه ی دانشجويان بر2

................................................................................................. 

 ـ مجيد گفت:" ما همگی به ديدن خواهرم رفته بوديم".3

................................................................................................... 

 ـ امير گفت: "ما امروز برای رفتن به مسابقه و شرکت در آن آماده هستيم".4

.................................................................................................. 

 ـ شما گفتيد:" امشب بايد همراه خانواده ام به مهمانی بروم".5

................................................................................................ 

 ـ حسين گفت: "ما هميشه به سينما می رفتيم و فيلم های جديدی می ديديم".6

................................................................................................. 

 من برادر شما را در خيابان گل ها ديده ام".اوه گفت: "ـ  ک7

.................................................................................................. 

 ـ آنها گفتند: " هر چه زودتر در دانشگاه ثبت نام کنيد".8

................................................................................................ 

 

 ب( جمله های زیر را از قول غیر مستقیم به نقل قول مستقیم بر گردانید.

 ـ قهرمان کشتی گفت که او با تمرين زياد موفق شده است.1

......................................................................................................... 

 ـ استاد تاريخ گفت که در قديم امپراتوری ايران بسيار وسيع بوده است.2
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........................................................................................................ 

 ن در خانه بمانم و غذای سبک بخورم.ـ پزشک گفت که م3

......................................................................................................... 

 ـ دوستم گفت که من کارهايم را انجام بدهم و شام بپزم.4

......................................................................................................... 

 ت.ه اسـ مريم به سارا گفت که او برای ديدن مادربزرگش به خارج از کشور سفر کرده بود5

........................................................................................................ 

 ـ برادرم گفت که فردا يخچال خانه شان را تعمير کنم.6

........................................................................................................ 

 ـ شما گفتيد که من تا حالا هيچ عکسی نگرفته ام.7

....................................................................................................... 

 ـ دوستم می گفت که قبلا شهر از گرد و غبار پر می شده است.8

....................................................................................................... 

 .1گفت که او دارد موسيقی گوش کند ـ ليلا9

....................................................................................................... 

 

 

 

 

 
                                                           

هـ.  1390ز بین المللی آموزش ربان فارسی، دانشگاه تهران، مؤسسه لغت نامه دهخدا،، تهران، مرک2ـ فاطمه جعفری: دستور کاربردی، ج 1

 163ـ 152ش،ص 

 بخش پنجــــــــــم
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اگر اسم به حيث فاعل در نهاد جمله بيايد، صفت و عدد هر دو وابسته ی اسم است؛ پس 

صفت و عدد معلق به آن هم در نهاد و جزء قسمت نخست جمله می آيد. و اگر اسم به حيث 

مفعول و متمم فعل در قسمت دوم جمله به کار برود، صفت و عدد وابسته به آن نيز در گزاره 

 جا دارد.

 ـ صفـــت1

 صفت و عدد
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اسم را بيان می کند، و معنای آنرا محدودتر، صفت کلمه يی است که چگونگی و حالت    

 مشخص تر و آشکارتر می گرداند: چشم آبی فتنه انگيز.

 صفت از حيث ساخت و معنی، اشکال و انواع مختلف دارد.

 اقسام صفت از نگاه ساخت کلمه

 صفت از اين نظر، مانند اسم و قيد سه نوع است: ساده، مرکب، مشتق.

 صفــــت ســـاده

 که تنها يک کلمه ی مستقل باشد: پاک، خوب، شور، سبز، بزرگ، نو، تيره، خام. آن است   

 صفــــت مرکـــــب

 که از دو کلمه ی  مستقل )اسم، صفت، ريشه ی فعل( ساخته شده باشد. آن است   

 چشم سياه، چشم سفيد، دل انگيز، گل عذار، سيم اندام. سياه چشم، 

 صفـــــت مشتــــق

مستقل و يک )يا دو( نامستقل که در ساخت آن، عدد هم می آيد، ساخته می از يک کلمه ی 

شود. در اين جا ياد آوری بايد کرد که پيشوندهای اشتقاقی اسمی و پسوندهای اشتقاقی، عموما 

اسم وصفت می سازد، اما پيشوندها و پسوندهايی هست که بيشتر برای ساختن صفت ) 

کار می رود. چون راجع به وندها و کلمه های مرکب در همچنانکه در مورد قيد ديديم ( به 

جای خودش سخن گفته می شود، اينجا به صورت مختصر از وندهايی که برای ساختن صفت 

 می آيد نام می بريم.

نخست پيشوند)با ـ( برای صفت مثبت و پيشوندهای ) بی ـ( و ) نا ـ( برای ساختن صفت 

 ن، ناسپاس، نادان.منفی: با هنر، با ادب، بی هن، بی زبا

 دوم پسوند )ـ ه( با عدد و معدود: يک شبه، دو ساله، چهارده شبه، سه منزله.

سوم پسوند )ـ ی( پس از کانسوننت، پسوند )يی ـ ( پس از واولهای )آ( و )و(، پسوند )ـ گی( 

پس از واول )ه(، صفت نسبتی )يا نسبی( می سازد: کابلی، آبی، طلايی، سرمه يی، مينمه 

 ونيز با پسوندهای )ـ ين(،  )ـ ينه(، )ـ آنه( صفتهای نسبتی ساخته می شود:گی، 

 لاجوردين، ديرينه، زنانه، دخترانه.
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 چهارم پسوندهای تشبيهی )ـ گون، ـ فام، ـ وش( گلگون، نقره فام، ماه وش.

 پنجم پسوندهای )ـ تر، ـ ترين( هميشه صفت تفضيلی ) يا بر تری( می سازد.

 ام، ـ امين( هميشه عدد وصفی می سازد: پنجم، هفتمين. ششم پسوندهای ) ـ

 انواع صفت از نظر معنی

 الف( صفت وصفی یا توصیفی

 که سه شکل و درجه هايی دارد: عادی، تفضيلی، عالی.

نخست صفت عادی )يا مطلق( کسی يا چيزی را که موصوف آن است بدون مقايسه و       

نشان دادن درجه يا مقدار و اندازه، توصيف می کند. صفت عادی، خواه ساده باشد خواه 

 مشتق و مرکب، پسوندهای )ـ تر(، ) ـ تذين( را با خود ندارد؛ مانند: گل سرخ، پرگ زرد،

 پيچان.دختر زيبا، کودک با هوش، زلف 

دوم صفت تفضيلی با پسوند )ـ تر( ساخته می شود. صفت همراه با ) ـ تر( که آن را      

صفت بر تر نيز ناميده اند، شخصی يا چيزی را با شخص يا چيز ديگری مقايسه می کند؛ 

 مثلا: دانش و ادب بهتر از مال و دارايی است. نازنين گلالی زيباتر است.

صفت تفضيلی در جمله يی که اجزای آن حذف نشده باشد به کمک  آن سا که ديده می شود    

کلمه ی نامستقل )از( ـ پيشينه ـ استعمال می شود؛ اما در جمله های پرسشی و جواب آنها و 

 در ديالوگ داستان يا نمايشنامه که جزئی محذوف است.

است يا ثريا؟ ـ نه تنها )از( بلکه طرف ديگر مورد مقايسه نيز حذف می شود: فوزيه بزرگتر 

 ثريا بزرکتر است.

گاهی صفت تفضيلی بدون پسوند و تنها به کمک )از( به کار می رود: فريد از حامد دو      

سال کلان است. در گفتار ) زمانی هم در نگارش( کلمه ی "کرده" نيز استعمال می شود: 

)ـ تر( با صفت يا قيد  جهانتاب از مهتاب کرده چاقتر بود. بعضا بدون وجود مقايسه هم، پسوند

می آيد: سينما آنطرف تر است. آن سو تر برو. آهسته تر راه برو. سيبهای پخته تر را از 

 درخت کن..

سوم صفت عالی با پسوند ) ـ ترين( که صفت بر ترين هم ناميده شده است، يک يا چند     

موصوف در اول، شخص يا چيز را نسبت به همه افراد گروه آن، برتری می دهد. عموما 
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پس از آن صفت عالی و در آخر، اسم گروه يا نوع موصوف به شکل جمع به صورتهای ذيل 

 می آيد:

 اسد الله حبيب جوان ترين نويسندگان معاصر است ) با نشانه های افزايش(.

 محمد شاه واصف باختری يکی از جوانترين شاعران معاصر است. ) بی نشانه ی افزايش(.

بدون وجود مقايسه نيز به کار می رود: رخشانه )حميده( زيباترين خواننده ی  صفت عالی     

 راديو افغانستان است.

صفت عالی با کلمه های )از( و ) همه ـ با نشانه ی افزايش يا بدون آن( و شکل بر تر      

صفت نيز استعمال می شود: پروين از همه ی همصنفانش لايقتر است. حسين از همه 

 نيرومندتر است.همسالانش 

 ب( صفت پرسشی

سه کلمه ی مترادف ) چگونه، چطور، چسان ـ نيز در محاوره : چه قسم، چه رنگ( اگر      

در جمله ی پرسشی پيش از اسم و متعلق به آن باشد، صفت پرسشی است و در جمله ی 

جوابی نيز صفت عادی می آيد: چگونه کتاب؟ ـ کتاب سودمند، کتاب دلچسپ، چطور زن؟ ـ 

 زن خوب فرمانبر پارسا.

 نسبتیصفت 

 آن است که کسی يا چيزی را به جايی يا چيزی نسبت می دهد:     

 زنان شهری، دختران روستايی، چشم آسمانی، انگشتر طلايی، پيراهن زنانه، جام سالفين.

يد و با پسوند های صفت تفضيلی و عالی صفت نسبتی به شکل عادی با پسوند نسبتی می آ     

 يکجا نمی شود.

 شدت دهنده

همان کلمه های معدود ) بسيار، خيلی، کاملا( که شدت قيد فعل را بيان می کند، به صفت     

 اسم نيز شدت می بخشد: بسيار زيبا، خيلی شوخ، کاملا سفيد...

کلمه های ) چه، چه اندازه، چقدر( در جمله ی تعجبی، همين وظيفه را انجام می دهد: اين 

 اندازه وحشتناک است! دختر چقدر زيباست! تصور آن حادثه چه



116 
 

 در محوره کلمه "بيخی" نيز بدين منظور به کار می رود: بيخی سياه شد.    

 کلمه ی )پاک( در گفتار و نگارش به حيث شدت دهنده می آيد:

 پاک ديوانه است.

 یاد آوری:

صفت در گفتار و نگارش دری، برخلاص پشتو و عربی، برای موصوف مذکر و مؤنث، 

يک شکل و بدون تغيير صرفی استعمال می شود: مانند: مرد عفيف، زن مفرد و جمع، به 

عفيف، مردان عفيف، زنان عفيف. بنابراين عبارتهای )زن عفيفه و زنان عفيفه( خلاف روش 

 ساختمانی اين زبان است.

 ـ عــــــــدد2

وشماره اعداد اساسا نام شماره هاست که در جمله برای تعيين شماره ی اشخاص و اشيا )      

ی "واحد" اشيا( به کار می رود؛ يعنی اعداد عموما وظيفه ی معين کننده را انجام می دهد. 

عدد ترتيبی ) يا وصفی( چون مرتبه و درجه را نيز نشان می دهد کم و بيش و ظيفه ی صفت 

 را ايفا می کند و عدد توزيعی، گاهی به حيث قيد فعل به کار می رود.

ه ی آن به وسيله عدد معين می شو معدود )= شمرده شده ( می نامند. کلمه يی را که شمار    

معدود، مانند صفت، در زبان دری هميشه به شکل مفرد ) به استثنای چند نام خاص از قبيل 

چهل دختران ـ نام جای( به کار می رود، خواه پيش از معدود عدد صريح آمده باشد خواه عدد 

 ، چنديد جوان.مبهم: ده نفر، پنج قلم، چند نفر

در مواردی، پس از عدد و پيش از معدود، کلمه يی معين و متناسب با چگونگی معدود،      

 ذکر می شود؛ مانند: هفت جلد کتاب، سه قلم تباشير، دو دسته گل.

اشيايی که با واحد معينی پيمايش می شود بين عدد و معدود، همان نام واحد پيمايش ذکر       

تر کاغذ )يا قالين و مانند آن(، چهار سير آرد، پنج کيلو گرام بوره، هشت م می شود: دو تخته

تکه، سه پياله شير )قهوه، چای و مانند آن(، شش عدد تخم )تخم مرغ(. در محاوره و نگارش 

معاصر، به عوض عدد )دانه( و )تا( بسيار استعمال می شود: پنج دانه تخم، دو تا تخم، دو تا 

 نان.
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ی متناسب با معدود، در بعض موارد حتما بايد استعمال شود. اين کلمه ها در کلمه ها      

نوشته ها و اسناد و مکتوبهای رسمی و اداری و تجارتی بيشتر به کار می رود؛ مانند: چهار 

 حلقه تاير، دو عراده موتر، يک حجر آسيا، سه راس گوسفند...

 عدد چهار قسم است

 محدود است:عدد اصلی که چند کلمه ی ـ 1

همه ميليارد و يک تا ده، بيست تا صد، هزار، لک، کرور و کلمه های اروپايی ميليون،       

 اعداد اصلی ديگر از ترکيب آنها به ميان می آيد.

هر گاه در آخر معدود، نشانه نکره )ی( بيايد، معدود را پيش از عدد می توان آورد. در       

ر به کار می رفته است و در دوره ی معاصر نيز گاهی شعر و نثر قديم، بدينصورت بسيا

استعمال می شود مخصوصا معدودی که با عدد مبهم )چند( ذکر شده باشد: سالی پنج بر آن 

حادثه بگذشت. تنی چند از دوستان، در آن سفر با من همراه بودند. " قلعه يی چند فرسوده و 

ه که جز روزنی، راهی برای هوا و يران، خانه يی چند پست و کوچک با ديوارهای ريخت

 واک، انگور تاک".آفتاب در آن نيست... ـ پژ

 ـ عدد ترتیبی یا وصفی 2

عددهای ترتيبی به استثنای " نخست" و اعداد مأخوذ از عربی ) چون ائل، ثانی، ثالت...(،     

محاوره:ـ يم(  با پسوند )ـ ام( ساخته می شود: دوم ) با پسوند ـ وم(، سوم ) با پسوند ـ وم؛ در

 سی يم ـ چون اين کلمه های مختوم به واول است ـ چهارم )چارم(، پنجم...

 اعداد ترتيبی با پسوند ) ـ امين( نيز ساخته می شود: پنجمين، هفتمين.     

عددهای ترتيبی )نخست( و "اول، آخر" )مأخوذ از عربی( با پسوند ) ـ ين( باز هم عدد 

 آخرين. ترتيبی است: نخستين، اولين،

نخست، اول، آخر و عددهای ترتيبی با پسوند )ـ ام( مانند صفت، عموما پس از معدود می    

بخش نخست، قسم اول، مرحله ی آخر، فصل سوم، صنف چهارم، جلد دوم. وعددهای  آيد:

ترتيبی با پسوندهای )ـ ين، ـ امين( عموما پيش از معدود ذکر می شود: نخستين کار، اولين 

 قدم، آخرين دفعه، سومين ديدار، هفتمين سال.

 ـ عدد کسری3
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 که به صورت های ذيل ساخته می شود:     

لی و پس از آن کلمه ی يک: چهار يک ) چاريک = چارک: واحد پيمانش الف( عدد اص

 وزن، چهارم حصه ی يک سير(، هفت يک )سبع(، ده يک )عشر(، پنج يک )خمس(

 هارمچب( بخش مورد نظر با عدد اصلی و بخش تقسيم شده با عدد ترتيبی بيان می شود: يک 

 پنجم )خمس(، سه چهارم)ربع(، دو سوم)دو ثلث، ثلثان(، يک دهم ) عشر(، يک 

پ( به شکل اصطلاح رياضی که در بين هر دو عدد کلمه ی )بر( ذکر می شود: يک بر 

 چهار، دو بر پنج

 ت( کلمه ی )از( پيش از هر دو عدد می آيد: از سه دو، از ده چهار.

 ـ عدد توزیعی4

کرار تم با عدد توزيعی نخست با تکرار عدد اصلی به ميان می آيد: يک يک، دو دو؛ دو    

سه  ه تاسعدد اصلی همراه ادات عددی )تا ـ در محاوره ی بعضی نواحی : ته(: دو تا دو تا، 

؛ چهارم ه تاس]پنج ته گنج ته ...[؛ سوم با تکرار عدد اصلی و يک )تا( در آخر: دو دو تا، سه 

ورت صعدد اصلی وادات )تا( و پسوند نسبتی )ـ يی(: دو تايی، پنج تايی )در محاوره به 

نزده يی ا پارمکرر نيز می آيد، در مورد پول، عدد با پسوند ) ـ ی، ـ يی( می آيد: اين مرغها 

 خريد.

 يگان با مه یدر ادبيات قديم، با عدد، پسوند )ـ گان( در اين مورد می آمد. امروز تنها کل   

 )تا( يا )دانه( يکبار يا به تکرار استعمال می شود.

و دا بيار. تدو  د توزيعی به حيث قيد نيز می آيد: دودو تقسم کن. دو تاآن سان که گفتيم، عد    

 تايی بياييد. پنج پنج تا به آنها بده.

 ـ عدد مبهم5

چهار نوع عدد که در بالا ذکر شد صريح و آشکار است. سه کلمه ی ديگر در زبان دری     

زياد به کار می رفت، هست که بر شماره ی نامعين و مبهم دلالت می کند. )اند( در قديم 

يست واندی[ )چند( در جمله های اخباری و  امروز هم گاه گاه استعمال می شود. ] دو و
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پرسشی، بيان کننده ی تعداد نامشخص اشخاص و اشياست و پيش از معدود به کار می رود. 

 .1)چندين( در جمله ی اخباری استعمال می شود

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 134ـ 125هـ.ش، ص 1392ـ محمد نسیم نگهت سعیدی: دستور معاصر زبان دری، کابل، انتشارات امیری،  1
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قيد کلمه يی است که برای تصريح کردن و مشخص و قطعی ساختن معنای فعل به کار       

عمومی و کلی و می رود. فعلها، وقوع حادثه يی يا کردن و شدن کاری را به صورت 

نامشخص بيان می کنند؛ اما قيدها آن را مشخصتر، آشکارتر و صريح تر می سازد. اين 

تصريح در درجه ی اول با بيان حالت و چگونگی وقوع فعل و در درجه ی دوم با زمان، 

مکان، کثرت)مقدار( وقوع فعل، صورت می پذيرد. در اينجا اين نکته را بايد افزود که متمم 

ششــــــــمبخش   

 قیـــــــــــــدها و حـــــــرف ها

 قیـــــــد
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مطالب توضيحی اضافی را به جمله و به مفهوم فعل می افزايد و وقوع فعل را از  فعل نيز

انگاه چگونگی، زمان، مکان، مقصود، وسيله و مانند آن، تصريح می کند. اما فرق آنه در اين 

است که متمم فعل با پيشينه ها و قيد بدون آنه در جمله می آيد. قيد از نظر و از لحاظ معنی 

 دارد. اقسام گوناگون

 انواع قید از رهگذر ساخت کلمه

 قيد از اين نگاه، مانند اسم و صفت، سه نوع است: ساده، مرکب، مشتق.

 قید ساده

آن است که صرف يک کلمه ی مستقل باشد؛ مانند: زود، دير، آهسته، پاک، هنوز، هميشه،    

 هرگز، روز، شب، شام.

 قید مرکب

 خود سه نوع است:  

 ی مستقل )اسم، صفت،ريشه های فعل( : شوارانگيز، خمار آلودـ مرکب از دو کلمه 1

ـ مرکب از يک کلمه ی مستقل و يک نامستقل: خنده کنان، جست زنان، عرف ريزان، 2

 شتاب زده، وحشت زده، خمار آلوده، پياپی، دمادم...

 ـ تکرار همان يک کلمه: آهسته آهسته، زود زود، پيش پيش، نرم نرم ....3

 قید مشتق

 از يک کلمه ی مستقل و يک يا دو نامستقل ساخته می شود:    

 

و پيشوندهای )ام ـ، دی ـ، پار ـ(: امروز، ديشب،  نخست با پسوند )ـ آن(: بامدادان، بهاران

 پارسال.

 دوم با پسوند )ـ گاه(: شبانگاه، صبحگاه، سحرگاه.

هان، سحرگاهان، سوم با پسوند )ـ گاه( و )ـ آن( يا بر عکس )ـ آن( و )ـ گاه(: شامگا

 صبحگاهان.
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 چهارم با پسوند )ـ وار(: هفته وار، ماهوار،عاشق وار، ديوانه وار.

پنجم با پسوند )ـ آنه( پس از کانوننت ]وبا پسوند[ )يانه( پس از واولهای )آ(، )و(، ]وبا پسوند[ 

ه ی مستقل )ـ گانه( پس از واول )ه(: مستانه، دليرانه، دردانه، مشتاقانه )گاهی يک يا دو کلم

و دو نامستقل: مردانه وار، جوانمردانه، جنگجويانه، نامردانه، ناجوان مردانه، نابخردانه(، 

 بنده گانه.

ششم با پسوند )ـ اکی( )اين پسوند بيشتر در محاوره با کلمه ها به کار می رود( ) و پس از 

ماگکی)ماه گگی(، ، شبکی )شوه کی(، پسکی، هفته گکی، واول: گکی(: دزدکی، روزکی

 صبحکی )در محاوره: سوبکی(، خپکی.

هفتم با پسوند )ـ ان= تنوين، آ: هر دو مأخوذ از عربی و مستعمل با کلمه های عربی(: دايما، 

قطعا، اساسا، عموما، حالا، اصلا)اين کلمه ها هم تنوين دار است که بدين شکل در آمده 

 است(.

با توجه به اين پسوندها، می توان گفت که گروه قيدها از نظر ساخت، اندک استقلالی دارد    

ساخت کلمه های دری، اگر کلمه يی را در خارج جمله مد نظر  اما به سبب سادگی و يکسانی

بگيريم و از وظيفه ی نحوی آن چشم بپوشيم، از نگاه معنی )مانند گروههای اسم و صفت که 

گفته خواهد شد( ممکن است قيد باشد و ممکن است صفت)برخی از قيدها هم از آن سخن 

 هست که در جمله ی ديگری، در ساختمان ديگری، اسم است يا بر عکس، مانند شب، روز(.

ليکن آنچه معنی و گروه و دسته ی کلمه يی را تعيين می کند همانا وظيفه ی نحوی آن در     

جمله است. اگر اسم را وصف کند صفت است و اگر فعل های جمله و ارتباط آن با ديگر کلمه 

را وصف و تصريح کند قيد است؛يعنی کلمه بنابر داشتن رابطه ی معينی با اجزای ساختمانی 

 يک جمله و انجام دادن وظيفه ی مشخص نحوی، نام خاصی به خود می گيرد.

نمی آيد و سير از دل  به حيث مثال کلمه ی "سوار" در اين جمله ها:" سوار از دل پياده

 گرسنه.

 مثل به جز سوار، کلمه های پياده، سير، گرسنه نيز اسم است.

آن مرد سوار، از اين راه گذشت. گزمه ی سوار هر شب در شهر می گردد. ـ صفت آنان 

 سوار رفتند. ـ قيد چگونه گی.



123 
 

ل نسا را بر در اين جمله ها جزء فعل مرکب است: دخترک بر شانه ی کاکايش سوار شد. گ   

 اسب سوار کرد.

 انواع قید از نگاه معنی

 الف( قید حالت و چگونگی

 کنان، شجاعانه، اساسا، سريعا آهسته، لرزان، گريه

 ب( قید زمان

روز، چاشت، صبح، هنوز، هميشه، زود، دير، پياپی، گاه گاه، اخيرا، ناگاه، هفته وار،    

سالانه، امشب، ديروز، پريشب، پارسال، فردا، پس فردا، ناگهان، موقتا )برخی از قيدهای 

زمان همراه با "هر"، وظيفه ی کلمه ی ربط را در جمله ی مختلط، نيز انجام می دهد، مانند: 

 وقت(. هرگاه، هر

 ج( قید مکان

عموما مکان وقوع فعل با متمم بيان می شود و بنابراين شماره ی قيدهای مکان آنقدر زياد     

نيست: اينجا ، آنجا، دور، نزديک، پيش، پس، دنبال، بالا، پايی، زير، هرجا، همه جا، هيچ 

 جا.

 د( قید مقدار)اندازه، کمیت(

يگر، هيچ، چندان، چند، همه،) عده يی از قيدهای بسيار، زياد، فراوان، کم، اندک، د     

 مقدار يکجا با )هر( به حيث کلمه ی ربط در جمله ی مختلط می آيد: هر چند، هر چه(.

 

 

 هـ( قید پرسشی

مانند متممهای پرسشی، قيدهايی نيز هست که در جمله ی پرسشی استعمال می شود ودر 

کجا گانه می آيد: کی آمد؟ ديروز آمد.  جمله ی اخباری جواب پرسش، يکی از قيدهای چهار

رفت؟ آنجا رفت، خانه رفت، سينما رفت. چه وقت رفت؟ حالا رفت، صبح رفت. چگونه 

)چطور، چسان( رفت؟ سوار رفت، پياده رفت، شتابان رفت، نااميد رفت. چقدر آورد؟ بسيار 
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يم، کم می گويم، آورد، کم آورد، اندکی آورد، هيچ نياورد. چند می گويی که؟ بسيار می گو

 هيچ نمی گويم.

 شدت دهنده

به  چند کلمه ی معدودی هست که پيش از قيد )همچنان پيش از صفت( استعمال می شود و  

ه اد بآن شدت می بخشد. از آن جمله، کلمه های )بسيار( و )خيلی( به حيث شدت دهنده، زي

 کار می رود؛ مثلا در اين جمله ها:

. قصيدررخشانه بسيار خوب می خواند، حميده خيلی زود آمد. پريزاد بسيار مستانه می     

 )خوب، زود، مستانه( قيد است و )بسيار و خيلی( شدت دهنده ی قيد.

 د و بعضیه انبعضی از دستور نويسان، قيد اصلی را در اينگونه موارد، "قيد مقيد" ناميد      

د نيز ف قي" خوانده اند که بدين صورت وظيفه وبر اثر آن تعريديگر، شدت دهنده را "قيد قيد

يد ديگری را مق فرق می کند و به زعم آنان، قيد کلمه يی می شود که فعل، صفت و قيد

 گرداند.

عل را ای فدر آخر اين بخش، فعل "می رود" را که مفهوم تا مشاهده شود که قيد چگونه معن   

 مشخص و اختصاصی می گرداند.

نده کنان می رود، افتان و خيزان می رود، بی با کانه می رود، سر افگنده می رود، خ   

حيرت زده می رود، مست و غزلخوان می رود، باغ بالا می رود، بسيار می رود، پياپی می 

 1رود، مکررا می رود

 

 

 

 

مقصود از حرف اضافه کلماتی است که نسبت ميان دو کلمه را بيان کند و مابعد خود را     

متمم کلمه ديگر قرار دهد چنان که معنی کلمه نخستين بدون ذکر دوم ناتمام باشد.مانند: به تو 

 می گويم، شما خواهم رفت، از او پرسيدم. که معانی اين افعال بدون حرف اضافه ناتمام است. 

                                                           
 120ـ 116.ش، صهـ1392ـ محمد نسیم نگهت سعیدی: دستور معاصر زبان دری، کابل، انتشارات امیری،  1

 حرف اضافه
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 هورترين حروف اضافه عبارتند از:مش

 ب، با، از، تا، در، اندر، نرد، نزديک، پيش، برای، بهر، روی، زير، سوی، ميان، پی، بر.

هريک ميان از اين حروف در مورد مخصوص به کار می رود و بعضی از آنها معانی 

 مختلف دارند از اين قرار:

 "ب"

 "ب" در اين معانی استعمال می شود:

همراه که از آن به مصاحبت نعبير کنند مثل: به ادب سلام کرد، به سلامت  ـ معنی به1

 عزيمت نمود.

 ظرفيت زمانی و مکانی. مثال: ـ 2

 دهقان به سحرگاهان کز خانه بر آيد

 نه هيچ بيارامد و نه هيچ بپايد

 ـ به معنی قسم، مانند:3

 جان تو را بند چيس بگويم که بمياد سوگند چيست                          خرد را و

 بگويی به دادار خورشيد و ماه                        به تيغ و به مهر و به تخت وکلاه

ـ در بيان جنس، چنانکه به جای آن " از جنس" توان گذاشت مانند: به مردم شمار، به 4

 مردمدار.

 يارمدارهيچکس را تو استوار مدار                           کار خود کن کسی به 

 ـ به معنی طرف و سوی، چون:5

 چو زين کرانه شه شرق دست برد به تير

 بر آن کرانه نماند از مخالفان ديار

ـ به معنی استعانت و در اين صورت آنچه پس از وی آيد افزار کار و عمل است مانند اين 6

 بيت:
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 زد از يک سواربه لشکر توان کرد اين کارزار                        به تنها چه برخي

ـ تعليل و در اين حال ما بعد آن علت حکم است مانند: به جرم خيانت به کيفر رسيد، به گناه 7

 خود مأخوذ گرديد.

 به امرش وجود از عدم نقش بست

 که داند جز او کردن از نيست هست

 بر مقدار دلالت کند و مفيد معنی تکرار باشد، همچون: به دامن در فشاند، به مشت زرـ 8

دارد، به خروار شکر پاشيد، به تخت ديبا بخشيد. که معنی آن : دامن دامن، مشت مشت، تخت 

 تخت می باشد.

 ـ در آغاز و ابتدای سخن به کار رود مثل:9

 به نام خداوند جان و خرد                      کزين بر تر انديشه برنگذرد

 باشد.که مراد اين است آغاز سخن به نام خداوند جان و خرد 

 ـ به معنی" برای" مانند:10

 به طرف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

 که تو در برون چه کردی که درون کعبه آيی

 ـ به معنی سازگاری و تولفق، چون:11

 اگر جز به کام می آيد جواب                   من و گرز و ميدان افراسياب

 

 ـ بر عوض و مقابله دلالت کند چون:12

 مفروش اين عظمت کاندر عشقآسمان گو 

 خر من مه به جوی خوشه پروين به دوجو

 ـ به معنی استعلام است و در اين هنگام آن را به "بر" تاکيد توان کرد مانند:13

 نهاد افسرش پست بر خاک بر                          همی کرد نفرين به ضحاک بر
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به بخشيد، يعنی مرا گفت، مرا داد، مرا ـ به معنی "را" مانند: به من گفت، به من داد، 14

 بخشيد. واستعمال مفعول به از اين افعال به هر دو صورت جايز و در نظم و نثر شايع است.

 ـ قرب و نزديکی:15

 که فردا به داور بود خسروی                           گدايی که پيشت نيرزد جوی

 مقصود " نزديک داور" است.

 و پايان آيد: از باختر با خاور شتافت، از مشرق بهـ به معنی نهايت 16

 ـ برای ترتيب، مانند: دم به دم، خانه به خانه، شهر به شهر17

 ـ افاده تشبيه کند، مانند:18

 لطفش به بهار شادمانی است                           قهرش به سموم زندگانی است

 ـ در توضيح و تفسير به کار رود:19

 ل و به جان جبرئيل                      به کف ابر بهمن به دل رود نيلبه تن زنده پي

که مفاد آن چنين می شود: از جهت تن زنده پيل و از جهت جان چون جبرئيل و از جهت کف 

 ابر بهمن و از جهت دل رود نيل.

ر حرف "ب" در اول بعضی افعال برای زينت در آيد: بگو، بروم، بيا، بزند، برفت. و گاه د

 اول اسم در آيد و بدان معنی وصفی دهد مثل: بهوش، بخرد، بدانش، بنام.

 يا سخت آرای چو مردم بهوش                         يا بنشين همچو بهائم خموش

در اين دو مورد "ب" حرف اضافه نباشد زيرا نسبت ميان دو کلمه را نمی رساند و جدا 

 وارد به صورت "به" منفصل نيز نويسند.نوشتن آن نيز روا نباشد. اما در ساير م

 "با"

 "با" افاده اين معانی کند:

 ـ به معنی مصاحبت و همراه بودن آيد همچون:1

 از دشمنان دوست حذرگرکنی رواست
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 با دوستان دوست تو را دوستی نکوست

 با من آمد، با من رفت، با دوست بخور که دشمنت خواهد خورد.

 مانند:ـ به معنی طرف و سوی باشد 2

 برد از وی پيامی چند با او                    زليخا را دهد پيوند با او

 با شيراز شد، با يزد رفت، با تهران آمد.

 و در اين زمان اين گونه استعمال نکنند و گويند: به شيراز رفت، به يزد رفت، به تهران آمد.

 ـ استعانت را باشد، مانند:3

 ا دست توانا به ناتوان ياری کن.جهان را با ديده عبرت ببين ب

 ـ برای مقابله و برابری آيد مانند:4

 با روی تو آفتاب ديدم                       خوب است وليکن آن ندارد

 ـ به جای "با وجود" استعمال شود:5

 با صيقل ضميرتو چون عکس آينه

 مرئی شود ز ظل بدن صورت حواس

منظور است و متقدمان به جای آن "باز آنک" نيز گفته  ودر کلمه "با آنکه" نيز همين معنی   

. اند. گاه "با" با اسم ترکيب شود و معنی صفت به اسم دهد مانند: بادانش، با خرد، با هوش

 اين گونه "با" جزء کلمه مرکب است و حرف اضافه نيست.

 "از"

 "از" دارای معانی بسيار است از اين قرار:

 مبين کلمه پيشين باشد، مانند: بيان حنس کند و ما بعد آن ـ1

 درفشش سياه است و خفتان سياه ز آهنش ساعد ز آهن کلاه 

ـ برای تبغيض آيد و اين در صورتی است که ما بعد آن جمع يا اسم جمع يا اسم عام باشد 2

 مثل:
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يکی از ملوک عرب را شنيدم که با مقربان همی گفت، تنی چند از روندگان متفق سياحت 

 بودند.

 ببيت راست چون:ـ س3

 گر خدا خواهد نگفتند از بطر                         پس خدا بنمودشان عجز بشر

 ـ مجاورت راست: کاروان از شهر گذشت، چاره از دست ما رفت، دردم از درمان گذشت.4

 ـ آغاز و ابتدا راست و ناچار پس از آن لفظی باشد که معنی زمان يا مکان را برساند مانند:5

 نوروز هم از بامداد                              آمدنش فرخ و فرخنده بادآمد 

 و چون "از" به اين معنی باشد با "تا" که نهايت را می رساند گفته شود مانند:

 شاه گيتی ملک مشرق سلطان زمين

 آنکه از باختر اوراست روان تا خاور

 قنوج تا پيش دريای سند يکی گفت اين شاه ايران و هند                     ز

 

 و گاه مقابل آن لفظ "ب" استعمال شود مانند:

 به عقابی رسيده از مگسی                          به سماکی رسيده از سمکی

 از بام به زمين افتاد. از شام به بام کشيد، از آغاز به پايان آمد،

دفتر از کيست؟ اين مملکت ـ ملک و اختصاص را باشد مانند: اين خانه از من است، اين 6

 ازوست.

و در اين موقع گاهی پس از آن لفظ "آن" نيز در آورند مانند: اين خانه از آن من است. شهری 

 به گفتگو که فلانی از آن ماست

 ما عشقبار کامل و او عشقدان ماست

 ـ مفيد معنی تفضيل باشد مانند: سگ حق شناس به از مردم ناسپاس.7

 ات است                      ولی شيراز ما از اصفهان بهاگر زنده رود آب حي
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 ـ "از" چون با کلمه "برَ" مرکب شود به معنی استعلا باشد مانند:8

 چو يک هفته بگذشت هشتم پگاه                         نشست از بر گاه پيروز شاه

 يعنی بر بالای و برروی گاه.

 "بر"

 در اين بين :"بر" به معنی بالا است ، چنان که 

 دولت از گوهر زينت نه فرود است و نه بر

 نصرت از گوشه تاجت نه فراز است و نه باز

و به همين جهت از آن کلمه "بر تر" ساخته اند. و در سر افعال نيز پيشاوند است که بالا  

برداشت،. و در اين دو مورد کلمه "بر"  بودن و ارتفاع را می رساند مانند: برآمد، بر انگيت،

 از حروف اضافه نيست و چون حرف اضافه باشد آن را بدين معانی استعمال کنند:

 

 

 استعلا که بالا بودن چيزی را افاده می کند و آن يا "حسی" است  ـ1

 مانند:

 همچنان باز از خراسان آمدی بر پشت پيل

 ز خاک تيره نمايد به خلق زر عيار

 وجوب و لزوم، چون: بر شماست که اين کار را انجام دهيد، پاداش آن بر من است.ـ در 2

 ـ در موقع قصد و آهنگ مانند:3

 بر آن سرم که اگر همتم کند ياری                     ز بار منت دونان کنم سبکباری 

 ـ در پياپی بودن و ترتيب و آن وقتی است که اسم بعد از آن مکرر شود مانند:4

 مردی و رادی به گنج و گهر                        ستون کيانم پدر بر پدر به
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 "در"

 "در" دارای چند معنی است:

ـ ظرفيت راست و آن يا حسی و واقعی است چنان که گويی: چند کتاب در خانه دارم، 1

 امروز در منزل می مانم.

 يا فرضی و عقلی است در جايی که ظرفيت محسوس نباشد چون:

 نکوکاران در آسايشند و بدکاران در رنج و زحمت.

 ـ سوی و طرف مثل:2

 نگه کرد رنجيده در من فقيه                  نظر کردن عاقل اندر سفيه

 نگه کرد قاضی درو تيز تيز                  معرف گرفت استينش که خيز

 ـ به معنی "را" مانند:3

 ز من ديو را ديده بر دوختن     ز تو آيتی در من آموختن               

 ـ قرب و مصاحبت راست 4

 اتصال و کثرت: سپر در سپر، عنان در عنان، باغ در باغ، کاروان در کاروان.ـ 5

  "اندر"

کلمات: در، اندر، درون، گاه به يک معنی استعمال می شود با اين تفاوت که لفظ "درون، 

 اندرون" با کسره اضافه، و "در، اندر" از

 "تا"

"تا" در موقعی حرف اضافه است که به معنی نهليت باشد چون: از خانه تا بازار رفتيم، از 

 بام تا شام کار کردم، روز را تا شب راه رفتم. و در غير اين مورد حرف ربط است.

 "نزد، پیش"
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، پيش" بر قرب مکان دلالت کند: نزديک او نمی توان رفت. و گاه قرب زمانی کلمات "نزد

ی رساند: و نزديک است که او را از سرانديب آورده ام. نزديک گاهی صفت استعمال را م

 شود: راه نزديک، باغ نزديک.

  "زی"

 "زی" مفيد معنی جهت باشد مانند:

 زی حرب تو آمده است بودی                     بد فعلتر از همه شياطين

 و گاه در موقع عقيده و نظر به کار رود:

 شرم عاقل           حلوای دل است علی زی والاديبای دل است 

 خرد عنقاخرسند مشو به نام بی معنی             نام تهی است زی 

که مفاد آن در بين نخستين "به عقيده عاقل" و در بيت دوم "به نظر خرد" می باشد. کلمه 

 "نزديک و سوی" هم بدن معنی استعمال می شود چون

 نگ.به نزديک من صلح بهتر که ج

 

 

 "پی"

 "پی" به معنی "برای و به جهت" به کار می رود:

 ما بدن در نه پی حشمت و جاه آمده ايم

 از بد حادثه اينجا به پناه آمده ايم

 حروف اضافه مرکب

هرگاه حرف اضافه بيش از يک کلمه باشد آن را حرف اضافه مرکب خوانند: از برای، از    

 در باره.پی، از روی، از بهر، بجز، در نزد، 



133 
 

کلماتی که بر ظرفيت دلالت کند چون:"زير، رو، پيش، نزديک" وقتی از حروف  ـ1 تبصره

اضافه محسوب است که با متمم دکر شود: کتاب گلستان روی ميز است، قلم زير کاغذهاست، 

 سند تو پيش من است.

 و در غير اين صورت قيد يا صفت باشد مانند: نزديک رسيد، پيش

از حروف اضافه به قسمی از افعال اختصاص دارد چنان که: بحث کردن، هر يک  ـ2 تبصره

دوستی کردن، دشمنی ورزيدن، آشنايی داشتن، و نظاير آنها به وسيله "با" تمام می شود و 

افعال "ترسيدن"، پرسيدن، خواستن، شنيدن" و امثال آنها با "از" استعمال شود. و از اين 

، شستن، جدا کردن" و هر چه در وجود محتاج به افزار و قاعده مستثنی است افعال "آويختن"

 آلات باشد که به وسيله "از، ب، با" تمام تواند شد.

"از تخفيف يافته به صورت "ز" در می آيد و به همان معنی که نوشته آمد استعمال  ـ3 تبصره

 می شود.

 

 

 

 

 

        

 

حرف ربط يا "پيوند" کلمه ای است که دو عبارت يا دو کلمه را به يکديگر ربط و پيوند      

 دهد. وآن بر دو قسم است: مفرد، مرکب.

 يا، پس، اگر، نه، چون، چه، تا، و مانند اينها.حروف ربط مفرد: و،     

چنانچه، تا حروف ربط مرکب: چونکه، چندانکه، زيرا که، همينکه، همانکه، بلکه، چنانکه، 

 اينکه و مانند اينها.

 "تا"

 حرف ربـط
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 لفظ "تا" در جايی که به معنی انتها باشد و با متمم ذکر شود از حروف اضافه باشد مانند:  

 از امروز تا سال هشتاد و پنج                ببالدش گنج و بکاهدش رنج

 و چون حرف ربط باشد به معانی ديگر است از قبيل:

 ـ شرط:1

 درد نيفزود قدر مرد تا غم نخورد و

 تا لعل خون نکرد جگر قيمتی نيافت

 ـ مرادف " همينکه":2

 تا برگرفت قافله از باغ عندليب                  زاغ سيه به باغ درآورد کاروان

 ـ عاقبت و فرجام:3

 تا ببينيم سرانجام چه خواهد بودن                 تا ببينيم که از غيب چه آيد به ظهور 

 يت و نتيجه:ـ سبب4

 نام نيک رفتگان ضايع مکن                      تا بماند نام نيکت بر قرار

 

 ـ مرادف "که"5

 عمر گرانمايه درين صرف شد                    تا چه خورم صيف و چه پوشم شتا

 ـ مرادف "چندانکه" و "هرقدر":6

 اگر چه زبون دوست به مزن تا توانی بر ابرو گره                        که دشمن

 ـ دوام و استمرار:7

 تا سال و ماه وروز و شب است اندرين جهان

 فرخنده باد روز و شب و سال و ماه تو

 ـ به معنی زنهار:8
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 ز صاحب غرض تا سخن نشنوی                    که گر کار بندی پشيمان شود

 "که"

مقام در معانی مختلف به کار می کلمه "که" در صورتی که حرف ربط و پيوند باشد به حسب 

 رود از قبيل:

 ـ سببيت و تعليل: 1

 ای فرزند راستگو باش که راستی مايه رستگاری است.

 ـ تفسير و تبييت:2

 شنيد ستم که هر کوکب جهانی است

 جداگانه زمين و آسمانی است

 ـ در مورد مفاجات و امر ناگهانی:3

 بر آورند.درين سخن بوديم که دو هندو از پس سنگی سر 

 ـ به معنی اگر:4

 بنده گنهکار چه کند که توبه نکند، چه کند بنده که گردن ننهد فرمان را.

 ـ به معنی بلکه.5

 ـ به معنی "از" متمم صفت تفضيلی: به سختی مردن به کار بارمنت دونان بردن.6

 ـ در موقع دعا:7

 بت پاک بادچه خوش گفت فردوسی پاکزاد                 که رحمت بر آن تر

 "چه"

کلمه "چه" در صورتی که به معنی تعليل مرادف "زيرا که" با در مورد مساوات و برابری 

 مرادف "خواه" باشد از حروف پيوند است.

 مثال تعليل: ای فرزند هنر آموز چه بی هنر همه جا خوار و بی مقدار است.
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 مساوات و برابری: بعد از "چه تعليل" آوردن لفظ "که" غلط و نادرست باشد. مثال

 سوی آن جهان ره يکی نيست بيشچه ذر شهر خويش               چه مردن دگر جا،

 و در صورتی که به معنی "چقدر و بسيار" باشد از قيود است:

 به اميدی رسد اميدواری          چه خوش باشد که بعد از انتظاری         

 است. چون پرسش را برساند از ادوات استفهام" چه" اگر به معنی چيز باشد موصول است و 

 مثال موصول:

 لملا من آنچه شرط بلاغ است با تو ميس گويم         تو خواه از سخنم پند گير و خواه

 مثال استفهام و پرسش:

 ارد.دکافران از بت بيجان چه تمتع دارند               باری آن بت بپرستند که جانی 

و، مخفف "چون" به معنی "مانند" و "وقتی که " باشد و در غير اين کلمه "چو" با وا تبصره:

 .1صورت "چه" بدون واو است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هید، ـ عبد العظیم قریب، جلال همایی، رشید یاسمی، ملش الشعرای بهار، بدیع الزمان فروزانفر: دستور زبان  فارسی )پنج استاد(، انتشارات نا 1

 256ـ234هـ.ش، ص 1389چاپ پنجم، 

 بخش هفــــــتم

 المصـــــادر
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 معنــــــــــــــــــــی بن مضـــــــــــارع مصــــــــــدر م
 

 يزين/ التزيين آرا/ آرای آراستن 1

 يستريح/ يسکن آرام آرميدن 2

 يؤذی/ يضر آزار آزاردن 3

 يجرب/ يمتحن آزمای آزمودن 4

 يحرص آز آزيدن 5

 يهدئ/ يستريح آسا/ آسای آسودن 6

 يثير/ اثاره آشوب آشُفتن 7

 يبدا/ يشرع آغاز آغازيدن 8

 يمزج/ يخلط آشور آشوردن 9

 يعانق/ يحضن آغوش آغوشيدن 10

 يخبر/ يحذر آگاه آگاهيدن 11

 يحشو/ الحشو آگندن آگندن 12
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 يوله ب / الوله آفُت آلفُتن 13

 يحضر/ يجلب آور آوردن 14

 يخلط آميز آميختن 15

 ياتی/ يجئ آ/ آی آمدن 16

 يتعلم آموز آموختن 17

 يرفس/ يرکل آليز آليختن 18

 يرحم/ يعفو آمرز آمرزيدن 19

 يقع/ يسقط افت افتادن 20

 الرفعيرفع/  افراز  افراختن 21

 يقف است استادن 22

 يشعل/ ينير افروز افروختن 23

 يرفع/ الرفع افراز افراشتن 24

 يجمد افسر افسردن 25

 يعصر/ يضغط افشار افشاردن 26

 ينثر/ النثر افشان افشاندن 27

 يرمی/ يلقی افگن افگندن 28

 يملا/ يخزن انبار انباشتن 29

 بفکر انديش انديشيدن 30

 يثير/ يحرض انگيز انگيختن 31

 يفرض/ يتخيل انگار انگاشتن 32

 يطلی/ يجصص اندای اندودن 33

 يجمع/ يحصل اندوز اندوختن 34

 يملا/ يخزن انبار انباردن 35

 يرمی/ يطرح انداز انداختن 36

 ينتهی/ الانتهاء انجام انجاميدن 37

 يقدر ارز ارزيدن 38

 يزيد  افزای افزودن 39

 يزرع/ يبرز برز برزيدن 40

 يسلق/ يقلی برِِشتَ  برِِشتنَ 41

 يقطع برُ برُيدن 42

 يقعد/ يربط بند بستن 43

 يبلع بلع بلعيدن 44

 يعقد/ يربط بند بنديدن 45

 يکون بو/ باش بودن 46

 يقبل بوس بوسيدن 47

 يشم بوی بوئيدن 48

 ينخل بيز بيختن 49

 يرش الماء پاش پاشيدن 50

 ينظف پاک پاکيدن 51
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 يصفی پالا/ پالای پالادن 52

 يصفی پالا/ پالای پالودن 53

 يصفی پالا/ پالای پاليدن 54

 يستمر/ يثبت/ يدوم پای پاييدن 55

 يطهو پزَ پختن 56

 يقبل پذير پذيرفتن 57

 يبعثر پراش پراشيدن 58

 يبعثر/ ينثر پراگن پراگندن 59

 يبعثر/ ينثر پراگند پراگنديدن 60

 طيريُ  پران پرانيدن 61

 يکمل/ يتمم پرداز پرداختن 62

 يعبد/ العباده پرست پرستيدن 63

 يسأل پرُس پرسيدن 64

 يتعفف/ يتأدب پرهيز پرهيختن 65

 يربی التنشئه پرور پروردن 66

 يربی التنشئه پرور پروريدن 67

 يبعثر پريشان پريشانيدن 68

 يبعثر پريش پريشيدن 69

 يطهو پز پزيدن 70

 يذبل پژمر پژمردن 71

 يعجب پسند پسنديدن 72

 يلجأ پناه پناهيدن 73

 يفکر/ يظن پندار پنداشتن 74

 يلبس/ يغطی پوش پوشيدن 75

 يلبس/ يغطی پوشان پوشاندن 76

 يفحص/ يبحث پژوه پژوهيدن 77

 يبحث/ يختبر پوی پوييدن 78

 يطوی پيچ پيچيدن 79

 يزين/ يزوق پيرا/ پيرای پيراستن 80

 يقيس/ القياس پيما/ پيمای پيمودن 81

 يتصل / يرتبط پيوند پيوستن 82

 ينير/ يشعل تابان تاباندن 83

 يثند/ يغزل/ ينير/ يضئ تاب تابيدن 84

 يجری/ يهجم تاز تاختن 85

 يجری/ يهجم تازان تازانيدن 86

 يجری/ يهجم تاز تازيدن 87

 يثنی/ يلوی تاب تافتن 88

 يثنی/ يغزل تاو تاويدن 89

 يشبه تای تاييدن 90
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 يفسد/ يدمر تباه تباهيدن 91

 يدق/ يرتجف تب تبيدن 92

 يفيض/ الفيضان تراب ترابيدن 93

 يطرز/ التطريز تراز ترازيدن 94

 يقطر/ يعصر تراو تراويدن 95

 يقطر/ يعصر ترای تراييدن 96

 يخاف ترس ترسيدن 9

 يشق/ يمزق ترک ترکيدن 98

 ينسج/ يغزل تن تنيدن 99

 يستطيع توان توانستن 100

 يقفز جه جستن 101

 يبحث جو/ جوی جُستن 102

 يتحرک جُنب جُنبانيدن 103

 يتحرک جَنب جُنبيدن 104

 يحارب جنگ جنگيدن 105

 يقفز جه هيدنجَ  106

 يجعله يغلی جوشان جوشاندن 107

 يغلی/ الغليان جوش جوشيدن 108

 يهجم چاب چابيدن 109

 يمزق چاک چاکيدن 110

 يعصر چپان چپانيدن 111

 يرعی الکلأ الرعی چر چريدن 112

 يلصق چسپان چسپيدن 113

 يلصق چسب چسپيدن 114

 يذوق چش چشيدن 115

 يخاف/ يخشی چغر چغريدن 116

 يقطر/يصب چکان چکاندن 117

 يتبختر فی مشيته چم چميدن 118

 يقطف/ يجمع چين چيدن 119

 يدوس/ الدوس خاب خابيدن 120

 يهرش خار خاريدن 121

 يجعله يهرش خاران خرانيدن 123

 يقوم/ ينهض خيز خاستن 124

 يسکت خاموش خاموشيدن 125

 يسکت/ الاسکات خاموش خاموشانيدن 126

 يمضع/ يمص خا/ خای خاييدن 127

 يمزق/ يخربش خراش خراشيدن 128

 مزهوايتبختر يمشی  خرام خراميدن 129

 يشتری خر خريدن 130
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 يجعله يشتری خرانيدن خرانيدن 131

 يصيح خُروشان خُروشانيدن 132

 يصبح خُروش روشيدنخُ  133

 يرکل بالقدم خَسپ خسپيدن 134

 ينام/ يرقد خُسب خُسپيدن 135

 ينُوم خُفت/ خواب خُسپانيدن 136

 يختنق خَف خُفيدن 137

 يقرص/ يشک خَل خَليدن 138

 يثنی/ يطوی خَم خَميدن 139

 يضحک خند خنديدن 140

 ينام/ يرقد خواب خوابيدن 141

 ينُوم/ التنويم خوابان خواباندن 142

 يطلب/ يريد خواه خواستن 143

 يقزأ/ ينادی خوان خواندن 144

 يأکل خور خوردن 145

 يعطی دِه دادن 146

 يملک دار داشتن 147

 يعرف/ يعلم دان دانستن 148

 يحيک/ يخيط دوز دُختن 149

 يضوی درخش دُرُخشيدن 150

 يجعله يلمع درفشان درفشانيدن 151

 لأيتلأ درفش درفشيدن 152

 يحصد درو درويدن 153

 يحصد دُرو درودن 154

 يمزق در دريدن 156

 يسرق دُزد دزديدن 157

 يتنفس دم دميدن 158

 يجُری دوان دوانيدن 159

 يجُری دوان دواندن 60

 يحيک/ يخيط دوز دوختن 161

 يحلب دوش دوشيدن 162

 يجعله يحلب دوشان دوشاندن 163

 يری بين ديدن 164

 يسوق ران راندن 165

 يخطف رُبای ربودن 166

 يجعله يخطف رُبای رُباييدن 167

 يصبغ رز رزيدن 168

 يصل رس رسيدن 169

 يوصل رسان رساندن 170
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 يتخلص/ الحريه ره رستن 171

 ينمو رو رُستن 172

 يصبغ رَز رُشتن 173

 يذهب رو رفتن 174

 يرقص رقص رقصيدن 175

 يزمجر رک رکيدن 176

 يشرد رم رميدن 177

 يتعب رنجان رنجانيدن 178

 يکدح رنج رنجيدن 179

 يحرر رَه رهادن 180

 يتخلص/ يتحرر ره رهيدن 181

 يکنس روب روبيدن 182

 يصب ريز ريختن 183

 ينمو روی روئيدن 184

 يغزل/ ينسج ريس ريستن 185

 يغزل/ ينسج ريش ريشتن 186

 يلد زای زادن 187

 يلد زای زايدن 188

 يلد زای زائيدن 189

 يصقل زدايان زداييدن 190

 يجعله يصقل زدايان زداايانيدن 191

 يضرب زن زدن 192

 يصهل زنای زنودن 193

 يليق/ اللياقه زيب زيبيدن 194

 يعيش زی زيستن 195

 يضطرب ژک ژکيدن 196

 يشوش ژول ژوليدن 197

 يجعل ساز ساختن 198

 يحضر/ يجهز ساز سازيدن 199

 يجعله يحک او يمسح سايان سايانيدن 200

 يحک/ يمسح سای سائيدن 201

 يطوی سپار سپردن 203

 يودع سپار ستادن 203

 ياخذ ستان ستاندن 204

 ياخذ ستان ستادن 205

 يمدح/ الثناء ستای ستاييدن 206

 يشحد ستر ستردن/سُتردن 207

 يحارب/ يعارک ستيز ستيزيدن 208

 يمدح ستای ستودن 209
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 يغنی سرای سرودن 210

 يعجن سرش سرشتن 211

 يثقب الخرز سنب سفتن 212

 يفکر/ يظن سگال سگاليدن 213

 يزن سنج سنجيدن 214

 يحرق سوز سوختن 215

 يحک/ يمسح سای سودن 216

 يحُرق سوزان سوزاندن/ سوزانيدن 217

 ينصب/ يندفع شار شاريدن 218

 يتبول شاش شاشيدن 219

 يمشط شان شاندن 300

 يتقی/ يتعفف شاه شاهندن/ شاهيدن 301

 يجوز شای شايستن 302

 يسرع شتاب شتافتن 303

 يصير/ يصبح شو شدن 304

 يحرث شديار شدياريدن 305

 يفيض شر شُريدنشريدن/  306

 يخجل شرم شرميدن 307

 يغسل شُوی شُستن 308

 يصيد شکار شکاريدن 309

 يشق شکاب شکافتن/ شکافيدن/ شکفتن 310

شکُفتن/ شکوفتن/  311

 شکوفيدن

 يزدهر شگوف

 يصبر شکيب شکيبيدن 312

 يحصی شمار شُمُردن 313

 يعرف شناس شناختن 314

 يسمع شنو شنيدن/ شُنودن/ شنفتن 315

 يعرف شناس شناسيدن 316

 يغسل شوی شوييدن 317
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